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STAMP LOCATION = 
CIRC. CHARGE ۳ 
GEN. tig. STACKS 

FFICE 00 جع‎ 


کناب مصتطاب psd‏ مننویي و اعربف مثنوی؟ 


سای یک 
fe ad‏ سمازی 


از ثالیعات قد و" tis”!‏ ز: Soke:‏ المدفقبی 


در سخه le é | AVE’‏ شد 


a 


صفیدم 
۸ سافی نامه ee ee ee ee ee e usa‏ ۸۲ 
kas? 4‏ (احرار ما جامی ۰ 3 Lay) ec ee ee ee ee‏ 


KA ee ef ef ef اه‎ ee . چامی.‎ SiS ی مثنوعي‎ 


۱ 


۹ ۰ ae ee ee ee ee @e مذنوي آصفیع هرري‎ tt 


,۳ مفظر ad!‏ فاضیی سنچانی oe ee ee ee ee‏ ادضا 


as] ee ee ee ee ee ee us) vss” العرمجی‎ crs 


ی 
۰ب ۱7| 


۱ ۳۴ مظهر UT‏ امپر هاشهي کرانی ( Ww‏ ( مظهر الاسرار Go‏ 
۵ گوهرشوار عبدی چجنابد‌ي .مه .مه .مه مه ۹9 


: ۱ ny a ee ee و‎ oe ee eg dy tie مشيل انوار غزالوع‎ | 4 
YP ced ld 04 o's eel aeytee ede Gl all Sl ae 
| é 
12.) ee ee ee ee 1 LF Dy tree بدیع غزالیی‎ Ure ۱۸ 


۰ ele. LS dy tine قدرت آثار غزالي‎ 


مپر و وفاي سالم *حمد بیگ eo ef ee 66: “eve‏ 


مظهر (اسرار eas‏ ابوالعلع درابی وه ae‏ مرو La.)‏ 


خاد yay‏ موانا وحشي کرماني oe‏ .ء .. ee‏ 1۰9 - 


| 


en ea / 


ee ۰ ۰ ee ee ee لابکار عرفیي شيرازي‎ wos” ۳۸ 


۳۹ 
We 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۴ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 


Ur) 


| ۴ ee ee ee ee ee اسعباني‎ es الافکار‎ Say; 


مرکز ادوار grt‏ فیضی فيافي ,+ tess‏ ۵ ۹0 ۰ ۱:۵ 
مثنوعي زاهد ۳ ۲۳۲ 
متذو es‏ میر dos”‏ محصوم خان نامي ی اد 
مثنویي مولانا le‏ احمف نشاني SCAR oe‏ ۱۱۳۷ 
dist‏ میمونة dee”‏ حسی دهلویی.. ۰« ۰۰ ۰. ۱۳۱ 
مثنوي شانیي HG‏ ی dues‏ 
منبع اانپار ملگ قمي ... مه مه ه. مه ۱۳۳ 
Sas‏ بیدار حکیم شفائيي اه-فماني oe ee ae‏ ۱۳ 
fay‏ ۶۱ عار geld‏ گوناباداي 2 eres‏ ۱۳۷ 


د ولمت بهدار ملا شیدا Sk ee a‏ مره 1۳۸ 


۶ 


کپ 
مثنوی IL‏ کشیع خرف .. مه عسر یه ۰۰۰ ۱۴۳ 


eo ee ۷ خوان(ري ۰ ۰ فاد‎ 


مثنوعي تدسی cole‏ #<:جان مش‌دي ee‏ 9 
مثنوي سلیم dos”‏ تلي ee ۰ ۰ 6 ee‏ ۰ ۱۳۴ 
مذذوعي حکیم حاذق کباني {eo ۰ ۰ ۰ ۰ ee eee‏ 


دارو AY‏ نجانيي گياني ۰ ۰۵ ۰۰ . .۰ ات ۱ 


- 


فررست AST‏ هشت آسمان 


al 
سس‎ (7۲4 ae ۳ 
صقوم‎ 
۳ ee هه‎ ۰ ee  ) کتاپ‎ beste F او‎ 
Lay) yt لحوال طبع سکذدرنامة‎ 


$3 | زان مثنوي ee‏ 


۰ 


ad ی‎ 


آذکر شیر بیشة «خنوري Code‏ طرسي مه .مه .مه ۱ 


ee 


(re) 


ذکر ابوالقاسم مخصور فردوه‌وع طوی oo Se‏ 
ذکر ake‏ ناسر خمرر علوي .. .. ce‏ ۱۳ 
ذکر فغر الدییی اسعد گراني . .. .مه .. مه .. ۱۷ 
ذکرحعیم نگران ااجلی .. ke‏ ۱۲۳ 
ذکر مععوق سعد hotly‏ مه مه مه مه مم وم ایضا 
psa Sd‏ سای ۶ ed Oe ee” sie,‏ ار 
4 ذکر عمعق OS DS‏ وم مه ۲۳ 
ذک نظاه یع عروضیی سمرفندي ig. -4 oe‏ 
زیرفصجسرم جرجاني ww)‏ ۳ 
گر شیم بزرگوار حضره ت نظامیم گنچ جويم meh b>‏ ۱۲ ۳۵ 
als AST‏ مثنوي .. ما و ما۱ 


آسمان اول ۵ر ys‏ سم A we coy‏ موقوف ec ee ee‏ (یضا 


1۳۹ نظام 2 


— ه موس لابرار عماه ASRS‏ کرمانی ۰ وا em‏ وه VV‏ 


ie ۱ oe ۰ و‎ ۰. eae oe ۰ ۰ گلشی ۳ بر .ی‎ LV bed 


vA 


ار- از بو العاصم مید | سيم cle‏ تخاس 144 
ذکر چند مصرع گودان vi ۰ ۰ ee ۰. ۰ ۱ ie ee 95 blows‏ 


GPO‏ وی 


۱ £ ۱ 
% شصفس | سما و * 
io‏ که 
pea ۲ 58 *‏ الرحیم # 


+ pall dos? رب العالمیین * و الصلواً علیی رسوله‎ WU desl 

w ۳‏ رف 
cles‏ ۹8 و Lo] # urea! bls?)‏ بعل فقیر کثیر التقصیر " doc]‏ 
کل 


وامی نمادد که پیشذ رازن cj)‏ کمپنیع ء Glad)‏ سوسپنیع 


نصف 3 از جلد دوم سکندرنامه که دریس yoo‏ «عری اشغمار دارد 
eset‏ جناب 5اکثر اسپرنگر صاحب و آغا سید شستري بظبح 
آورده بودند - و درس روزها که سنهٌ بکپزار و هشتصد و شصت‌بنه 
عبسوي ( ۱۸۹۹ ) و Bim‏ بکپزار و دو صد و هشتاه و پنم ( ۱۲۸۵ ) 
هچری می‌باشد eshte ly)‏ مزبور نصف اخیر oT‏ بلصعیم فقبر 
طبع کردنه - سپس خواستند که Las‏ مصنف آ شیم بزگوار 
نظاميي Cogs‏ علیه(لرحبه با نبذ» از بیان مثنوي که آ 

چبست -رازکي - و ازکیست - و وش چند - و مضمونش bm‏ - 
سیما کیئیت a‏ ار که بخمس‌نظامی شهرت دارد و جواببای 
yl‏ نیز مرقوم و مطبوع شود - بنابرلن از تدکرها همچو فقعات‌اانس 


و بپارسنان se‏ ی علیه(لرحمه-و $33 ای دوللشار سمرفندی = 


ارچ 0 طبع کناب 
Fas,‏ هفت نیم ores‏ رازي - وم si Susi],‏ رخا لودي - , 
و pelle‏ بخناورخان , عالمگيري - و S03‏ § مبرزا es dl a Sa‏ 
“siti‏ و رباضالشعرا ی عابقلي‌خان واله داغستاني - و آتشکد؟ آذر 
صفهاني - و کلماتالشعرای سرخوش- و خزانةعامرة آزاد بلگرامی 
( که در ذکرشعرای صاحب‌صله است ) و کب عررض و فوافی 
و ly‏ فواعد و صنابع و بدابع و جزآن الچه Ae‏ بدبری داشست 
استنباط و النقاط نمودم - و درب Brad Gy)‏ که میسرم شد 
ت کردم - امیدراری 1 ز گرم بای آنکه gr aa un)‏ 1 
yy‏ نرانه ام ببرابةٌ فبول daly‏ - ر بنظر انصافت ملحوظ 09,5 - و wr‏ 
دزد is‏ فري اوزان مثنوي er.)‏ مي‌باشد و اپ why‏ بلاصاله 
دربیای آنست yal‏ را هشتآسمای نام کردم- و براوم وهفت‌آسان 
و افق مرنسب 7 و می‌الله اللوفیق و مل ۱۱ 
ازج 

پیش از انکه از اصل مقصود yA‏ رود چبزسه رکیفیت طبع آن 
برگدارده می‌آید - در طبع onl‏ نصف pd)‏ النزام چند a‏ 
کرد: Gi - af‏ درياي معروف. و مجپول,.وضعا که در آخرکلمه 
dg‏ بشکل مسئوی و معکوسی - و بت تشدید - و eat og‏ 
افافت و انّصاف - و وصل در الفاظ که بترکیب بمنزلٌ SNe‏ کلمه 


adie ) ۱ (‏ مبرخسرو دهلوی رحبهال(ه در Lis‏ دو وزن دیگر 
دربن هفث افزود ۸ تام آن کناب Bored)‏ اد 8- و ملاجامی علیک |الرحمة 


نام مثنوبات سبعةٌ خودش هفت اورنگ گذ اشفه - و هریک‌میآید ۱ 


ارچ ( ۳) تعریف منذوی وفافبه‌وردیفآن 


۴ گشته - و فصل بععس آن - و نشان دادن اختاف نسخها « 

و هنام تصحعیم ابی‌هفت ages‏ از dle‏ دوم del dike‏ 
پیش نظر bs aS Saud og, - B35?‏ ولاپت است = و دربی دسر 
هردو جلد سکن رنامهة با رعایت فاعد؟ مقررن Se Gs Je‏ و دال aS)‏ 
اگربعد از حرف ysl pis?‏ بود میاه است و گرنه haere‏ ( 
مقوم ست - و بیشتر سیم - دوم نس که خط ای دیار است - 


سس سس 


و ایس هرد ! دسج |[ ز آن KU‏ اشباتک سوسپني می‌باشد - سیم 


aS da‏ فثیر ار لسع که هم ey), bat‏ بوده در دهاکه نوپسانیده 
بودم- و اب درتعت فربب بأول- و ۵ وب kas‏ دیگر فلمی bs! BS‏ ملک 
و از کنابغانة gid‏ تسا و دود بضیع مطبوع سنگي بک از مطبع 
حسپنی - و بک نول‌کشوري - اب Le‏ نسم و deed‏ دوم اکثر فاط 
خاصه هردو da‏ مطبوعه که در فافیه و وزن هم MS‏ داشنه * 
تعقیق sys) 1 3 gan‏ آن 

مثنوی as te Eo.‏ ) بعلم عم و wr‏ نای مثلثه 
و فقم نون و الف مقصولا ) اسب است معدول از اثنیی eA)‏ 
بمعنیع دو در - الف بفاعد؟ة مولوی در حالت الحاق es,‏ 
نسبت بواو بدل گشنه yee‏ در هربیت Kiss ee‏ 
می‌باشد آنرا مثنوی نام کردند - Wye‏ قاس کاهي در 
رسالکٌفافبه نوشنه که شعرا گفنه‌اند در غزل ردیف 0 است و در 


۸ 
مننوی عون آن - bee)‏ * 


ارچ ([ ۳۴ مضموی متنوي 
و vet aye‏ رامین و فزل tee)‏ ۱ 
پسینان عرب ازایشان 15 گرفته‌اند و مزدوجه نام کرد کما فال صاحب 
المبزانالوافی - ولم تک للمفتًدمیی می‌العرب BLE)‏ و القصاین- 
و المنآخرون dd)‏ سایر انواع الببات می‌العجم کالرباعی المشتهر 
Lae‏ و المزدوجة المعروفة بالمننوي - انلهیی * 
P‏ 
ر ht‏ مثنوي در میزانالرانی چنبی ست - و المثنوي 
من لحم یات هنکمم BAAS‏ 
Coals fa‏ نی القانبه - geil)‏ - و ملحسیی واعظ کاشفي نیز 
در بایعالافکار رقم کرده - که مننوي وا را گویند که 
منسوب باشد بمثنی یعنی دو در - و در اصمطلاح شعر باشد که 
هرمصرع ازو مستلزم AMY‏ برد - پس هرببت ر در فانیه لزم بود 
و ای را مزدوج نیزگنته اند - و معنی ازدواج جنست گردانیدنست 
پعنی شاعر در یک بیث در aro aul‏ کرده است - ei)‏ - 
رهکذا في #جیع‌الصنايع ytd,‏ « 


و ملاحسیی واعظ کاشفي افاده نموده که اي نوع شعر 


) اي مننوي ) در فصص و اخبار و حکایات و تواریغ استعمال کنند 
ی By ok ges oa‏ 

از اجپت که نظم وثابع ر مطولات احوال بربک فافیه از Ssh}‏ 

مسلیلازسش چون شاهنامه و a fro}‏ 2 تم کلامه و 


( ۱) در صراح و BAF‏ - ازدواج - جفت و cry?‏ شدن باهم ۱ 
(۳۲) اي Shy‏ نوع 915 AS‏ در غزل و قصیده می N OBL‏ 


اوج )2( ys‏ و طرح مثنوي 

ور نزه جمپور متنوي را هعت وزنست چنانهه در ميزان‌الوافي 
le eae‏ ینز لوزان ممرونه 4 اننان می Spell‏ انمصدس > 
g‏ تین رل المسش* ,و واجدا aie,‏ آلسزیع * آوواحد 
می التفیف المسدس © و واحد مین المقارب المشس = انقهیی - 
و همچنین است در »جمع‌الهنايع و هفت‌فازم و درباي‌لطانت 
و *خزن‌الفواید و BE‏ - و در و در کشاف الاصطظلاحات نوشته = و از استقر( 
معلوم شده که در stds?‏ بوف مننوی نگویند چنانکه بحر رجز 
تام و رمل تام و هزج تام و امثال آن - و اوزان copie‏ همانست 
که در hard‏ نظامي‌ست کذ! في جامعالصنایع - انذبیی * 

- یک از رمل مشش ای - فاعلاتی فعلانن علات‎ wee Gye 
ال امبر خسرو دهلوي علبهالقصمه‎ AU] رحمه‎ gale the که بقول‎ ( 
گفته ) در متأخریی هم کم مستعمل ست -ر دیگر‎ yy بدیی‎ opie 
که در پا ‌گني شیم نظامي فدس سن السامي‎ win شش‎ 
» داخلاست کثیر ااستعمال - و توفیم | بی می‌آید انشاءالله تحالیی‎ 

sex طرح‎ 

دولتشاه سرفندي در تذکر الشعر نوشته که Lobe‏ و فضلا بزبان 
فارسی فبل از اسام شعرنیانته اند ر ذکرو اسامیی شعر[ را ندیدهاند - 
اما در افوله افتاده که آول ao‏ که شعر گفت بزبان فارسي_بهرام‌گور 
بوده است > و نبز حکاپت کنند که امپر عبد ال طاهر aS‏ برو Bis‏ 


w 


اوج )4( ذکر آدمالشعرا ودکي 
ay,‏ شخصی کناب آررد cast,‏ پیش او نهاه - پرسید که اب da‏ 
کناب است گفت ۳ pol, ka’‏ و عدرا ست و خوب حکایفرست 
که base‏ بنام شاد نوشهروان جمع کرده Speed pic] - U5)‏ که ۱ 
فرن‌خوانيم و بغیر از فرآن و حدیمت پیبر ate‏ ثمبخوانيم - 
مارا از نوع GUS‏ درکار نیست رای کناب تالبف مفانست 
و پبنش ما مردود است - فرمود نا yl‏ کناب را در آب انداخنند- و 
pe‏ کرد درقلمر ارهرجا از تصانیف عمجم و مغان کاس با 
جمله را بسوزند - J} By Bye pl‏ سامان (شعار عجم 
ندیدهانده - و اگر Lbs)‏ نیز شعر گفنه باشند ash, ae‏ 
نا فول او - yale)‏ ار سي oa ap‏ سامانیه رونق یافت - 
(ستاف yer‏ رودکی دربیی علم س al,‏ روزکار بود - و فبل ازو 
شاعر که درفاربي صاحب دیوان باشد نشنودهایم - cli)‏ »اخصا « 

در مهد pled‏ کته درم تن wr‏ مثنوي هم از آدمالشعول رودکي بود 
hot aisle 1 boon‏ حسین bel,‏ کاشه Us‏ در انوارس‌يلي گفثه که - 
دیگر yb‏ ابواعس نصرابی eal‏ ساماني یی از فضلاي زمانرا 
(مر کرد - نا rl‏ ( اي کایله و دمنه ) را از زبان عربي بلغت 
فارسي نقل نموده - و رردکی شاعر بفرسود؟هٌ سلطا آنرا در رشنگ نظم 
اننظام۵اده - gil‏ و ۵ و در دولنشاهي نیز نوشده glia) BS‏ رودکي , کناب 
alls‏ و دمنه ر بموجسب eo)‏ امپرلاسرا pas‏ اب احمد در رشن 


نظم در آورده = و او از افسام شعر فصابد و مثنوي را نبکو مپگفنه - teil}‏ - 


اوج ) Cy‏ آدم الشعرا ردکي 


وهعذ! فی‌ مرا لخبال - ally‏ داغستاني در رباض الشعرا نوشته که حکیم 
Sagi iver,‏ السمرفندي - اسم اماش alone‏ و کنیقش ابوجعفر 
و ابولتس بوده - از فدمای Aule Sia‏ بلغا و از فصعای hale‏ 
8 £9 شعرا thee |e‏ شعرای زمان By‏ خوان باعت 
و خوش؛چیس dhs] i ees ete‏ ۳ ااحق ری نادرة دوران ر 
(عجوبهٌ Yo;‏ بوده - در شهو 8 ستتنوری و ers ee si}‏ 

may طعری عرب را از عجم کوتا‎ ly و اطوار ست- و ارست که‎ ph 
رشید در حقی ری‎ dw) - ticle عجم معذرف‎ nolan, |) ye 


کون } us‏ % شعر % 


گرسریبابدبعالم کس‌بهنیکوشاعری * رود a‏ رن رآن‌شاعران ریبد سري 
مر او مي‌شمردم Bp‏ ره صد‌هزار#هم فزونثرا آید assy pe‏ بایدبشگی 
شعراي عالیمقدار iS}‏ مداحوع وع او کرده اند - انلپیی - و ST‏ آذر امفهاني 
در آتشعده آورده که استاد yey Nye)‏ رودکيی در زار دوات 
cell‏ آل سامان بوده - و لبخست در گنجپنة ارت را او بکلید 
زبان گشوده - گویند بغیر شعرب از alae‏ ور و مصرعم از a‏ 
یعقوب ابن jae et!‏ شعر GU‏ فارسي گفته نشد: - و ۳ هم 


w 
عرب ضبط فشده - بپرحال نا رما‎ edge شده (عئمل که بعات‎ 
۳ a a 


رودکي شاعر احسب دپوان نجود - J.‏ است که hy Khod lls Kod‏ 
بنظم درآورده و از yee)‏ نصر نوازشات و wile‏ گر Babes‏ پانته - te)‏ 7 


در بهارستان جاميي مرفوسست که - BU) doo) shy‏ - وی 


ارچ )4( آدم الشعول رودكي 
ار Lt)‏ اه - و از ر مادر UG‏ زاده ام جنان use‏ و 
تجزنم بوده که در هشت ساگي فرآنرا bas ply‏ کرده و فراعت 
بیاموخنه و دران ماهر شد» - و نصر اس احید ساماني او را 
ترییست کرده - گوبند اور[ دوبست غلام برد و چپارصد شذر در زیر بار 
dy‏ ار میرفته و بعد اروی cst om‏ لا این ما 
و اشعار وی ( ugk Saal‏ 7 راوی ) صد دفثر برآمده است - و در 
شرح ht‏ مدکور ست که AN asad‏ هزار هزارو سبصد بیت بوده 
است -انشمیی - و +عدامیی رازی در هشعت فلیم گفنه که فریدالذپی 
Sey) dae Wey‏ از نوادر فلمی بود - ودر زمر انام از عجایب 
(I‏ -اگرچه اکمه بود - اما خاطرش غبرت خورشبد و مه بود - اگرچه 
بصوانداشته - اما بصیرت داشته- تولد وی از Nyy‏ سمرقند است که 
از مادر نابینا شده - گویند در هشت‌سالگي فرآنرا Bas pli‏ نمود - 
و بعد gli)‏ بشعر end)‏ فرمود- و لوای آن #خوبفربی cry‏ برافراشت- 
Jy!‏ حنیسبعانه آوار خوش و صوه دلکش عناپت کرده بوذ که 
هراد dita; Jas‏ در قرادت گشود فدسیانر فلوب ربود -و اگر بکلید 
تلاوت دهانرا پانعناج پیوست ace)‏ ور ادني وپیرو برنا Rant‏ وی 
گردیدند - در AT‏ بم‌ظربی افناد و بربط بیاموخت- و کارش در 
نوازندگي daw) abet‏ که OT‏ دستش در مقام نواخت هم خالث 
Je‏ بباد داد و هم آنش در جگر کدورت زد -و چون آواز او 


 نیگنکبس مذسوب به پمینالدوله سلطان*حمون‎ ) ۳ yi شش‎ - w(t) 


اوج ) 9 ( آدم الشعر[ ردکي 


و ماورالنپر بود بقربت خودش *خصوص گردانید و رش با گرفت - 


ug: ۰ 1 ۰ 51‏ ۰ 
و ذروت و نعمت او بحد کمال سید تا بحمی که اور( دودیست علام 


۳ 


bie بوده و چپارصد شئر در زر بنة او میرفنه‎ eae 


HA , ‘a 2 
BS سامانیان همی‎ Toe He Bow eo آذکه‎ ‘idk 
9 


صلهٌ شعرهای ظمجو درش #۶ بود در بار ja‏ صد شنرش 


و ععصری BL‏ در یک از فصاید dod‏ میگوید # شعر ‏ 


a 


* عطا > رفت عم کلیله درکشور‎ x ead زم‌غ‎ hoy pyre ae 


اندبی = wale‏ منعیاح اللواریخ از هعت افلیم ost!‏ شعر by‏ نقل 


43,6 و بجای ~~ بنظم cals‏ در کشور - ge‏ کایلت‌ود سنه - 9 2 - 


3 صاحب مرا الخیال ESE,‏ ثانیی [ذ را soy‏ بری اسلوب خوانده * c‏ * 


——-L 


Key] - R125‏ در زمان آل‌طاهر و آل‌لیت شاعر جدد منل حنطله 


a 


Pg Ly ene ۱‏ 2 7 
بوکیسی و ps‏ فیررز مشرفی و ابوسلیی کرک 5 Soh fe‏ ی Cale‏ 


۱ جوی دوت 1 سامان رسد رابت wey wy Sai‏ 3 عالم Ny aan‏ 


"i ۳ eee " ۹ ais 
او اول‎ MG dg ae دود‌سان‎ rl ۷ امن قد و1‎ ۳ lb 


دبکر ars} Jy) eM‏ ن شهید Sane‏ هاگ Las!‏ ابو oS gaat 11 Jvc‏ 
ges‏ العرااوی a6‏ ون ابوالعباس >“ وت ابوذر معمر اتجرجانی - 


لیف 


۲ 


ارج ) ۳ ( آدمالشعر( بردکي 


و ابوالمظفر j‏ نصیر + ی aan‏ النيسابوري 3 lane ogg‏ لجنيدي 

و ابو منصور عمارة das? uy‏ المروزي .و دقیقی - که هریک در wi‏ 
خود تمام بوده اند - و اکثب از شعرا رردکي را coe‏ گفته ان و در 
شاعري مس داشقه‌اند همپر ابرالعس شید و دثبقی - ر 
عنصوی - ر رردكي را سلطا الشعرا گفنند_ -(تفپی -و آزاه د باکرامی 
je‏ خزانةعامره رقم کرده که رردکیی سمرفندی کاروان‌سالار شعرا ست 
y‏ مقدمذالجیش ke‏ - و ال کس که بغدربی سخ برداخت- 

Be y WS gly‏ ساخت - امبر pai‏ ساماني اور( تربیت 
گرد یز ا کناب کلیاء‌ودمنه بنظم آوره - و چپل هزاز درم صله 
برگرفت - ail‏ دروجه تخلص ار برودکی درلتضاه نوشله که Aang‏ 


گوبنگ بدان Cape‏ است که در علم موسیقی ماهر بوده و بربظ \ 


( 1( داکفر اسپرنگرصاحب از GLU‏ عمدعوفی آوردة که‌شعرای 
آل‌طاهر و oT‏ و آل‌سامان این دوازده کس eo - Dd?‏ 
حکدم doin‏ بادعيسي 1 دوم حکدم فیروز مسئوفي - clove‏ عمرولدث. 
سیم شجع ابوالعسن شید بلغی 1 ele‏ ابوشعیب ماع بسن dee”‏ 
هروي - باچام استان ابوعبدالله Dee‏ رودکي - ششم aa‏ ابوا لعداس 
الفضل ابن عدای - ee pide‏ ابون‌راعة معزي جرجالی - هشذم 
ابوالمظفر ناصر بن Oem?‏ نیشاپوری - نیم ابوعبدرلله صعمد بن 
ae‏ الله جنيدي - دهم ابومنصور عماره بن *عمد مروزي - بازدهم 


رح 


ابوسوین ۰ خي - دوازدهم ابوصوبد cs)?‏ - ادفهیل ‏ 


cs yy! ) ۱۱ ( اوچ‎ 

نیکو نواخق - و cans‏ گویند که رودلث موضی‌است : eel‏ بخارا و 
رردکي ازانجاست - esl‏ و در در شرع الشعرا نوشنه که Hs‏ ار رردکي 
erm‏ شاعرت که اشعارش مفداول و مشور گردید» باشد نبود - طرح 
tapas‏ و غزل )| بانیاست - و طربق مثنوي نیز ازور بامثلاً فرهنگ 
جهانگيري معلوم میشود اگرچه مثنوی ازو دیده نشد چنالچه a‏ 
بیت + شعر + داش آن‌تاجرعدولت شعار # صدفطار سار اندر زیر باره 
انتهی- غالبا یی بیت از کلیلهردمنه بود - و درج‌انگبری از اسناه 
Wn)‏ بعض بیت مننوي wig‏ تقارب هم مسطور است چنالچه 
why oe‏ هفت‌اقلیم نوشته - با آنمه اشعاررودكي ie yeaa)‏ 
ملجاوز بود اما دربن وقت بنابر حعم قلّت ازیانوت اصفرو 
eos‏ احمر عزیزتراست -انهبیی - و فاسم ايراني در gh‏ (لسموات 
گفنه - رردکي اسش ابوالعس و ار خارا موسيقی‌دان 
و تفیل وله - ار Aoki Bacay‏ مدا ندیم مجلس ابونصر 


cd 


بری احمد بود Sheod alls Bae:‏ را در i pas‏ عشریی و Bod‏ 
( ۳۲۶ ) نظم نمود - انلهیي - در مفتا gylyille‏ ; آورده که pate ee‏ 
Ja)‏ رردکي در سل سیصد و چپل و سه (۳۴۳) ازفجری رو داده 
wl al - cel‏ در بیشتر کلب تدکره # ۱ 
اما al},‏ هافستاني گوید 1s‏ اس هبتر در Like, plead‏ 
gh Hee 9‏ بوه و دا Ea‏ مان از Soy‏ ر شید گوي 


بقت برده - کلام آور ren pre‏ استادان بسئد soy!‏ اند شعر او 


ارچ ) corse Bye ( if‏ 
اگرچه بسپار بوده اکنون کمیاب (است و BS‏ در dw‏ ) سفن کر ( 


3 pr > * % Ue دکستا از( چا‎ Sha ۱ on! - * pe aaa! a els 


تو سیمبی‌ننی می چوزربی اباغ * توتابان csr?‏ می چوسوزان چراغ 


بدشس برت She vee‏ * که دشمی درخ است تام از kd‏ 
“usc‏ ر شمسن الدین فقبر نیز در حدایق‌الدافت همیی آورده = 
igh ws?‏ اکیافن ) ای تصذیف دای او در Ki‏ تلتپ و (a: Leal‏ 


دابمت شود پس رردکیعخاري ۷ Ss bet‏ هردو معاصر باشند 


۳۹ £- ۰ Parry ee 


نلشمابه زپور اختنام پافنه (کمامر آنفا ) افدم بود بر اموشکور ‏ 
دیگر از ‘aoe hays sg hive‏ دفیف ی است ۳ هعت افلیم 
مسطور است as‏ دفیفیع usps‏ از حول 5 ۱ Bde‏ - دشت «خدش 


از خفت Leo‏ گرر say‏ - و لطافت Cle)‏ آبعیوانرا -هنام و 


o 


ae Jel داشنه - در اکثر کذب مسطور است که چون‎ bits 


a 


خراسان و Sr why‏ ال سامان مت 5 رد ید as Saw!‏ احوال 


< 


سلاطجری all esa ۳ c=‏ ذظم انعظام دهنن - حون دران وفت 0 bs‏ 


نظم عالی نگشنه بود ally‏ شجوه چنداني شیوع نیذپرفنه هرآینه 
fh #‏ ۹ 


sal (1 (‏ نوح بن منصور از احفان پر ذصر سامانی و معاعر 
let‏ ناصرا (aes Wr‏ و ane re‏ 
AND‏ ن‌ WS ache‏ ین نید wt‏ دود 5 - و در Aime‏ سدصفه وشعدان و شوت 


( ۳۷۷ «جري dS) y‏ شت - (ins‏ ح!اذوا: رح ۱ 


۳ ee 
اراده از مصباح‎ ol همگی همدش بدان مصروف کردید که سنای‎ 
شعرای عصر‎ Fad عطای ار حصول پیوندد - اجرم دثیقی را که‎ 
و زمان بوده مشمول انعام و اکرام گردانیده فلادة اب خدست‎ 
ps) برقبهٌ او انداخمت - ر دفیثشی بقول ال بیست هار و بقول‎ 
شراک نظام اننظام د |۷۵ یو ایند تیا‎ ee hits هزار بت از داسدان‎ 
# رن (شاره بدان 5 رد مچگوید + بت‎ bas? Nie. کشنه گردید‎ ole 
up =) آزو شادمان شد دل‎ * us کوست‎ | Vy و مه‎ ae! ply Rain) 
هزار ه بگفت و سرآمد بدر روزگار‎ tee ز گشناسب و ارجاسب‎ 
3 
BU: نمتب یک بنده برکشده‎ * dh برگشنه‎ Lens? یکایک ازر‎ 


و امروز nib‏ دفيثي بغایت pape‏ و نایاب است - - dsl‏ - و در مغنام 


مهس —— 


spill‏ همپی nye‏ ولست - در آتشکده see ۳ as $d}‏ ی اسمش 


طوس = و cor)‏ از pls‏ - و جمی از سم فد مبد‌انخد - ae‏ حال از 
w w‏ 
— جیز درمیان نیست - ae Vo)‏ بافت که دقت طبع 


wr this BIS Bdge ی او‎ Ss که ممملوا لک‎ ust? ly متا‎ cht be, عزنو؛‎ 
عاچه‎ AU رحما‎ shee aS sind gd yuo در رانا مین‎ = gil 


w 
۳ ۳ 


شاهنامه کرده‌است و بپیست هزار بیت ار گفنه کمابیش - 


اوج ) ۱۴ ( مللگ‌الشعراعنصري 
فردوس ی آذرا باتمام رسانیده - ust‏ ۰ نردرسي در جلد سیم شاهنامه 
seek gh‏ دثبقی آورد» و $3 ر ار دران 89,5 - petite‏ و 

دیگراز مثنوی‌گوبان قدیم استاه سخذو y‏ ملک‌الشعرا عنصري 
بوده‌است - جامي رحمه ee ali}‏ رستان فرماید که عنصری- 
ون مقدم شعراي عصر ek‏ برده است وویوا پعچی‌لقونه 
او سبکنگجی ds oe‏ مااحظات فرصود 1 5 گوپند ویر 
مثنوباتست coe ar ~ Sean‏ سلطا مدکور - بک lj)‏ موسوم 
بوامقر عذرا - اما ازانها انرب بیدا نیست - انقهیی - دولنشاه 
سمرقندی گفته - ابو القاسم حسی عنصري - منافب و بزرگواريي 
او اپ رم‌الشمس است ‏ و سر ae!‏ شعراي زوزار سلطان Spee?‏ 
بوده - و اورا وراي شاعري فضایل است - و بعض اورا ease‏ 
نوشنه‌اند - rie‏ گوبنه که در رکاب سلطان dpe?‏ چپار صد شاعر 
متعبی و ملازم بودند و پیش او مت همه Sw)‏ عنصری بوده و 
همه بشاگردعي او ی اند - و ۳ در جلس ساطان منصب 
شاعری با ندیمی ضم بوده - و پیوسنه مقامات ae‏ سلطانوا 
بقید نظم در آورد - و در آخر سلطان‌معمود Sin)‏ عنصري زا 
Jive‏ ساكتالشهع‌راشي قلمرو خود ارزاني داشمت - و حکم فرمود که در 
اطراف ممالک هر کجا eae‏ و خوشگوه oth‏ سخی خود بر 
امتاد: عنصری عرضه دارد تا Ged olin)‏ و ثمین chic IST‏ کرده 


بعرض رساند - دپوان عنصري فریب بسی هزار بیت است *جموع 


اوج C48)‏ ۱ اسدی طوسي 
oT‏ اشعارمصنوع و معارف و توحبد و Geto‏ مقطعات - و مولد 
استاه وایت بلج اد و سگرن دارالماک غزنی- و ونات 
او در شپور din‏ احدیل و ثلائین و اربعمایه (PT)‏ در زمان درلت 
سلطان مسعود بسن *حمود غزنوی بوده - ell‏ - در آنشکده لوشده - 
گویند عنصري atte‏ هزار بیت گفنته - espe‏ ورام وعدرا 
اوراست - geil‏ در هفت‌افایم هم نوشته که عنصربرا چند مثنوبست 
ware wre‏ و وامق‌وعدرا - و ice‏ و Lane ye‏ - که هریک 
es‏ بدایع و خزانه لطایف است - اما دربنوفت شعر از مثنوبات 
gi‏ نیامده - sil‏ - بعضی why!‏ مثنویي عنصری بجاي خود آبد - 
cise SG‏ النواریخ RAS‏ # شعر # 

بعیی وفاتش ز حور وپري * نداه بر آمد که -پا عنصري 

- ۳1 daw + ۲ 

Locks 9 ke‏ شیر sip hits‏ ۱ اسدع طوسی است - در آتشکد: 
گفته af‏ طبعش مسنقیم y‏ سلبقه اش مانوس و بک از شعرای 
سبعه است که در خدمت سلطان *عمود Wythe‏ اند - فردرسي 
اکنساب کمال سخنوري 0 کرد؛ - انقبی ۰ در دولتشاهی نیز 
aid.‏ که - le]‏ الفضلا اس طوسي - فردوسی شاگرد اوست - 
از جملهٌ متقد‌مان شعرا ست - gab‏ سلیم و ذهی مستقیم داشه - 
در روزگار سلطان cps?‏ استادٍ 3,5 شعرای es‏ بوده است - و 


«‌ so 


ol‏ ) 14 ( لوا خی فردوس ی - ناصرخسرو 


I SS CAM ساخته.-. و‎ ale ضعفب یل‎ 

by 2 ۰ 3‏ بر ژرن 
coli ole‏ اس ازو مش‌ور است - و مناظرها را بخایت نیک گفنه - 
و از طرز کلام او معلوم مشود as‏ مرت pals‏ بوده > و فردرسی yy‏ 


~ 


بنظم شاهنامه دایما اشارت میکرد un! as‏ کر بدست 93 درست 
میشود - انلهیی - و هعدانی مرن خیل و غیره- درمرآذالعالم نوشنه 


2 اسدی ی در dw‏ چپار صل 4 as‏ ) 9 ( بعالم سرد وی شدافت - 
و wart‏ رتست او در ید ۱ a‏ سلطا حمود 


7 


ri ag 2‏ 
دیب - و Kh‏ شاد حت چپار صد 5 تب و bdeqd daw‏ - و الله اعلم * 


دیگر پپلوا } ن oles... SS vides‏ ابوالشاسم ee‏ ۳ 
شاهنامه و هی رت از - و هردو doled Jad S$)‏ در آسمان 


وت 


ps w 
( (= | |) وفات وی در شور سک احدی عشر و اربعمایه‎ - do] us” نتم‎ 


o 


J اکبري‎ | é مفناح النوارد‎ any درلنشاهي - و‎ a 


کرده که فردرسي oo fun‏ و شانزده Lye‏ فوت کرد # 


w ۰۰‏ 
خویش phe‏ نوشنه که - oe‏ گوید کمکرس خلق الله ناص رب 


-) pie 


سس 
حسهرو wt‏ حارث دك ۳2 dos” Oe uw‏ تن علي ابری 


ad 


- BS ی مد‌کوز است‎ a bigs yd در‎ piled] علیما‎ Lay! سوسیي‎ 


bolt atin ohm eis در‎ 5 Oy خسرو درصذاعست شعر ماهر‎ wt pe 


ed r 


us Sees ) ۱۷ ( | ol 
سفرنامه‎ Wo) = اما بسود اعنقاد و زئدقه و العاه مهم است‎ 
- ایست ۲ در اکثر معموره سفر کرده و آنرا بنظم در آورد: - انقپیی‎ 
و. در دولتشاهی و مرآثالخبال آورده که املش از اصفمانست‎ 
Chau Gill پيشه برد بعضی اورا عارف و موحد نوشقه اند -و‎ eaten 
یی میکند‎ ales ۲ اعلم-‎ a] و‎ - nes 43,3 و دهرنه خواذد: -و‎ 
- حچت و برهان کم بوده‎ Loken چه ار در آدایب بعیی با علما و‎ 


وت ررشنايي ee‏ در نظم ار lle‏ اوست mas a‏ حکیم داصر 


درس ی و wp‏ و اربعمایه ) ۳۱ ( Sed‏ - صاحب سلم 


eel‏ ات گوید as‏ اور ۱ کذابپبای نظم است و همانا دک بسعادت دام 


موسوم استا - و ity ad‏ ني نامه - hl - sich)‏ مثنوعي 


او در آسمان رز بیاید انشاءالله تعالیی * 


دیگر فتضرالدبن اسعد گرگانیست-صاحب Oy ts.‏ 
ns as‏ کرده است ne‏ شا رک pel‏ ابوطالب Ss jab‏ 
معمود سلجوفیی ایرانی - که iw‏ جلوس او ( ۲۹) Siwy‏ وفات 
) ۵۵ ) می باشد - و معاصر فان شاه‌شام و alll vc el)‏ 
Sloss Sale‏ بوده - و Loe‏ پیش is oy xb‏ عم ول تا abe‏ 
داشنه - کم ني کف الظّنون - و al‏ دافستاني در رباض الشعرا 
نوشنه که - فخرا ابر اسعف رین از ae‏ فصیعلی زمان - 
و از اک ae‏ دورن بوده + Care‏ بای فضیلانش سامعه‌افروز 
0 صوامع ۸۰عوت - bib,‏ & صفای طبعش رفن 


۷ 


ارچ ( ۱۸ ( go‏ جرجانی 
قلوب خلوتیان عالم ناسوت - از قدمای شعرا سك - مجندعوفی 
"ور تدکرگ خود نوشنه که بغیر از مثنوي ely pty‏ شعرت 
از وی در Gy‏ نمانده - و at ope GE)‏ مگر این قطعه که Sha‏ 
بیت ازان نوشنه میشود # قطعه * 
بسیارشعر a; pias‏ واندم بروزکار * یکیک ds?‏ بر ثقالملک شم ری بار 
شاخ تر از امید بکشتم بخدمنش * ol‏ شاخ خش لگ کشت ونیاورد هیچ بار 
د »وین شع رکرد و ندانسمت شاعری * و انگاه نیز کرد lay‏ افلخار 


ی 


زو کاوثر ندیدم و نشذیدم آدمي « در دولش gale sé‏ کرد Sy‏ 
من & وبس ورام مس اوه uy!‏ آخره با حروف زسید: - 
اگرچه اشعارش ساده ail,‏ شده لبکی wl al Go‏ که باوجود 
سادگی pees‏ نهبایث ign‏ قوت دارد - Lo Ll hig‏ اگر 
تساهل بکار رفته باشد - نظر باپنکه ابئدای ابی ف بوده معذور است - 
چه دران وت ۹ عرایس سخی ug!‏ تعلفات هنوز بهراسنه 
sets‏ بود - مانند opt) |=? Flags‏ هه منت Row‏ و BNE‏ 
صیدافکنیی ۳ حزین Byes 2 sl Aen‏ آنقدر سلاست و 
فصاحت درا کناب درج است که وصف ندارد - حقیقت اب سخض 
بستعندان روشن خواهد بود - انلهین کلامه - و کنیت او صاحب 
هعت ghd)‏ )2 بون‌راعه نوشته و Go debs‏ نیز ازر نقل کر و گفنه ۳۹ 
|بوق‌راعه معمار pee‏ فطنت - و معیار دپنار صدعت see - dy‏ 


‌ 


ol‏ )19( فطران, - مسعول 

هنرش بر وایت معني نافدفرمان فوت فضل و ذرق aes‏ وا 

ویس ورامی ظاهر مبگرده - انقهیی * 

((جلی از حملهٌ اسنادان شعر است و انوری کرد او بوده - و ترمدیست 

اما ple yo‏ می‌بوده-و قوسنام: بغام hase pel‏ اب ی اصیرقماج که در Hy‏ 

ساطای سفچر و es!‏ با ۱ بوده نظم کرده است - رشیدعي سمرفندی و ردحي 
و اکثرشعرای بل و ماورالنپر شاکرد ۵ قطرار yy‏ بدوك: اند در علم شعر ماهر و 


a 


صاحب وت - و رشید bl, Big)‏ میگودد که y wo‏ دز روزکار 24 


oe 


as‏ )| در شاعری ما pose‏ وبافی yy‏ شاعر دمید انم از را 


el ار نقل‎ das هعت فلیم‎ wale - el - علم‎ sy نه از‎ ark 


میگوید aS‏ اور Sha‏ مننودست as‏ هریک عنوان نامه فصاحت و 

برهان دفدر بلاغت dls‏ بوث - is)‏ - و می‌آید - shel yal‏ 
۰ ۰ ۰ سب 

گوید - pike‏ قطران اب منصور Latha‏ اور( ثرمدی dos?»‏ 


عوني ۲ ساپر ارباب $5 8 اور تبربزی نوشنه اد نظر باینکه cle‏ 
سلاطبیی تبریز بوده قول ثاني راجم است = اننهی - Bary‏ وفات 


Cd 


*# کشی‎ est راز‎ Gran) ران ) ۶/۵ ( - داکثر‎ bs 
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دپگر 1 ر مننوی ¢ wks‏ ددم مبمعود aw‏ سلمانست - در wo‏ 


a 


وج او اخثلاف است بعض همدانی ی دانند - و بمعضر ae‏ ‘ 


اوج ۱ [ cr‏ حکبم سناييي غزنوي 
و حکیم سنايي و جمال‌الدین عبدالرزآق در اشعار خود yl‏ سنود: 
اند - نام او SLL‏ نام پدر ر do‏ شرت AGL‏ و در اشعار خود 
اک هنیا تاش ما مي‌آرد و سید میا 
سلاست و عدوست - و نظامیی عروضی گفنه که مسعود. 3 Kis‏ ان 


و بانزده در حیات بوده - sel‏ - و dw‏ وفات او ( ۵۲۵) = داکثر 


۲ ne ۳ 


Go‏ ازحکمای Lead‏ و عرفای شعر[ حکیم سنابیی غزنویست - علیه 


w Be‏ سس 


w w 
op قدس الله تعالیی روحه - کنیت و نام وی ابوال‌جد جدرد‎ 
یه وم‎ _ oe 1 
Tray ys ادم است - وی از کبرای شعرای طایعٌ صوفیه است و‎ 
باسنشهاه در مصنفات خود آورده اند - و کناب حدیقةالصفیقه‎ 


بر کمال وی در شعرر بیان اذراق و مواجید ارباب معرفت و توحید 
Gayl‏ - درو و دردرللشاهی مرفوم ست که - سبب توب وی 
ee ۳ ۱ ۰‏ = 
tye 1 ۰ 7 ۰ ~, Zo‏ 
بعزیت chips‏ بعض دپار کعار از غزنین بیرون آمده بود - و ane‏ 
2 
در Toe‏ وی تصید؟ٌ کدنه بود و میرفت ۳ بعرضص) رساند - بدر as‏ 


در سده ( ۶۳۱ ) بوده بدش از ولادت حکیم سنایی - فاحفظ | 


اوج (at)‏ حکبم سنابیی عزنوي 
رسیده که 6 از «جدوبان ار CBG‏ بیرون رفنه ( که مشهور بود 
به ای‌خوار - زبراکه پیوسته لای شراب خور ) درانجا بود آوازن 
شنید که با سافیع dye‏ میگفت Gaus wr‏ بکورعي ابراهیملک 
غزنوي ty?‏ گفت ابراهچم بادشا ظ ote‏ خیر است کشت 
بس مردی ناخوشنود است dex)‏ در تحت حکم وی در آمده 
است در bad jis‏ نیاورده - ومپرود نا مملکد co ols os Lo‏ 
گرفنت و ورد - باز گفت پر کی دح دپگر بکور سنایدلت شاعر- 
"ی کفت سبایی مر فاضل و اطیف طبح است - گفت ble‏ 
مکی که بس Lede‏ احمق است. اگر وی اطیف‌طبع بو a JS‏ 
مشغول بود که ویر بکار آمد ت - گزاف چند در a th‏ نوشده و نام 
شعر sols‏ و ازروی eo‏ هر روز بپا در پیش GS all‏ اپسناده که 
هب کار a)‏ نمی آید و او نمجداند که ۳ براي جه Beis‏ اند - 
اگر jy‏ ءرض pS!‏ از وي سوال کنند که سنابی بحضرت ما he‏ آرردي 
endl = Am‏ سرث y‏ > و بوالعضول 
Gg‏ - سنايي چوی آنرا شنید حال بروي متفدٍ شد و پای 
در راه soli‏ بسلولگ مشغول شد - و دب بوان مدح ملولگ را در آب 
اند| خت - paint us)‏ ی جح فرموده که وبرا Col yy‏ حدپقه سه کناب 
مثنوي Os‏ است همه way‏ حدیقه pie: aye - rai” Le)‏ 
حدیقه pd vee‏ بنظم آورده سنه (۵۲۵) خمس و عشربی و 


all) ذوشده ادن و‎ ere? |) ویر‎ we است - و بعض‎ ded 42 Seance 


ee حضرد‎ af وشده‎ ۲ Jus. در‎ si sh اعلم‎ 
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ررمی 44 ی Lindy‏ بوده sie‏ در متنوی ر شم در دپوان خود. 


او دانسنه - در مننوی میعرماید & ew‏ 


دیک‌جوشی کردهام مس نجم خام * از حکیم غزنوی بشنو pled‏ 
و در غزلیات میگوید * بیت * 


و phe‏ شصت‌ودو سال عم کرده - use}‏ ملی‌صا - و d=]‏ 
در tT‏ الخیال زمان و تارب a; é‏ حکیم سنايي رج نوشته درست 
و ثابت نه- در در هفت افليم نوشنه که a=}‏ ار gat‏ متداول 
است دیوانیست و دبگر حدیقه و ایضا کنزالرموز وکارنامه که 
شعر هردو بکیست - a ee‏ بقول Ee?‏ در daily‏ و ببستاربنم 
بوده - اننهی - واله داغستاني گوید که phe‏ سنابي غزنوي* شعره 
کناب فضل toll‏ رکانی نیست # که‌ترکنی سرا نگشت وه Coogi‏ 
۱ منظوماتش Fe‏ شاهد حالش را آینه ابست روش - 


رت 


w w ~ 
ست مبرهی *وفلاش‎ Ss ردان‎ le serait: معجرا پانش‎ ba 


e 
زر سس سس سس ححد‎ 


در سنه ( dy! iis JO (OPO‏ - مثنوبانش حد یف حدیقه و زادالسالکچی و 
ی 


طربق 1 Use) - Gust‏ - و Sas‏ کشف الظنون ۱ ag!‏ نام نامه فارسی 
مدوم pel”‏ محر ان : آدم 7 sel - ae ss 1۳ etal‏ - 


3 در ر ییاه م5 ۳ ‘an‏ و سل "رالافاضل - iy ae:‏ زوم ات ۳ 


اوج (pase ( fr)‏ - بخاری 
ale gf‏ مخبرلرمای تربع رفات پانصد و بيست‌رپني یا 
ی و بد ony‏ چذانكه گوبد ۱ * شعر « 

آن را زمای سناپی بود # عالم از وي بروشنايي dy‏ 

fas‏ اولیای Ga‏ بوده * Sos‏ اصفپای حق بوده 

ان افصی الشعرا * درزمان بود لحس الفصیا 

از تصانیف او حدیقه بدان * بگل ور Fyne‏ دفیقه بدان 

سل Lie y aa ls‏ « گت wale‏ - زچگل جنت 

d ۷۵ 1 

JS pv Ji‏ ار گفتا « طوطیي gy)‏ جنت وال 

Shaw |‏ 3 2 
و نزد تقعي اشي Ba‏ رنات پانصد وچبل‌رپنم ( 0۴۰ ) رنزه 
دولنشاه wal‏ و هعناه و شش (۹ ۵۷ ) wale;‏ خرینة(لاععیا 
گوبد که wai wl, ee‏ و بیست re‏ ( ۵۵پ , kis?‏ 
مزار پرانوار حکیم سنابی کنده است - و pel ali}‏ # 
i Ae‏ مین fist cot a‏ 
Siw]‏ شعرای ee‏ بوده انلین ۳7 گفنه که عمعق از شعرای 
بزرگ است و در زمان bl‏ = بود؛ - i,‏ تس علیهالسلام ر 
نظم کرده است که روت بعر مینوان خواند - و اسناد رشید‌الدبی 
و طواط سعنان اورا در حدایقالسعر باستشپاه می آورد و ae‏ 


nee ۰ é Pe i a 
و هعصت فلزم و سلم تسموات‎ esl ارست انتپی -و هعدافي هعت‎ 


ارچ re)‏ ) نظاميي عررض ی-"۶<ی‌جرجالی 


ogists آذرامفباني ی مه سال‎ - alles, 
i, - بنظر نرسین:»-‎ AS yest 5 که‎ law کرده و مثنوعی پوسف‌ز‎ 
وفات او (۵!8۳) - داکذراسپرنگر ازتقیی کاشي‎ 
lee دیگر از ر مثفوي‌گوبان نظاميع عررضيي سمرفندیست بقول‎ 

رار ale‏ مینم‌اننوادز . و" چبارمقاله اس ۲ 3 
زک رش | نوشنه که ار مر اهل فضل sd,‏ و طبی لطیف 
داشنه - از blo‏ شا؟ ole‏ | مد معزیست و oe‏ شعر ماهر بوده 
و داستان ei,‏ را بنظم آور ۵ - Lol‏ - و هعداف يآ نشکده - و بط 
هعت افایم Kins‏ که او در مثنوي از منقد‌سان صنعت است Che‏ 
تالیف دران پرداخثه  Belk si - tol‏ خزانه ele‏ دو نظاه‌يي 
کج مد‌کور اند yA as‏ نظامیی عررفي در مرو بوده اند 
he‏ مصحیع جرجانیست - دولنشاه گفنه که از Elio‏ ملازمان 
امپر عنصرالمعالي of Kp 5a‏ اسکندر Err og‏ است و 
فص وامق‌رعذر! بنظم آورده و بسبار خوب گفته است - اننهی * 
و هکدا و ی ۷ 

ie SS ielemale نظام العرف‎ | ae Ot ve us ۱ at Ome 
al الم وا من‎ hades “Taste - os is نظامي‎ pat ها‎ 
ike; - وت و قافبه ر )| نظام‎ em رسیده - و ازو زبانرا را شسنگم‎ - use 


wr را حس بیاه - و شعر و شاعري را جمال‎ Cte, 


a 


) ۱ ( و ودک نظر - wl digs? samy‏ شاء 0 تعالیل ۱ 


اوج ane (rnd‏ ی 


مننوی را کمال رو و بط و الحق دی pbs toe‏ سخنوران 


H RL He بایه ار رسانده‎ Vy فصاحت و بلاعت‎ 3 sols 


ws 

رحست Ge‏ هزار le‏ # دمجدم باد تا بروز شمار 
و از unre‏ او رشيدعي سمرفندی و حکدم خافانیی stay‏ 
pe ee‏ اورفوع. Coy‏ و شیم jhe‏ ویب 
علیمم ترجه مثنوي گفثه‌اند - و مرلو ررم فدس by‏ بسال die‏ 
بعد از حکیم نظامی گنجوی بوده - و ساجیوع * 

واضع باد که فقیر رتور اج نظامیی گنجوي eile sin hess)‏ 
بنظر ایزکه درب le‏ او اصل است جبزء طوالت رو میدارم 
و عبارت و اعنقاد Gp‏ نسبت بدو نقل pike‏ - و اگر در بعض 
ik‏ تکرار y‏ د هل ee‏ ورد نگیرند و te # J} SSR‏ 
a‏ المشک ماکرزته یتضوع # 

0 شم Sy) Fam‏ وار حضردث نام oe‏ سود السامی 

لب Seat‏ ی - رکنیت ار oes‏ پوسف بري, 
cular pe‏ -می دولنشاهی- شب نظامی هو ابومد الباس بوسف 
os!‏ مربد - آنشکده - نام او Say‏ نظامالدیی doo]‏ ب پوسف - 
داکتراسپرنگر- وفی کشف‌الظنون نظامي و هو شبغ جمال‌الذبن 
پوسف cpl‏ ۳ و - انلهیی * 
مولد شریف او گنچه است - دولتشاهی وفیره - و درهفت فلیم 
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اوج ( ۲۷ ) توح الشعرا نظامیي تنجوي 
نوشنه که شیم نظامي اگرچه بگنجه منسوب است اما ظاهر 
مولد نی از ار قم بو بود؟ جنالیچه در افبالنامه اضظ‌اب بدا WS‏ می ار 


* شعر % 


نظامی ز گفجپنه بگشای dy‏ ؟ «فداريي گنه ۳ dha dha‏ 


Z ۳‏ ‘ 2 ۰ ۰ ‘ 
anf 9 fa‏ در ببعر گنچه گمم # ول ار Py nd‏ 


al - agai)‏ داغستانی گفته که املش از فم بوده لیکی موطنش 
eve ee‏ و آذر اصفهانيي نوشنه که asd‏ ار ay st esis)‏ 
نز 5 ie‏ دلکشاست - و had‏ که at‏ نظامی Sy bays‏ 3 
مراق رفته درانجا ساکی شد خربیع wl‏ دبار دلپلیست وافی - 
و ol‏ آنجناب از خاک پاک تفرش است که از اعمال فم شمرده 
| مشود - او یا ail,‏ ماجدش بگنجه که از oly‏ معتجر آن‌ربایجان و 
بذوشیی col‏ و هوا مشم‌ور اسث رفده و آلجناب en sii‏ شلک 
و خود در AALS]‏ میعرماید # شعر # 
Kast’. il‏ ال مر درگ تن الم - اننهیی * 
ردو 2 مظرز رریست که | ر whol‏ استاد بوده و $3035 

گفنه که تمامسء ‘ies‏ شعرء ی wl‏ مندر c‏ است - دولنشاهی - 
و هکد! و مس افو یحو[ - و سلم السموات i®‏ ی دولتشاه گفنه که شنم 
نظامی ene‏ اشنمار بافنه % ۱ 

( ۱) هرچنه kam!‏ اقبالنامه يعني سکندرنامةُ بعري که بنظر فتبر 


(fv ) red‏ نظام | لعرفا نظامیگنجوي 


و شبع jl‏ مریدای اخی‌فرج زاجاني wd‏ الله سو العزیز 


یرد - دولنشاهی و آنشکده * 
گوبند شیم در آخر عدر منزري 5 صاحب خلوت شده بود - 
و با مردم کمثر LILA]‏ کرد - دب باب میگوید # شعر # 
کل Lacy‏ درون bak’‏ حزیری * = wy”‏ گشته اعنکاف‌نشیی 
دوللشاهی و من لخیال - آتابک فزل‌ارساذرا آرزري عبت 
gx‏ نظام بود بطاب ex‏ کس فرستاد est as kan‏ مدزویست 
و بسلاطیی و ۳ عبت نهیدارد - LSU)‏ از روي obs]‏ 


بدیدن ee‏ رفست - و شیم ینور a‏ و ۷ کرامت دازذستی 


ان ای ets da]‏ ان اد وی 


دید ds?‏ پبادشاهانه ار جواهر نپاده اند و ۳0 دید که صدهزار 
" چاکر و سپاهی و تجملي‌اي‌باد‌شاهانه رها کمر مرصع و حاجبان 
و ندیمان برپاي sling]‏ - و شیم پادشادوار بران تخت ذشسته - 
aye‏ چشم CU)‏ برلی عظمت و شوکت MU‏ مبهوت شد و 
. خواست که از روي تواضح قدم ge‏ را بوسه دهد - درین حال 
a‏ از عالم فیب بشهادت آمد- اتابلک دید که yey‏ سرد حقیر 
Hy‏ نمد بر در غاب نشسته و Bs‏ و قام و درا و و مصا 
و عصاهٍ پیش ae‏ - بلواضح دست et‏ / بوسه داد - و مر‌بعد 


( ۱ ) کریاس - Gib‏ بروزن الداس دربار ۱ ( ۲ ) wee‏ - بالضم اسرد ۱ 


ارچ ( ۲۸ ) اسنادشاعران نظاسي‌گنجوي 
اعنقاد ار دسیت git‏ درجم Ske‏ بانت - در gt‏ نیز گوشةٌ 
خاطر ay‏ بدو حواله کرد و که کاه Aker, oo‏ ی ES‏ ۲ 
عبت داش - دولتشاهي ر مرآفالخیل و آنشکده - ماجامي 
bile all) 3 J‏ در ass Da cals‏ 1 نوشنه که os‏ 
عم گرانمایه را از اول تا آخر بقنامت و تقویی و عزلت و انزرا 
گذرنیده است - هرگز چوی ساب شع از AME‏ حوص ر هوا مازمت 
| دنیا نکرده - بلکه سلاطیی روزکار بوي Sos‏ مي حسته اند 
جذانکه میگوید # شعر # 

چون سرخ از برئو ۳ از ms‏ نرفلم 9 نو 

همه را بر درم فرسنادی % م ی "ه+خواسنم ثو ميدادي 

ipa‏ بر درگه تو (libs‏ پیر * زانچه‌ترسیدنیست دسئم‌گیر 

% LILES] هت افلبم و‎ us! و هکد|‎ - cei) 

ta mel‏ - و چارساله فوت کرده - و padre‏ بهرون شهر گنچه 
aly‏ است - Line‏ ح النواری و نزد JIS‏ اسپرنگر صاحب سن us‏ 
شصت ر سه سال رشش ماه- غالبا همین سیم بود - در تفعات 
نوشته که ise gy‏ سکندرنامه ish aus ea BS‏ ریست 
سنة اننثبی و تسعبی و خمسمایه ( ۵۹۲ ) بوده است - و عبروي 
در انوفت از شصت گذشته بوده است - رحمه Al)‏ تعالیی سببحانه 
(نتمی - و در EMS‏ سندرنامةٌ بعري فرموده oaks‏ 


بشصت آمد Fla)‏ سال مس * نکشت از خود Fai)‏ حال of?‏ 


ارم ( ۲۹ . pe‏ نظاميي دفجوي 

ae ees ge ree 9‏ نییان Ae‏ بر let)‏ در 

شیور سفه ست و تسعیی و خمسماية وی 2۳ amass a‏ 

و دنچ است - دولنشاهي ۰ و نزد Jia Wd el‏ و ششصف 

Bt;‏ ( ۱۰4 ) و 3اکفر اسپرنگر aia’‏ و نزد des‏ ششصد و دو 

٩۰۲ (‏ ) - صاحب تبرالواماین df‏ « شعره 
é‏ 


wah‏ دنیا و دیس نظامي بود * bad‏ اولباي نامی بود 
J asi’‏ ز: ی شاه حاصل % بطنیل و Beis‏ آن کال 


تخمسهٌ مثنوی ز تصغیعش تیبرت از حصر عقل pods‏ 
Ff‏ نی 
cra‏ ی و مکدت * Ah‏ رقم - he sgl‏ 


۳۳ 


اه ¢ ly‏ ره و و نود و ٩‏ 


حاصل میشو۵ - Le)‏ ابیاز as‏ نظامی en‏ سکند نامه Bias‏ 
hails‏ و نود وهعت است ۴ #۷ % 


LY‏ 23 پانصد نود jw rar‏ % چهارم رم بوت رال 
انتهیی و اکثر اسپزگر صاحب نبز گفنه که جلد اول سکند‌نامه 
هر Bw‏ بانصد و نود و هعت ) 0۹۷ ( تمام hit‏ و بثول جامی 
ols‏ در پانصد و نود و دو ائئهین - co me righ? ut‏ ریخ 
در ی از ee‏ م جاد اول سکدان رناسه as‏ ر ARS‏ نیامده غالبا 


از نظامیي‌گنجوي ندود - و Aer 173 why] 99 Sy‏ موّید ast!‏ ی‌معنی - 


CT» “i‏ و نظاميي رب 


; فرض انمام an‏ > دوم el‏ شیم در = le‏ دوم اي 
سکندر نام Ae‏ فرماید # بیت * 

جهان بر دهم روز بود ار OU)‏ نودنه ELLOS‏ زپانصد شمار 
ae) LS‏ نود در gl‏ پس احتمال است که شب در همین 
نود و دو بعد از انمام US‏ رحلت فرصوده باشد - وبر LS? bi‏ 
Sa‏ زود نه - تاریخ گنجوي گل جذت pat‏ نبود مگر asi}‏ - 
کل سامت - پر BS‏ قدما aly) (Sieh‏ شود وششصد و در 
ازان “dehy‏ > وا ار کلف ار معلوم میشود که نزدر بعفی )299( هم 
ar‏ وفانست در آنشعده نوشنه که مرا Sane‏ حال نیز J=*‏ 
ی ابر و اعاظم آن دیار مي‌باشد - ell]‏ * 

در تذکرالشعراي دولتشاه سمرقندي سرفوم است که در 
بزرگواري و فضیلت و کمال شیم ly‏ تحریرو تقریر عاجز است- 
سخن ار را وراي طور شاعري ملاحنل و آنیست که صاحمب‌کمالن 
طالب aT‏ انتهیي - شین آذري اسفراینیرح درس معفي چه 
خوش x Bq‏ قطعه * 
اگرچه شاعران نغرگفنار * زیک جام‌اند دربزم ستی مست 
رل با بادة de‏ حریفان * فریب چشم سافی نیز پیوست 
مبیی‌یکسان که دراشعار ای فوم * وراي شاعري چیزت دگرجست 


که از دل‌خیزد بدلها جا گیرد- و اگرهمیی از زبادست غایت عریجش 
۳۹ 
af‏ سخی عشق ر خرد خواستم از دل % 
+ گفت آمده دیگر بود مرکشتم دیگر # 
و کلام عشاق را نیز Lee‏ تیا = هرکرا سعشوق زیباثر رت او 
! جامی رح درنقعات |لانس فرموده که شب نظاسی رحمه اللتعالی - 
| |‘ 2( ظاهری ۶ مصطلییان ps 3 2 wey‏ بوده است - ان از 


همع دست برداشنة Bdge‏ است - و رري در حضرت حق سبعازی 


و تعالیی آورده جنانکه میگوید ۱ x‏ شعر * 
هرچه هست از دفيق‌اي جوم « پا یکایک نمفتهاي علوم 


خواندم وسر هرق جستم + چون I‏ وق شمتم 


همه را روي در خدا دیدم * وآن Jad‏ بر همه ثرا دیدم 


بای بنین3" ری" که به seh‏ اشتهار یافقه است اکثر آنها 


باستدعاي سلاطیین روزار ely‏ شیف - امیدواري 137 که نام ایشان 
بواسطةٌ نظم وي برصفحهٌ روزکار بماند استدعا نموده اند - و اکثر آنها 
بعسب صورت افسانه است - اما ار روي حقیئت Gilda BES‏ 


ح‌ 


ارج ( ۳۲ ). امام متنوي‌گوبان نظامی 
دیهان cape,‏ بپانه است - بجا دریبان gine gf‏ که Baie‏ 
گفته اند که ey oe‏ و مشنافان جمل حق را دلیل وجود او 
‘di‏ رجود ارست - و برهان شود او هم an‏ او مبگرید * شعر « 
vhs) win‏ زار at‏ کلیا » کز ندرگ gigs‏ تودید 
کس کز تو در تو نظاره Goldy * AW‏ بیپوده aly‏ کند 
نشایده در را جز بئو wie x, opty‏ باید ازهردرب تافتی 
رجاي ee‏ درهمین معني گوبد * شعر # 
عقل . آبله‌پای و كوي Ss‏ + وانگه ره چوموي باربلی 
aS as ete‏ رد نماید * un)‏ عقده بعشل ees‏ گاید 
Gite‏ :۰ ( تو بضر فروزد + گرباي ye‏ سود 
و بکچا در isis‏ و تحریص براعراض از ماسواي حضرت G>‏ 
سبی‌ازه و اقبال wis ag‏ كبرياي us)‏ 32,50 # شعر* 
برپر ازس دام که خوتضواره ایست * زبرگی از ببرچنین چاره ایست 
کف j‏ ررباه بدندان ed‏ * روبه ازان as ee‏ بیش دب 
جهد دران OS‏ که رفا را spt‏ * خود cor‏ و خدا را شوي, 
uta © geil‏ در CL QD‏ افلیم منقولست - و نیزدر در yale‏ جامی 
مسطور است که ازشعراي as‏ شیر نظامیست - فضایل 
وک ويپ روش - - Lata]‏ ج بشرج ندارث - و زو نت و دقابق 


are‏ که ii ee WK‏ | میسرنیست 


ot A (1) ۰ 0 ۰ «‏ ۰ ۱ 
بلکه وان دوع پشر asi. eee - &vll§ uses) - Ay‏ 
کفنه - که بیان فضایل ور کملات ار که نا دور فیامت بر Wily‏ 
نوشنه ae‏ نظامی در Lr} po‏ شاعریي ار a=’)‏ ذودسم افزوزست ۳ 
توب گفنه که بزعم و دولت آل سامان که استاد رودکی 


cee‏ زیان فعل از جینه CSAS‏ وده - و jd‏ مدت کس 
زیامده که اف براببی با ایشان oF Spo‏ حکزم bee‏ فردوسوع 


طوسی - درم شیم نظاميي JON ed‏ سس 2 - سیم sa‏ 


2 که حجمی از ما‎ dt دس | ملاحظه‎ card در‎ ~ ‘sic 


= LW 


جمع دبگر سوال از تمیز مبان Eo dew‏ ب شيرازي و OE ad este]‏ 3 مبان 


فص 


Cte‏ 3 ول دهاوي و میان US yy]‏ و ‘ene‏ کرد 


قطعات گفنه - بزعم فثیر Now Gog)‏ از نانیرون See‏ است 


co 


sy,‏ ربط Sarai)‏ خارج ار Bald‏ اصاف است-انلهیی - در 


ند 15 


سل |e‏ ات نوشئنه = ae‏ دظامیی xi‏ بو مرن شعراي چم - 


مشهیر اقالوم عالم است - نف ضیل او بر امبر خسرر دهلوي داده‌اند - 


wl )۱ (‏ شهادت سبت بدو از gare?‏ بزرگوار باه داش‌ثنیست | 


0 


ارج ) ۲۳۴ ۷ ماو مثنوی‌گوبان نظامي 
و Kamar‏ اور بر کلیات خسروی ae‏ دپاده اند . yr #  .‏ 
نظامي که hla‏ ان وبست * yd‏ بزمکه شمع روش وبست 
ز 39 as Ki)‏ شد گفی‌سني ۴ رسانید oe es‏ ر[ ere‏ 
چو gpd‏ بدان ey‏ هم بلچه شه * وزان بازوي فکرتش as,‏ شد 
کفش بود زانگونه گوهر ثبي * زرش ساخت لیکن زرد:دهي 
a=,‏ نظامي در نظمساجي a‏ زمان بلکه و on‏ جهان بودة - 


و gt‏ نظامي 1 | Es Skye‏ حال خاوت نشچی 


و بعبت حکام و سلاطیی افدام ندمود: باکه i‏ ارسلان و دپگر 


از Ka‏ را که رغبت ملافات gach‏ بوده بصومعةٌ او شقافقه فیض بت 
sats‏ ند - و a‏ نظامي بخود 5° ae)‏ ای مپگوید * شعر * 
چورن a‏ جوانی ی ال Lie]‏ در Lslpbve‏ زمان ete‏ مان بعضر 
ملک فرمود» > و بملافات ایشان ba?) YY pds‏ نموده - او را paw‏ تمام 
نموده اند - و west‏ ار فیام کرده اند - انفهیي - عایقلیتان al,‏ 
داخسناد ي‌در رباض الشعرا | گوید gies‏ مغعور (بعني git‏ نظامي رح ) 
ار حول شعرای زمان - و deel‏ بلغای دورانست - العق از آغار 
آمرپنش لفات حال ستنور مثل ار Lopes‏ وجود نیامده - 
آدم عالم فصاحت - و نوج جهان بلاغت است - اگرچه درعرب 

7 شعراي زبردست عالیه‌قدار بسیار گذشنه اند که هریک در 


و ۰ ” ۰ Z oes‏ 
ملک «خنوری ale‏ ناج ولوا بوده - یکی در oP‏ ملنوي نوبي 


+, 


( ۱ 
(رشد و اعظم همه شیم مغقور اف گر در wd‏ غزل و قصیده 
دیگرانرا بروی مزیت os! igh - dd‏ بیان بر yl‏ روش 


خواهد بود % nal sos‏ % 
زباندانان زبانم می‌شناسند * re ya‏ بیانم مپشناسنده 
حکایمت میکنم آزحسی بوسف * عزیزان داستانم مپشاسژن 

اگر اندیشهٌ اطناب نمي بود از متنوبات خمسه ahd‏ درس کناب 

بعئوان نمایش در ج مچکردم . ee Bey‏ رفت که مبادا از فرط 

علو pa Aso‏ و کمال Sly‏ بیان رو( آن کناب خاطر ر 

L es Di‏ از ابیات رافي نئوان کرد - و تا خبرشدن تمام 

خمسه در تدکرة نوشنة شده باشد - پس حواله hae‏ کناب ۳ 

اننهی - میر غام‌علي آزاد us) Ay‏ در SIPS‏ عامره نوشنه - شب 

نظامیی گنجوي UT‏ است - و سرآمد مثنوي‌گوبان GEBIG‏ - 

wt‏ فصاحت را بیم enti)‏ او Le‏ است - و مداع تلاعشف ر 

بطعیل ex.‏ او روزبازار- فدم * 

در آتشکده آمده که رجابیی ي sy?‏ - اسمش مولانا حسس علیع 

خراسي است گوبند در خواب eas en!‏ الشحوا a‏ = 


ww 


مه 


دوللشاه گفنه که Rar. Pee Hy?‏ ر| جمح نکرده بوددن 


هرب ne pes aus Yes‏ ودک = Ar‏ از وفات wt a‏ اج کاب ر 


سس سس سس سس وی EE‏ مت PS SSS OS‏ 


| همین دول فیصل ات‎ ( t) 


ارچ ( ۳٩‏ ) امام مننوي‌گوپان نظامی 
دریک dle‏ جیع کردند - و فضلا خمسه نام نهادند - deel‏ لیکن 
در شعرا خمسةٌ نظاميي گنچوی (ززنکه مملو از گوهر آبدار است 
Se il‏ اشنهار داره کماسر نا ۳ نات ۳1 # مصرعه * 
#خمس او هسمتا eh‏ پاچ یم iS‏ # 

در کشف‌الظنون نوشته - gly‏ گنم نا ie‏ منظوم ی منظومات 
النظامي aw‏ التتونی js‏ 9 ) - و نظمه في غاب Esteli)‏ 
و الجزانة gle‏ ما yt‏ به المولوی الجامي - اما - در آتشکده 
آمده - بعد از 8651 همای روج رش باشیار فدس پرواز کرد 
فضلا و عرفای شعرا ای کناب \ که امروز از خیاات pat‏ درسیانست 
جمع نمود؛ denne‏ نمودند که هربک ll‏ باسند‌عای ale‏ 
= و سربر منظوم شده Aphis‏ در Solus‏ هریک Yi‏ خوه 
نقل کرده - اگرچه بتصاریف obey‏ و عدم by‏ کناب aad‏ ازان 


>. eS us? معلمبان‎ aS thw) as باز رکف از رباج‎ ae doles es? 


پا زار نظم جیبب ور دامان دل a‏ دیده رل آربری خزابی جواهر ey‏ 
کرده و میکنند - use]‏ % 
در بپارستان جامي مرفومست که بیررن ازان کناب ( اي 
پم mS‏ ( ار وي شعر کم روایبت 49,8 اند و اس عزل از hs"‏ 
جوبجو is?‏ من زان رخ گندم‌گودست 


که همه شب رخ چون کاهم ot)‏ پرخونست 


ارچ ۱ ( ple)  )۳۷‏ متنوي‌گوبان نظامي 
تاآخر- ceil}‏ - اما در دولذشاهي نوشنه - دیوان pit‏ نظامي رراي 
خمسه فریب بهبیست هزار بپمت باشد whe‏ مطبوع / موشعاری 


و اشعار مصنوع بسیار eh] - dd‏ نم ی he‏ ین ۰ 


9 


w ۰ w w 
و‎ os” هو ۱ بو‎ re] انظامی ۱ گنچی صاحب‎ 


—t 


> ae ۱ ار‎ Wane 

و Oo}‏ بنده hs doa)‏ موجز دپوان a‏ نظامیی Logs‏ *حدویي 
uw ۰ ۰‏ » ۰۰ 

بم قصابد و عزلیات و رباعیات عارفانه aS‏ خمینا daily ust‏ بیت 

خواهل بو موجود (ست KISS on‏ (م ر ازو شرفء نامعدود # 


ماحب ee‏ گفته که - مثنوي نزدیک (سانفه 
۱ ۱ ( 


خواجه نظامی ALE] dive Lass‏ - دیگر re‏ منل 


امبر خسرر دهلوي و مولوي‌جامي و هاتفي guile‏ ایشانند - 
ail‏ - فقیر مبگویم در مثنوي Eph‏ فدیم همین ساده‌گوپی 
وسخسگذاري بوده است - وبا cyt)‏ عرایمت الفاظ و نامطبوعوع اوزان pees‏ 
plas)‏ فوانی هم day‏ جا وجودء مپداشت - چنالچه شاهنامه 


و یوسف ASN‏ فردوسی‌طوسی Corben»‏ وبس ورامبی coy‏ گرگانی- 


۰ ۰72 
اللخري - و خواجه نظامی کنجوي تغبر 


7 


کمامر نی درجمه 


eh eo ۹ 
had - 80, 5 er a) 3 Bis ی‎ Sus yee ye 9 sa Shs شوک‎ 


) @‘ ازبرایآنکه | بچانفظنابع»معنی عمعین هی GUS Odly‏ فعصید و wipes‏ ۱ 


ارچ ( ۳۸) امام مننوی‌گوبان نظامی 
خ‌گداري را خال وخ دا۵: - Sut Taal‏ باریک دشوارگذار 
نموده - و خس و خاشاک الفاظ ti?‏ ی ر خشث اوزان 
نامطبوعه و فوافیع ناپسندیده ازبی راه پاک فرموده - و ملک 
نظم را نظام داده - و چمس "خی را پیرایش - راست است a=]‏ 
خودش گفنه 2 aya‏ 
منم سوبهري باعم SY‏ + خدست کمربسنه چون era‏ 
ie‏ گرفمت اسنقاست‌بمن * trols)‏ کند نا فیاست er‏ 
همه hed gd‏ اند وس دانهکار * همه خانهپرد از و مس خانه‌دار 
Sold‏ وی درس مثنوي gore‏ است - و درب شیوه عخلر ع ۰ 
چنانهه خافانيي شررانی در فصیده - و oda‏ شبرازي در غزل - 


و اب us‏ در فطعات - و dat‏ خیام در رباعیات - هاشمیي کرماني 
گفنه و در اتصافب سعده 78‘ 
چپردگشاي Jy?‏ معنوی % ia?‏ ع ان ۲ خط مثنوي 
شيع نظامي 3 درباي جود # Jen‏ شهوار و وجود 
نکنه‌سراي که as!‏ ری کلام * ملک خی بافت زنظمش نظام 
و shel‏ خسرو دهلوي و ماجامي که Ly?‏ در سخنوري بعد از خود 
نظبر ندارند و دیگر شعراي متأخ gic asm‏ پیرر طرر شيينظامي اند 


bain - اویند‎ beak و خوشفچیی‎ hid gs او‎ fio و کام‎ 
را از هریک بجای‎ rade Bae 3 ells coe, شا‎ I so} 


خود ds}‏ - مات ها مخز العواید گفنه که - از doe dw‏ *جري 


ایج [ (Cf‏ امام مثنوی‌ویان نظا مين 
#ورفاسيی رواج whe pues‏ عصر عنصري و saat‏ و فرخی 
باسنادي شمدرت Us daily Shaw Jo ee =" - AUS‏ فاکیی 

شررني ر es‏ و oe‏ ۳ تا رس Dae Ba‏ رآوردند 
ae Sia)‏ نفالت _ بوث fact 97 he os‏ فصاحت 
وی 2۵۵ و east‏ پشمراي طنرسطین و متلخری بدرومي 
او کردند - teil‏ - و در ars?‏ العنون همین مخفواست wy! doje‏ . 
فقرک 3 اور خدای oe‏ کنننن % 

۲ اجه دوللشاه ور فردوسی نوشنه BS‏ عزیزع wow)‏ قطعه # 
در شعر OAS) roy a daw‏ * هر She‏ که لا بي بعدی 
انصاف آنست که ro‏ فصاید انوري فصاید خافانی را توان 
گردت بان > کم و زیاد - و مدل ee wl‏ بزرگوار مد کي 
whe‏ خواجه خسرو خواهد os!‏ رلکه ۱ ie Le} - plas‏ اوصماف 
و نت گذاريي فردرسی کدام فاضل شعر گوید وکرا باشد - مینواند که 
Lew Lot ds‏ = درس "سس مضصایثه دیست - a ged‏ 
ازصاف dol‏ در هر دو شیو Sam ae a‏ یز بودک5 حکم us Suv!‏ 


a » ۶ . ۳ ی‎ ۰ 


ارج ۱ ) ۶ ) امام مثنوي‌گوبان نظامي 
درمیان گو ببار - انقهیی - کم بیش نبست و دعو بلا دلیل - 
wae‏ اعثراف اينمعتي مینك فیس ۶ منظامي باخد ومتیی 
و پرمعانیست - و Pe Laas‏ نظامی میکردد که bys) ie‏ 
وراي طور شاعري dalle‏ و آنیست که صاحبکمالان طالب 
آنند - 4 زان فردرسي همین سخیگداري دبگر هیچ - هردو شیوه 


&S‏ اتندای طوسی - رصاف | ae as EOE SET‏ صرف در رزم 
اشعار خوب ۵ dy!‏ و درد میدن جزنظامیی 24S‏ "جوي eau‏ دیگ ر همسر 


2 


: w 
Wis ies as از:جاست‎ = sas i در عشقیه‎ Lo} eS او‎ 


4B)‏ ۱ ان نظامی به Savy hod ; ae Ue‏ ی 


a 


نظامي اند بر فردرسی - چنانکه از cass‏ مدای he‏ فقبر SdSuv)‏ 


و در حاشیهٌ معپارداغت بنظرهم آمده که یک ۳ Kalas‏ مذگور 
گفنه که توف ردسي و انوری و سعدي زر ae Se Bae‏ گفتي - 
و نام as aig‏ استاد _یبدل است نبردی - او در جواب گفت که 
دک ر پیه‌بران شخ کرددام و ار بعد ی نظامي خد‌اي خی 
است - انثهیی - و و علهقاهیمار ally gy‏ داغعناني که فول oes‏ 3 رن 
باب گدشت درذکر sturdy?‏ ۰ اپنکه اشعارش خویست ae‏ 


لب 
۰ 


اوج ) ۴۱ ) امام متنوی‌گوبار نظامي 
ازفجپت که هر dad‏ را درسر» که شابلن آن Soo oy‏ 
شايستگي 79 کي و ey‏ و ساست و صنایع وبدایع که 
مافوق آن متصور نیست ]3} فرو۵ه - Gs 7 iE) use)‏ دربب 
گذشته - و می‌آید - در شرع‌الشعرا مذکور است که gab‏ نظامي 
رحمهاللهة در #خه‌گويي are‏ و در منذوي‌بردازي -بنظیر است 
همه شعراي متقدمبی ۲ متخرس مثفق ازد که gx‏ او a Sti?‏ 
در dope‏ ظهور نیامده خسرو راست # شعر % 
نظم‌نظامی باطافت جر در 135 سربسر آفاق بر 
یدز ازو شد چومعانی تمام « خام بود بخ سود اي خام 

aged شاعران دیگر و (مبر خسرو‎ = ALS نظم‎ ۱ aes oY 
در جهان‎ al *مچو‎ a AES el gta ۳ که در فنوین و‎ 
a] انصاف‎ Us} - سخنوري داده‎ ole آن خمسة‎ lyst تخاسنه‎ 
نظامي نرسیده - پس بدیگران که جوابش را عازم‎ jee به بشنگی‎ 
گشثه اند چه رسد - اگرچه همعصران نظامي چنانچه بدیل ,خافاني‎ 
فصاحت و لواي باغت‎ im Meee " و ائوري و ظهیر‎ 
برافراشته اما او بنوم گلسنان سخن را آب داده که خزان ازو‎ 
* Ul زوم‎ 

در aye?‏ نوشته - بدانکه هربک داسنای مثّنوي را خواه 
قلیل باشد خواه کثبرتم‌ید شرط است و سلسلهٌ ربط کلام واجب - 
و دیباجهٌ مننوي را pre dhe‏ لازمست- نوحبد- مناچات - نعت - 


اب 


ol‏ ) ۴۲ ) امام متنوي‌گوبان نظامي 
مد سای ویر امش ی دورو - و سیب تالیف و 
تصنیف کناب - و ای eee‏ مدارج Kalua‏ مثنوي را موجد 
نظامیي گنجوپست - و فبل ازو نبوده فقط مثنوي از فصه آغار 
میکردند - مذل اسفةالعراتیرن خافاني و مثنويي مولوٍ رم و دیگر 
eos wlyiie‏ یی - بعض ارب مدازج در Leads Es ghive cart‏ یافت 
شده چنالچه در دیباجة شاهنامة فردوسي توحبد و نعت و منقبت 
ر سیب Cal‏ هست - و در دیباجةهٌ ربس‌ورامبی نخرعي *راني 
توحبد و مدح و سبب تصنیف - pl) col‏ اپی همه امور از 
شیر نظاميي گنجوپست - و بیان معراج و ast‏ فرزند - و ابیات 
سافي‌نامه و مغني‌نامه نیز از خترعات اوست - و امیر خسرو 
و جامي رنیرهم ذکر پیر Eb‏ و پیر سضر که نظامي گنجري 
می باشد هم در دیباجه oe BRAY‏ ارم کرده اند # 

الغرض شیم نظامي رحدة al)‏ علیه در 3p‏ خود dds?‏ و 
alo]‏ 5 اسث - و در روش خود مقلدا و پيشواي رصق زاف 
3 پیست مثنوي‌نگرانرا - گرامي اسنادبست داستان‌گذارانر - 
متأخرین را باوي خیال هسمري Je‏ - و متنبعین را انديشة 
تفوق چه مجال - و فات bay‏ ششصه سال بیش است - hl‏ باز 
هي plas‏ از اسنادان فی برلخاسته که جز از شاگردي دم زد» باشد - 
پا کلام احد نسبت برابري درست کرده باشد - اگر در بعضع 


موافع یک دو oh‏ مذاخر پا oe $y‏ متتبی در موازنه برابرپا 


ارچ ( (Hf‏ امام‌مثنوی‌گوبان نظامي 
بهتر برآید قطع نظرازینکه ee‏ در عیار شیو؟ کامش از فضیه کل 
میرود نه جزئیه wet‏ را نشاید که گفنه ai)‏ - صدق منابعت 
ان خصوصیست و ee pile‏ زسیت باشد te‏ 
# شاگرد peg‏ باستاه میرسد * 

ach‏ اگر نیعو Lal‏ بکار برند میتوانند پافت که هرگاه پیشرر چراغ 
در دست دارد پسوانرا در slic‏ نیک بدست آوردن و فدم 
چست نهادی آسانیی باشد - دیگ gal‏ مقدمه خود مسلم است 
که هر علم » صذاعت بنعافب انظار و تناوب افکار مرتبه کمال می 
یابد - با این همه نازم wep‏ و جلالت مواناي ممدوج را که 
فضیه Leh‏ بالععس است - Kepler gS‏ خود را خودش بدا 
LY‏ کمال رسانیده که پسینانرا دست فکرت و بال بلندپروازي ازان 
کوتاه آمد: - لقد صدق الثابل 1 # شعر # 
گردیگرٍن امپر بسیم و زرند ليكگ « این Jak‏ بنام‌نظامي زدند وبس 
فیضی نيافي aS‏ بعد ازر = امه در هند Wy)‏ است در Farad‏ 
as‏ ویر See‏ شعراي نامور میکند میگوید + شعر a‏ 

ار yal ee‏ گنجه خیز مپرس « 

ه که داشت کلیش برگنم غیب gles‏ + 

a او برسد نظم غیر گر برس‎ pbb 
* ماحب شرفنامه گفنه % رباعي‎ 


9 ( ۴۴ ) امام مثنوي‌گویان نظامی 
g‏ 

سلطان سس «جز نظامی ندوف * ve‏ «عنش در کرامی نبود 
پیش خر "شش عرض "ی * ازبخده*چی بررن ز خامي نبود 
عالبجناب isda)‏ حافظ اکرام لحمل رامپوري alate‏ بضیعم 
علبه المغفراً و الیحمه که بعصر خود در شاعري خصوص صنایج 
عریق رحستا اپزدي شده در‌سایش نظامی 3 ey‏ او 
جلوه ¥ تاج و op‏ سح * oS sll git‏ "تن 

در بنبم است gnu gis est‏ #مچو حواس‌بشري بلج گنج 

خانم خوشرنگت‌نگیسخیی * EES‏ بسنان, زمی سل 
آشوب نورانی صاحبت صولت فاروفی در ترجه نظامي کلجوي 
بر فردوسیی ust?‏ گوید بخعطظاب او % شعر * 
utd pte ys hem.‏ و مذدهب حلال % aS aya‏ بر ساحر آرد وبال 
مضامپی op‏ عبارات ark’‏ * همان شوخوع (ستعارات oe:‏ 
کلم . حقاپق‌نشانش. لو هر رتومید رعفل ۱ نو 
بیلی dy‏ صد Bord‏ )) کرد ساز * ines‏ نیاز و بزاهد نماز 

3 A Z ۳ 1 مه‎ ۰ ۳ ۰ 

جوانرا ;63 Narre‏ ناي و نوش * yl sds‏ شارت که pd‏ خموش 


¢ 


a ۳ 3 ۱‏ از wt‏ معشوق داز * بمعشوقش ار عشق عاشق je‏ 


are) ( ied ) os)‏ مثنوی‌گوبان نظامي 
cle Spt‏ میدان جنگ * کشیدن بر اسیان جنگیش CSS‏ 


2 ۱ ۱ : 
ز کند سم بور هر رز واه * زدن بر فلک گرد Boyt‏ 


ر غوفاي زاره و Jab‏ جنگ * کفاندن ز هیبت Jo‏ خاره سنگ 
همپی Sy * JS do fay eG‏ پرده اش جلوةً do‏ جمال 
بلعریف آن ور نکده‌سن j‏ گفتار او شاهدم ese‏ 
در اسکندري قیل و قالش گر * بشیربی‌وخسر مقالش نکر 
دگر هفت‌پیکر که + گننگو * عررس سر راست هرهفت زو 
غرض‌هرچه او گفت کار تونیست * چفیی شاعرهها شعار تونبست 

چگوبم - چقدر کلام plo}‏ نظام ehh:‏ انام از خاص و ple‏ مقبول 
افتاده - و اشعار او بزبان و دل موزونان جا گرفته _shweth oie‏ چم 
و دست زگیی‌طبعان بوده و می‌باشد - در ریاصالشعرل مذکور است 
$48 نافي pee‏ » رازي زي بسیار خوش‌طبع و بامزه بوده و با شاه طهماسب 
eee‏ کرده - ples‏ خمسهٌ نظامي )| و اشعار دیگر ازان مقوله 
ارهکس بسیار در خاطر داشته edi)‏ مبرزا طاهر نصراباددي 
نوشته که ما رانف خایدالی ار رابت اس gail‏ اشعار 
شیم نظامي و مثفري Uys‏ بسیار نمرده چنانچه eat‏ سس 
ایشان فی thes)‏ پی برده - اکثر ery‏ خمسه و مثنوي jhe‏ 
داشت toh)‏ ۰ 

و UT‏ مقبولیت کام نظامي است بکثرت بقراات و مطالعه 


آمدن - و نا حال ساسلهٌ تنیح و بجروکبِ تس a‏ او منقطح نگشنی - 


ارچ ( ۴۹ ) lel‏ مثنوي‌گوبان نظامی 
و بیشتر red Ip} Jet)‏ کردن - و کاملان فی را توارد افنادن - 
و شعر yy)‏ باندلک در اسلوب یا در BA‏ یا در وزن و فافیه 
آوردن ۰ اگر خواست خداست کیفیت هریک ؛خوبلری دجب 
در ذکر جوابپا حالیی GIB‏ خواهد شد * 
وی تین lig‏ ام رم Pe‏ 
بوزدي گشنه اند - صاحب “shill‏ گفته تواره آنست که 
شعریا مصرعه یا مضمون شاعر دیگر در pS‏ شاعر وارد گرده و او 
بدان علم نباشد که el‏ از غیر است چنانكة درب شعر خسرو 
راز جع نظاسيي گنجري piel - vob‏ خسرو «rae‏ 
اي صفتت wh‏ نوازندگي * ازتوخدایی be jy‏ بندگی 
نظامي # شعر % 
درکاراست با فروفرخندگی * خداوندي ازتو زما بندگی 
مولوي عبد wry‏ جامی را در Fae‏ پوسف زلبخا اکثر تواره 


ابیات و مضامبن رت شیر وخسرر نظامي وافع شده - شعر 


cd 


مولوي جامی % you‏ % 
مرا اي کاشکی مادر نمبزاد * وگر dpe‏ کس شیرم نمپداد 
نظامی گوید % شعر % 


مرا ای کاشکی ماد cops‏ * وگر زا ورد سگ بداه_ء 
ایضا مولوی جامی گوید # شعر # 
yj‏ از بپلوي چپ ad‏ آفریده # کس چپ راسنی هرگز ندیده 


ارج ( ۴۷ ) امام مثنوي‌گوبان نظامي 
نظامی گوبه . . ۱ * شعر * 
yy‏ از ببلوي چپ گویند برخاست 
pe a ۱‏ امه راسفین. اسف 
بعضی نوشته اند که BLA‏ شعرو شاعريي نظامي‌گنجوي تاراج‌کرد؟ 
مولوي‌جامی و خسرردهلویست - GE)‏ در تصانیف و کلب 
(bs‏ ایشای یت که درو یکت در مصرعه پا شعر 
نظامی نپیست - Jol‏ معلوم میشود که کلام خولجهة نطامی 
در مزارلت ای هردو شاعر بسپار بوده بدلپل آنکه کلام که در 
نظر نگدشنه dbl‏ و بسماعت نرسیده باشد تو ارد آن نمیشود - 
احیانا شود © ای مذموم نیست - دلالت بر علو طبیعت شاعر 
als‏ پعنی فعر آن استاد ual Gy‏ کس باهم توأمیت دارند - 
و کساه که مولوي‌جامی و el‏ و دهلوي را دربی باب 
منسوب بسرقه iS‏ حض BIE‏ است انقهیی- شیم سعدیي شيراري 
gy‏ مصرع شیم نظاسیی گنچوي را در LUI Spe‏ ابویکر مدوح 
خودش بطرین تضمیی آورده و گنته Ss.‏ 


جه شاید : گفت دوران She;‏ | # تخواهد پررربد ای alow‏ را 


[۳ 


خردصفدان پیشیی راست گفتند * مرا اي کشکی مادر نزادب 
مس میگویم ای فسم dA)‏ درشعرای متقدمیی acl‏ در متأخریی هم 
تا dye‏ علی حزبی عیب نبوده ASST‏ بعغی فسم آنرا از قبیل صنعت 


دانسته انی- و مسلعس داشنه- در حدایق‌البلاغت آورده - اما فسم 


سس 


ارچ ( ۴۸ ) abel‏ متنوي‌گوبار نظامي 
اول ask)‏ ظاهر سرفه آنست که PS ) pe‏ تغیر در 
Bal‏ رمعنی اخد کنند و ابین es Y‏ و Ns)‏ نامند - و چذبی سرثه 
بسیار مدموسست - و اب فسم را شعرای صاحب قدرت ارتکاب 
نمي نمایند مگر برسبیل ONS‏ خاطر- و نزدیک باییی فسم است 
سرفهٌ که معفیی ر| بلمام pao Sistas JA)‏ ترتیب نظم و جمیع الفاظ 
پا paar‏ الفاظ را مترادف بیارند - چنانکه و در ae‏ - 
با جامي # بیت # 
میل خم ابریی توام پشت دوتاکرد * درشهر چو ماه نوم انکشت‌نما رد 
برغم عشق تو مرا پشت دوتا کرد * درشهر چو ماه نوم انگشت‌نماکرد 
ما تس دوم از ote‏ سرفه آنست که معفی را با ue‏ الفاظ با 
بعض الفاظ JA)‏ نمایند و ترتیب I as‏ تغیر دهند - و ایس I pos‏ 
Le}‏ ¥ رد و مس ans Las - diols‏ سم 58 و از ماخوق Bie‏ 
glo)‏ باشد مقبول و ممدوحست - و گر هردو در A)‏ مساري باشند 
فضل و رجحان ww)‏ راست - و اگر ماخوف ازماخوذمنه پست باشد. 
مذموم و مردود است چنالچه اپن در بیت ‏ * ملأمعمد صوفی « 
چنانم با رفبقان در ره عشق * که مور لنگت با چابک‌سواران 
سلوکم در طریق عشق با باران los‏ ماند 


که مور لنگ همراهي کند چابلت‌سوارانرا 


ارچ ) ۶٩‏ امام مئنوي‌گوبان نظامي 
ظاهراست که شعراول باعتبار اختصار لفظ ابلغ است - اما قسم 
سبوم از ظاهر سرقه آنست که معفي را تمام اخف نمایند و در کسوت 
tl‏ دیگر ادا ed yd “dij‏ نیز * es‏ همان pm‏ دومیی تسم 
دارد ور ای i:‏ 0 بح از نوع sc‏ 2 
سرفه آنست که بعخی از Pes‏ ۱۳۳ 
وتو رکه مورث: مزیدحن کلم باشد yl‏ بیمزایند - epi)‏ 
باب است این در بیت - حعیم سنايي # بت % 

کودک از سرخ و زرد Spee MAGS‏ را سرخ و زرد نعریبد 

* خافانی + 

مرد از پوع لعل و زر ab # diy‏ است که سرج و زرد جوبد 
شعرخافاني بسیسب لفظ لعل وزر رنگ دگر پیدا کرده - افسام 
هی بر قه نزد بلغا رل و ممدوحست باکه ge‏ سرفه بران 
روا نیت چذانکه "ale‏ لخپص گفنه - و اکتر هه الانواع و Loy’‏ 
مقبولة - le Whey‏ اجرب تیدا لصف مس ثبیل ets)‏ 
al‏ حبز البقدام ee he‏ ند واه کان افرب الی القبول - 
و ren‏ دانسمث BS‏ حکم بسرفه رفاي us*‏ توا کرد که عام باخف 
شاعر ola‏ باشد - only‏ اشعار اساند: که بطریق alive]‏ مدکور شد 
ممکی است که بر سبیل تواره خاطرها باشد انتهپیی Le‏ 
عبارت jess!‏ المفتاح. و ختصرالسعاني اینمه - فانکان Sa‏ 

)1( اين قسم را glow‏ گویند کذا في See‏ 


۷ 
o 


ارچ ) ۵۰ ) امام مثنوی‌گوبان نظامی 
می الول (ختصاصه بفضیلة ؟ عسی النظم اولاختصار او البضام 

و Bye 1 . 3 Hikes Sob;‏ فسو بل موم -وانکان gals alive‏ 
میالم و الفضل Jw‏ ۰ و در آخر aa‏ سرفه iS like BABS‏ 
1d) wh Us)‏ علم a‏ اد اخل می لول 9 بعلم al‏ کان hast‏ 
قول لول see‏ انظم - اون بر هو اي sai‏ عی نفسه انه dA)‏ 
منه و اژْفلا: لجواز Sul‏ لتاق ۹/۳ و المعفین Laem‏ او 
فی‌المعفیی وحده من قببل توارد |خواطر - انتهی - و هذا فی 
مجیم‌الصنايم و هفت‌قلزم elo Foley‏ ۵ ۲ ۱ زر 
A‏ و هعت فلزم نیز نوشنه که د ر BS aw oe wee‏ ار شور 
دوم در فصاحت الفاظ و بباغت معاني رحس ذرکیب و غیر wl‏ بپثر 
از ول atte‏ مقبول و احسی مي‌شمارند - اننعی - در بدایع‌الفکار 
نوشنه - ار باب معني گفنه‌اند yom‏ شاعرپرا معفیي دست دهد و 
آذرا کسوت عبارة آناخوش پوشاند و دبگر همان معني را 
فرا of‏ و بلفظ پسندبده ادا کند geo yl‏ ملک او گردد و 
شامر را فضل السبق بیش نباشد - اننهیی - در Buy‏ عبدالراسم 


هانسوي بعد ازذکر افسام سرفه آورده - اما در معنی 


کلام 
دبگ جندان تصرفات حسنه بکار برد که بمرتبةٌ کلام جدید id‏ 
opel‏ از سرفات شعربه ae‏ بلکه one‏ ان و اس زا در 
ciel‏ اهل بدیع ابداع گوپند چنانچه عرني در مضمو این 


iw 
a ۰ ۰ A 


o 


وج ) ۵۱ ) امام متنوي‌گوبان نظامي 


ba ود‎ 7 we sibs واه‎ us? erb 

که پر نرق Ge‏ گشت و بدریا Oil‏ 
تصرفات بلیغه را کار فرموده و لوازم زادن طبح و دل راصل خویش 
و ese‏ کرد" میگورد ۱ نیت * 
ز زاد؟ دل و طبعم اگر شود آکاه * بامل yd‏ بنازد ز شرم دریتبم 
و شمس‌الدین نقیر در خامتالبدايم گفته فثر اقسام غیر 
ظاهر بسبب خفاي dA}‏ مقبول و سمدوحست بلعه از سرقه 
و dA)‏ دور و بتصرف ر ابداع نزدیلک است - gl‏ = 
و ملا جامي sya dd‏ السامي خودش این معني D‏ دربپارسنان 
Say‏ سلمان سارجي بیان 43,5 و گفنه - که در جواب استادار قصاید 
gle‏ بعفی از اصل خوبث ر- و بعضی فروذر- و بعضی برابر- اور[ معانیي 
خاصه بسپار است = و بسپار از معانيي آستادانر( خصبص کمال 
اسعیل را در اشعار خود آررده - چون آن ge ee‏ خوبثر و اسلوب 
مرغوبثروافع شده محل طعی و ملامت نیست ais‏ 

= ی بود dale‏ پاکیز‌بدن 

که بپرچند درر جامه دگرگون پوشند 

کسوت عار بود egy‏ خلعت او 

کر در رون از بوخ آفزیین پرشدد 

piv‏ است AGT‏ کی BS‏ پشمیی زبرش 


بدر آرند و درو اطلس و اکسون پوشند 


آسمان اول on mer)‏ 
نتهیی- در تنبع خمسه نظامي پسوانوا هقی ما 71 
و بعض la‏ که صورت سرفکٌ مد‌مومه مشاهده 3 جزم بدان 
نمپتوانکرد- چه در pad oder‏ آن احتمال اسان کانب نبز هست چنانكه 
eis!‏ توارد در همه آفسام آن - کمال اصفانی aS‏ « شعر « 

نگر تواره خاطر که در gayle?‏ آن 

نه مکی است کهکس مر ۳۳ 

در راهرو که برش Sh diy‏ سست 


oer ی‎ IAL] عجب نباشد اک‎ 
LS gana wal otal 


9 به‎ 1 Sie ak 
مطوي موفوفا‎ ey y= در‎ Jl سمان‎ | 
تقطیه‌ش- مفتعلی مفلعلن فاعلات - ۵ وبار # وجایزاست دربن وزن اینکه‎ 
z شعر‎ x رشن موقوف آدن - جامي‎ ists uel مکسوف بعنی‎ 
e سا‎ gis بدد بخ شوی‎ as یگ‎ # is iS hy بلج نا است به از‎ 
برنم آمده‎ gy agi آمده * طبع‎ pha dey بپر تو‎ 
مفعولس‎ shen تسکیی‎ yh مقطوع بجاي مطوي آید‎ DE, 
* شعر‎ x ار ۶ جدانکه نظامي فرماید‎ Lod pies. eet جزي‎ 
ers حر راف شگیت مجزدم ت دیدب بندگیت‎ ak 
* خواه همچی در حشو حخانکه خانانی فرصودة * شعر‎ 


dala‏ ار گم شود از زاف تو * خانم جم خواهي ناوان آن 


سای این ( ۵۳ ) ye‏ |اسرار نظامی 
یا در صدر و حشو هردو Ba‏ هم او asa’‏ # شعر * 

ages‏ ۱ خاسوش کشت ه فاخته ار ays ye!‏ ایستاه 
در وافیه گفته که ای تغیر زحاف را عوام Bite‏ شع رخواننه انتهیی - 
ae‏ که دربن چنیی مقام ALIS Syst‏ عض #جاست 
bo‏ رز الف حرکت Soe‏ لخواهد بود # 

میرزا فتبل بدریای‌لطافت گفته که upp]‏ وزن مثنوي سوايذکر 
حالات عاشق و معشوق طرقب هرجیزاست oc)‏ * و هعداني معبارالبلاغه 

ores? (1)‏ است sol ye‏ (مام bes copie‏ نظامي 
g‏ - تاحال کدامي مثنویي از منقدمان عهد امام برین ون 
ندید ام - gual‏ تنوي شارم مضزی نیز گفنه که - پیش از 
LS had ye‏ دربن cies‏ نشده * deli)‏ - 

pat‏ نظامي ای deed‏ متبرکه را باسندعاي ساطان بهرامشاه 
ای دار دشاه vs‏ روم Kal‏ تصنیف داده چنانکه هاشمي کرماني 
در مظرالاسرار ای حکایت ر نظام کرد" gd S‏ آید - cite‏ رن 
ایس ابیات بلند است are‏ 

بسم aed ag chy‏ هست کلید در gS‏ حکیم 

dsl‏ فکرت و ختم a‏ * نام خدایست بر خثم کن 
ae‏ نظامیست که اول این اقنباس بسمله کرده - وسخن ae that‏ 
a]‏ نشانده - ais‏ حکدم as‏ از Ale pos‏ معارف و وحید و 


o w ad ۶ ۰ ۰‏ ۳ کی 
معانیی لطیفهة حجق رو ur?‏ است بموحسا - sce al,‏ العرش ps‏ 


le]‏ اول ( ۵۴ ) مزر ااسرار نظامی 
ete,‏ ی له سس سب 
Last love‏ السنهٌ الشعراء - و در بیت درم we GEV‏ داات ony‏ 
dole‏ و fie al}‏ بمعراج 2K gi Ls)‏ دید Wade‏ - فرصود 
Ki) Le 9 wy”‏ شعراي ات نو مفالبعش فرصود 
چیزء ازبن glass‏ بس هدیه کی - جبریل aple‏ السلام در شعر ازان 
eds - ogi} of vay)‏ در خاطر داشت - آخر الامررززء اسان 
اببي ثابث فرطاس ساده عطا فرمود aS‏ یوم الجمعه فصيدة حمد و 
نعت گثنه coy)‏ ۵ کاغد از دست hue‏ گرفته زمیی 
? ? 
خدمت ببوسید و در خربطةٌ پیرهی گداشت -اتفافا فراموش نمود - 
dy?‏ - ار باس ادب <j‏ نگفت 3 فورا بر منور برآمده و sch‏ ساده 
بلاغت خواندن آغاز کرد - حسمب GL)‏ همان در شعر که جبربل 
در معرلج بآ ن صاحسبالمعراج دا۵» بوث مخجرل hs‏ ابیات از 
زبانش برآمد - آلحضرت & فرمود که Up!‏ دو شعر غیر از مس کس 
نمید‌انست حلا چبریل در طبیعت Toe‏ الا 3S‏ - معلوم شد 
که بدیپه فصیده گفته انشاد نمود- آنعضرت صلی all)‏ علیه ر سلم 
: )1( ۱ 
بسیار لحسپی فرمود: در حق او دعای pd‏ کرد - و نیز از زدان 
( ۱ ) که . | Boul oc‏ بروح pos]‏ 


آسمان اول ere Gre.)‏ 
alt) gles oo,‏ شد که معني در طبیعت شاعر الهام 
غپبی‌ست + تایید ی حاصل نمیشود - خواجه نطاسی 
گنچوي در shud] ype?‏ ایس حکایت Bdge ees)‏ * نظم * 
فانیه‌سنچان که علم برکشند * é‏ دوعالم sme‏ در کشفد 
خاصه ee 4٩ lS‏ راست * زپرزیان ود خر سل راست 
زانش فکرت چو بریشان شوند * جملهٌخویشان‌شوند 
ide ul‏ سش‌پرلن * بازچه Sle‏ بایی دیگری 
ترش مراد از طايفةٌ Jad dyes‏ - و uli) Iho‏ بطایفة 
مذموم - انلهيی در بعضه حاشیةٌ ای US‏ مستطاب بنظر آمد» 
eka & as‏ مراد از ۰ foals‏ بموجب ee‏ حصرت خهرلدهر 
bile ali} abe‏ رسلم - ila] Ne‏ کنر مس jd‏ العرش Se:‏ 
گنم pe‏ مراد از - Gad all,‏ العرش کنز - گرنته شود اولیی 
BS ep‏ است زیراکه مطالب مندرجةٌ ايی کتاب اسرار مکاشفه و 
Salo‏ ملاست lat‏ تنبیها بذات QS‏ میفرماید که ای نظامی 
اگر»+خواهی که اسرار مسنودعةٌ باطی خود را درفبد نظم آري - 
daly‏ که By‏ -بسم له - ۲ esse‏ مرش حکبم همبی nes‏ (بندای 
کتاب کی تا ادای glee‏ که از آورد؟ nals‏ وجه نمايي - 
gli‏ - کمل خجندي ج مصرع درم بسمله ر[ چه خوش تضنیس 
کرده = مپگوید x op‏ فطع # . 


) { ( و [OSD‏ = المویه و المدار و الکشفب 9 البرهان ۱ 


اسان )24( مخز |(سرار نظامي 
هت — فلم * asl‏ عصاییست بدست ex's‏ 


رد 


درس کناب بعد از نوحید در در مناجاتست و Pi,‏ نعت و در بعضی 

نسته gly‏ و ببار معراج و و مدج pills?‏ بم‌رامشاه سلظان روم 

و وجه نظم کتاب ر فضیلت YS”‏ و "خنوران - مپفرماید * شعر « 
au‏ کت سلیمان‌نگین « GUTSY‏ ملک end ys?‏ 
eee UIs,‏ و i Eb} 2 BELA‏ دایرة ۳۹9 
a6‏ ز بپراميي ار رقت زور* گور بود Fre‏ بهرم‌گور 
خاص کر wba She‏ بر عموم * هم ملک ارس و هم شااروم 
می که olf dl fail‏ با ترا نفزنوا بلبام 


ریت کس نپذبرنته ام x‏ انچه دلم گفت بگو گفته ام 


faut‏ تازو Mere par,‏ از قالب نو اخام 


le 


اشاره است jy‏ وزن نو از برلی مننوي - و مثنواي پیش 
x‏ 7« ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
از نظامیی گلجوی ببعر سکندرنامة Log hives‏ معدوی = بپشدر بود"- 
| 
ماب درربشی ور شاهی درر + pS‏ اسرار امبی درو 
vg vd or <‏ 


ملا حسن be},‏ کاذعی در بدایع(لافکار رقم فرمود: - که J) pl‏ جمع 


7 5 Ld 


مباخی بر معارف ربانی و مواجید ots‏ ر منبی از قواءد 
ee‏ ی 1 6 rm‏ ۳ ? 


آسمان اول ( ۵۷ ( ye‏ اسرار نظامي 
مایق : تصوف و stile‏ دفایق تعرف - چون اشعار git‏ فرداليسي 
عظار و Se Wye‏ لین رومي aby‏ فد she gly‏ قدس 
al‏ اسرارهم امثال ایشان این نوع: want ha‏ آن اسرار 
9 و آی بربیشتر خایق پرشید: باشد جزبدستياريي 
توفیق لبون ۲ ox‏ حدبات نامنفاهي GS” onl bp‏ ندوان 
ee‏ ۳ 
برشر او ننشسته مکس * نی ملس AE‏ کس 
نوج EO‏ سپر انکند * خضر درب چشمه سبو بشکند 
نامه دو dol‏ ز دو ناموسکاه * هردو مسچل بدو بهرامشاه 
در ناسه (شاره است Goat‏ حکيم‌سنالي که بنام بپرامضاه بی 
مسعودشاه غزنيي پوداخته شد - و همین Jag‏ که بنام 
a whlivel 2‏ ساخنه ae‏ * بیت *# 
oy ol‏ از کي کهین BEY‏ * وی در ازاحرنواگبخته 
يعني Ede‏ سنايي که شعرار همچو زرمي باشد gly‏ و شبواً 
elas‏ و منز اسر که شعرتراو همچو گهراقمت بسوجسب آبدام 
سخی تاره رطر نو دار - و «معریست که پیشتر مثنوی بدان نگفته‌اند- 
dbo ) ۱ (‏ حسین واعظ کاشفي yo-‏ بدایع الافکار sid,‏ که مفقد‌مان 
گفته اند که ابداع آنست که شاعر معنیع بدیع را BY eyed‏ جزل 
بوشاند و معنیع انگیزج که دیگر» مثل WT‏ نیسته OBL‏ انفهین و 


۱ مچمع | لصنایع و هفت قلزم‎ Wee {aKa 
A 


آسمان اول ) 9۸ ( J yu) wy‏ نظامي 
Be.‏ 


آن بدر آورده زغزنیی علم * وبی زده Ray‏ رومی رقم 
YS Meryl Saas‏ چون زراست» سم نظم می hI‏ بهتراست 
گرکم oh‏ شد fy‏ وبار ye‏ + ببتر Soil)‏ خویدار می 
شیوه غریب است مشو نامجیب * گربنوازیش نباشد غریب 
این سح . رسنه ترار نقش باق */عاریت افش( 9 2 
و اشاره een‏ خود مبکند و wes‏ سناپشگر فصید:گو را dk‏ 
es‏ آرد - و زان وت همبی تصيد:گوپي شیوع داشت چدانکه 
در مقأخرین غزل‌سرایی * بیت * 
گرچه en‏ درگه از ابندان * روي نادند سنایندکان 
راهرواف که درس % روند * گر سخی از سر بشفوند 
پیش نظامی بعساب‌یستند * او ein $s‏ گرا یی 
تب دریی منزلشان مانده‌ام # مرحلهٌ kins,‏ رانددام 
as‏ رالماس زیان ساختم *هرکه پس آمد سرش انداختم 
اي می شاعرلر همعصر )| پس گداشته Haye‏ چند درب راه پیشتر 
رفده ام - بو تین از mel)‏ بای cle‏ ساختم هه eh‏ ری 
ومتفويگوبي تنبح می‌کرد سرا انداخنم- آرس چوی امبرخسرودهلوي 
۲ ملجامی برابر او ننوانسننه رفت دیگران کچا باشند .۳ % 
گرچه خود ای Aly‏ پهمسرپست # پاي مرا هم سربااتردست 
سفرد ز الجیر شد صفروار + گر همه مرغ coe]‏ انجیرخوار 


( ۱) ن - درم ا ( ۳ ) ن ۰ اگر ‏ 


آسمان آول )04( مرن اسرار نظامي 
سپبکشاه که بزر مرده اند = سک oy‏ کار بزر برده اند 
هرکه بزر aye BS‏ روز داد + سنگ ستد لعل jy Set‏ داد 
منکه درس شیوه مصیب آمدم * دیدنم رز که غربب آمدم 
شعر بس صومعهبنیاه شد * شاعري ار مصطبه at lj}‏ 
زاهد وراه سوي‌می تاخنند * خرفه و زنار ۵ aid Jail‏ 
سرخ گل و لیم مثالم ore‏ © و ار هنوز 
eS ee be ee‏ اب SURG‏ + ر 
هرکه وجود است زفو Up SU‏ فثنه شود بر می ae‏ 
صنعت ye‏ برده ز gale‏ شکیب * ue ys‏ افسوی مایک‌فریب 
بابل of?‏ نم هاروت‌سوز * زهرة as ws?‏ اجم‌فروز 
Inj‏ ای منطقه مبزاني است * ee!‏ منطق ررحاني است 
سعر حللم سحري kau ne ee‏ هاروت شد 
شعل نظامي که خیل من انست * چانور از سحر Sle‏ مس است 
بعد ax‏ آزان he‏ خلوت و بیست مقاله در انوا oy‏ سوذمند و 
حکایات عبرت‌آیات - و در آخر کتاب at]‏ بقلنتر زمان تصنیف 
هی نماید # بیت +« 
افچه دربن Use‏ خرکاهی است * جلودگر چند سحرگاهی است 
و آنکه Pe‏ رحبة ante i)‏ در شاعري عایت شرع و ادب میدارد 
La]‏ ¥ بدا مپکند * شعر » 


هرک زادبشد وري است * دست برر مال که دسنوری است 


yy ) ۷۰ ( dob aoa‏ ااسرار نظامي 
و ax‏ نه ار شرع برآرد علم * گرمنم آن‌ حرف دررکش فلم 
گرنه درو داد سخی دادم * شپر بشپرش نفرسنادم 
مرخ فلم راي jot‏ کود * بر سرفرطاس دوپرباز کرد 
پاي زسرکرد وزلب درنشاند # Daly‏ بپایان. رساند 
بود حتیشت بشما ر Sieben Poa‏ ۱۳۳۵ 
1 رکه ریت شده تاایی‌زمان * daily‏ و intek‏ اج ازان 
شکر که این‌نامه‌بعنوان رسبد * پیشدر از عمر tele‏ سید 
شکر که ایس نظم حقاین‌نظام « گشت بلرنیق ol‏ تبام 
گوهر درباي گرامپست این * up?‏ اسرار نظامیست این 
بار خداپا ز کرم عفو کی * از ME‏ و سپوز Pare abe‏ 
وآنکهبودطالسبابی نظم خوش * درخط جرمش ald‏ عفوکش 
در نظر هد کلم * خاتمنش ae‏ و السلام 
ای شعر » شک رکه ای نامه الم در آخر بعضی تست گلستان سعدي 
شيرازي رح دیده شد پس پا oem‏ پا نوارد - و مستعار خود 
نئواند بود چه سعدي رح در آخر آن ي ka)‏ متبرکه بعدم | استعارت 
em‏ 3,5 و فرموده شعر % 
Aine Sele anf‏ پیراهفی * به از Bele‏ ۱ 9 
در کشف‌الظنون Hal‏ - ."مزر الاسوار نظامي نظمه 
لبپرامشاه و امه فی‌اریع و عشریی من ربیح اأول سنه ( ۵۵٩‏ ) وبرل پم 


( ۱ ) ن - دو ا (۲) LEY!‏ تا آخر در بعضی لسخه y‏ 


آسمان اول ( ye ) ٩۱‏ السوار نظامي 
هزار دینار سرخ و پاچ Fiat‏ اهواز بجایزه 9 - هکد! pe‏ 
phd‏ جهان‌آرا - و نی جوابه i gat‏ لخسرو الدهلوي 
و خوا ian:‏ ر للشعي - و مرصدالاحرار eas‏ سیر مرشد 
ابرار as?‏ = الازروني فارسي منظوم - اننهی - آزاه زاد بلگرامي 
ays aye‏ که نیم palit‏ بنام بر مش usy‏ 
گفنه و پم هزار دیذار سرخ ریک قطار Da‏ اقمشه یافته - 
دربی کتاب ستایش Ya‏ میکند و حق elas‏ موزرنار بجا 
مي‌آد * شعره فانبه te‏ ال Jub‏ عرشند ال . » شعره 
پرد؟ راز که سش‌گستریست # Basak‏ از پرد؟ پیغبریست 
ig ae‏ قلب مف LS‏ # پس شعرا آمده پیش انبیا 


(FP )w 2‏ 
شعر oly‏ بامپریت نام * [لشعراء yea}‏ )+ الکلام 
ما که نظر بر سخی افکنده اپم * 33,0 cies!‏ و بدو زنده ایم 
و درنعت گوبد # بیت # 


ays ws oy‏ فیروزژه خشت * نازه ترسح ز سراي بپشت 
ag eae : a‏ © 
رسم er‏ است که در JS)‏ + پیش دهد Bye‏ پس آرد بپار 


فرموده * شعر % 
بوي کزان عفر نز زان دهی * گر بدو عالم dd‏ ی ابزان تک 
uso cy‏ معني گفنه % فرد 


dale - © (1)‏ از پرتو ال A‏ (۲) ث - الشعرا هم_الیز ( ۳) cot‏ گل و شکر 183 


آسیان اول ( ۷۲ ) مزر لاسرار نظامی 
فیست خرد هرد HIE ple‏ ه نرج بلاکی که اازاني هنوز 
مبر مرنضیی By‏ راست | # شعر # 
بیا رقیب که فضسست برادرانه کنیم * چهان‌وهرچهدروهست ازتوبارازمس 
Whe‏ طغراي مشهدي در آشوبنامه نوثته - gat‏ نظامي چون 
در Kae‏ سهنوري گردیده ارخسةٌ مئنربات به بنجتی Hy‏ 
رسپده - چون در BNE‏ فکرکمر نطق بطلب ee wy?‏ - گرد 
اماني Saas‏ دامن کلامش x sacs‏ قطعه # 
wo‏ ار نه ES lin‏ 6سا رفت * که ain‏ کلامش بنظر آبه‌نماست 
مصر عاول آن بسمله‌راگشتد وم # مفتییای am‏ ازعلم حقیقت‌طغراست 
شر ج we?‏ (اسرار بک از مد 2 رستم بیی احمد بیی مود 
البلتعي - و درو نوشنه که شیم نظامي اعجوبة lm‏ و Ha‏ گیپانست ۱ 
چنانکه خسرو که یک از ما خلت خداي SS‏ بوده در 
حمسه مدح او فرموده @ شعر # 

نظامي lps’‏ رتخت در حرف 

همه عبرش درا سرمایه at‏ مرف 

چنان در خمسه داد آنديشه را داد 
که با aw‏ شدادش بست Sy‏ 
نظامي a aa‏ ناگفنه نگداشت 
زخوبي گوهر» ناسفته نگداشت 


و همه "سباب ۰ شاعريي شیم نظامي را Bom‏ بوذ انوري sa‏ 


ghoul‏ اول ( 6 مطلم انوا خصو دهبری) 
% نظم * 
شامري را سه چیز مي بابد # تاکه اشعار برصراه آید 
طبح,تحصیل و فیض يزداني * Sy‏ | نیست Selene JF‏ 

ای شرح در KNEES‏ دهلي است و هم در ENS‏ سوسيتي 
نمبر( ۸۳۹ ) آما نانمام- یی تقوي - ویک از iol‏ - 
ای هردو در کنابخانه دهلي ۱ 

(۲) وبری وزنست ۳ دهلوي که 
در برابر مخزیی |اسرار گفته - نام او ابو a‏ و لقب else‏ و 
ترك له چه پدر او از امراي با لچیی بوده که از اترلاك نواحی 
بل اند - و ور فیامت به dos‏ کاسه‌لیس JS‏ فی|لنععات 1 
و در شعرا ملقب بطوطیع هند - a}‏ بلگرامي نوشته اول کس که 
خواجوي: کرماني ee‏ در بپارستان مسطور ست که خسرو 
دهلوي در شعر tle‏ است غزل و مثنوي وزیده و همه را بکمل 
رسانیده - هرچند در WALES‏ خاناني ذرسید8 ام Spe‏ را از usa‏ 
08 )8345 - جواب خمسهٌ نظامي کس به ازو نگعنه WG]‏ دز Gage‏ 
لاصفیا آورده aS‏ 4 اشعار فی البدیپه گفتی طبعش آلچنان قادر 
oy‏ که US‏ مطلعانوار که در جواب منز السوار شیم ASI‏ 
گنجوي فرموده است در دوهعنه تمام کرد - و op)‏ رتبه و شبرب‌کامي 
محض lig‏ ازی‌ذرکبت: آب ده pay‏ روشذضمبر خود حاصل 


آسمان اول ( ۷۴ ) مطلع!(نوار خسوو دهلوي 
شد؛ که سلطان المشایم نظام‌الدیی dd‏ سره از رل عفایت 
بدهانش اندالخته dy‏ انتهی دولت‌شاه نوشته خمسةٌ pie]‏ خسرو 
din’‏ هزده هزار بیت است و خمسهٌ شیم نظامي بیست و 
هشت هزار بیت- هرآینه ابجار در فصاحت و بلاغت مطلوب است 
و مرغوب - خواچه خسووپاد شاه عاشقانست - ازانش خسررنامست- و 
Zhe a‏ سخنوري ol‏ نامش تىامست.درحق اومرتبةٌ IS A‏ 
gid‏ است و آمیرزاده بایسنغر Kad‏ امیر خسوو Ip‏ بر kann‏ شیم 
نظامي تفضیل cold‏ - و GULL‏ مغفور Seg)‏ انار aU)‏ برهانه 
قبول نکر و معنقد نظامي بوذ - و le)‏ اپری دو Badly‏ 
بکرات جهت این دعوي eee‏ دست داه - و بسیب خمستیی 
باهم مقابله کرده اند - اگر آن تعصب درب jy‏ بو 
gb aye oll‏ بر فضل این روزکار که عمرشان بخلود ای پیوسنه 
باد راه ترجیع hail} - = didyas‏ معانیي خاص و نازکيپاي امپر 
apes‏ دهلوي و سعنپا ي‌پرشور عاشقانة ار آتش درنباد آدمي میزند 
By declaw (i us‏ او le‏ جامي که استادي و حکمیي او نزد همه 
cline‏ است راه ترجیم نسوده و Hae  يماظن PSG‏ در و گوهر 
فرموده و gym‏ را از زر دددهي چنانکه گفنه “he‏ 
کفش بود زانگونه گوهر تبی * زرش ساخت لیکی زر د#دهي 
زر از سیم اگر چند برتر بود * بس کمثر از دز و گوهر بود _ 


er?‏ سس سس 


)1 ( ورد ادست و پا سخدگذارعي فرد وسي 8S‏ شم ازو گذشت wish‏ ۱ 


آپسان ct) Sl‏ مطلع النوار ged‏ 
i‏ همین فول فیصل اند ally‏ دافستاني و آذر ذرامغبانی و صادب 
2 الستموات و شرع‌الشعول و غبرهم کمامر- + Dror‏ فسرر ملک سخنوري 
dale a) Roc,‏ شب جمعه فوت شده: است کر ( ۷۲۵ ) 
خمس وعشریی و سبعمایه - ر مدت “espe‏ هعناد ر چپارسل 
بوده است - > ور Gah‏ خود ن ش دفی کرد: اند - طوطيي شکرمقال 
ماد 435 رفات در دربداوني مسطوراست - خسرو شاعران علیه الرجمة 
و الرضوان خمسه را در سنه ( ۹9۸ ) ششصد و نود و هشت بنام 
سلطا pall se‏ در wade‏ دو سال تمام ساخته و ازای مطلع!لنوار ر 
در دو هفئه گفنه - موانا yt‏ معماني در تاره ریخ وفات او قطعهٌ 
ale ee‏ سود ون زرم aa‏ ماه و 
قظعه ای است x‏ قطعه % 
میرخسور خسرر ملک سر + آن base‏ فضل و درباي Ms‏ 
ae‏ ۶ موی * Se al‏ ار آب ال 
lab‏ دستان‌سراي بیقریی « طوطيي شکرمقال ‏ بیسثال 
وت رت سل فوت ار ه چو: نهبادم ph‏ بزانوي خیل 
شد pide‏ وس ee‏ یک تارب او x‏ دیگری Mi‏ - طوطیی ‏ شکرمقال ‏ 
مطع مط انار 


بسم hes sy A‏ 1 رحیم * خطر ندس ای بملک ری 


+ بدست # 


‌ در Asay‏ باری تعالیی * 
معرف تآموز شناسندکان ‏ % معصب تآمرز هراسخد کان 


9 


آسمان اول 9 ۱۲ مطلع اانوار pad‏ 
زند؟ بافي که جهان آفرید # Spo‏ آن‌زنده که‌جان آفرید 
انوربانا y‏ شعري نمود # عنصریانرا بربامي Spin‏ 
* در مناجات اول * 
گر همه ple‏ بهم آیند تنگ * به نشود پای بک مور لنگ 
جمله‌چهارر عاجزیک پای مور» رای که بر قادر عالم چه زز 
به که زاهچارگيي gle‏ خوبش * Spine‏ آییم phate‏ خویش 
* در نعت اول % 
gt‏ . ایام در آخرگیش Be‏ فقر AE‏ 
گيسوي و رو نور و دخانش بهم * ابروی ار با مزه نوی و القلم 
درمدح پیرخودش سلطارالمشابخ نظامالدیس اولیا قدس سرا 
Me‏ کرش بفررع ار اصول eda‏ فل al‏ و قال الرسیل 
عییی‌شربعت بطربقش در است ۶« شرع اگرعبی نباشد شراست 
yale‏ از وي بغامي منم « خواجه نظام است ونظامی‌منم 
er)‏ خود را مرج شاعري نظامي ساخته 
# در مدح سلطان علاءالذیی % 
بیج نبا که تو آبش دهی + Spo‏ شاخش نبود جز ust‏ 
* در صفت ua‏ و od‏ # 
ملکسخی کای صفت برترپست + de‏ دیباجهٌ پینه‌بربست 
و ae!‏ کند Jal‏ خی بازبست + yer?‏ گرنیست کرامات هست 


w 
* خلوت درم‎ jd # 


۱ 
la) بطول‎ all] متعک‎ x We 53 درلت‎ jsp 
* اولوی‎ Uae در‎ x 

فول سه کس نیست بدهر اسنوار * شاعر و قرعهزن و اخفرشمار 
خسرر مس کوش براه صواب * نات شود ترك خدایی خطاب 
بدارني گفته که در cla‏ از سلطای المشاییم نظام لاولیا AU) wad‏ 
سر العزیز زقل مجکننف که روز یات هرکس aps‏ دازد و 
نار می بسوزسينة این ترك‌الله است - و gym pte‏ غالبا بیس 
use‏ اشارت مپعرماین * ددستا ی ی کوش اج اننهیی = 
Oy ee 3‏ فرصایف +h) # oO‏ 

بر Lely;‏ جون خطاب toy‏ ترک‌الله رفتا 

Cd 

ented‏ ترک الله بگیر و هم GAUL‏ سپا 

چون من مسکبی ثرا دارم همینم بس بود 

Biel و خالقم‎ oor می بس‎ e* 

* در KR.‏ چهارم * 
aya) 2 7 Obs‏ ماکبان * نا HG‏ زر بسوي آسمان 

- امپر خسرو است‎ bold گفته که در توحید ایس بیت‎ lady 
خسرر‎ pee خان آرزو در سراج نوشنه - گوپند که بعد خمسه گفنن‎ 
د(دند - فوسیی ی ابرالي شستري 3258 که ای عجب‎ a 5g Bie 
دعوي‎ a که بپست ور پنم هزار بیت شب که هربیت با نظم‎ 


(4A) (Bh aa‏ مطلحاانوار خسرو 
برابري میکند یک مرنده unt‏ بیت Jaro GALS‏ مف.مون op!‏ 
بیت از خافابیست که در ha‏ موضع NS‏ نموده # شعر * 
مرغ که آبی خورد سر سوي آسمان برد 
گوبی اشارتیست ای ؛ بپزدهاي شاه را 
(نتهی در سب نظم کتاب اشاره بعکیم نظامي ر تنبع ye‏ 
کرد؛ و کفنه *# بت * 
آن نمط آرم که همه نافدان * فرق ندانند gj)‏ تا بدان 
کوکیهٌ خسرودم ot‏ بلند * غلغله در گور gents‏ 
در بعضی نسم - Arie‏ خسرریم الم sohbet peoas®‏ 
مشم‌وربفرشنه درتاریخ خودش می آرد که در تذکرالاتقیا مسطوراست 
af‏ امپر خسرونسیت باستادان ماضیه زبان طعی گشود خصوص 
درانوفت که خمسٌنظامی را جواب میگفت. و gid ale‏ | ر wh‏ 
اپشان ترسانیده منع کرد و امهر خسرو در جواب ABS‏ که در sly‏ 


شمایم 


3) eyes BSS * نرسد- فضارا )3 2145 بیت گفت‎ ws? aw! 
ae ; شیم‎ hee امیر خسرر شد - و ابر خسرر‎ Mo برهنه‎ ae 
شد‎ 1a awd فریدالدین مسعوگ ۳ شکر بزبان آورد - درب صورت‎ 
aS ۲۰ ازا ن گدشنه بر درخت‎ ex نیغ داد و‎ foe este! tt 7 
خواست‎ td} pi nd خسرو‎ phe ورانجا بود سید - و‎ 


که اظپار آن ال tn Wales‏ میم سر gpl‏ بدر مود = مي‌بعد 


آلنان اول ۱ ٩٩‏ ) مطلع‌لانوار yes‏ 


w 


نیز بدکر بت نظامي فدس سر آررد* aS‏ چون خواجدة 
نا Shs‏ کناب خر لاسراز کناب مطاعاانوار تصنیف 
کرد و در وی ety)‏ * شعر * Erdos‏ خسرریم اه از غیرت اب "خی 
ae‏ برهنه از غیب Coy?‏ نمودار شد حضرت ساظان 2 
نظامالدین lest‏ وت ۵ Ae‏ و pel]‏ مباف خود درپیش 
شمشیر بداشت و آستین آلعضرت فطع گردید انثهیی صاحب 
ele‏ در ine‏ الکدوز رقم x0,‏ گوبند چون حضرت امیرخسرو بر قبر 
حضرت sels‏ رفنه اپ بیت خواند+ شعر * دبدبة خسرویم )8 4 
داکاه ار فبر حضرت نظامي رح شمشیر برهده برآمد مگر حضرت 
نظامالدیی اولبا شفاعت کردند اتلهون رفن امیر get Bye yd‏ 
نظامي و آنگه opts)‏ کلمات وادباده بر زبان آوردن Pane xeon)‏ 


pret‏ دارد - ARDS‏ آنست که پیشتر منقول شد - شاعرب گفنه 


cai ’ = =‏ £4 1 
Sits, se‏ راست دوییکر شد * Pyhsticg ais‏ > درق 
* در ls‏ کناب « 
a‏ ۸ 
بر سر هرنامة که اصف نوشت + os‏ رحم aU]‏ مس انصف نوشت 
3 3 و ۰ 2 ۰ & cos‏ 
ار انر اختر ‏ گردون‌خرام # شد بدر هعده ای مه کاسل تمام 


ور همه بیت ارري ers)‏ شمار * سیصد و ده برشمر و bw‏ هزار 


آسمان اول ( ۳۷۱۶ ged upton)?‏ 
سال که از چرخ کبس گشت بود * از پس ششصد نود و هشت بود 
مج که ییانشا نوشت « مطلع الانوار خطابش نوشت 
)1( وبریی hast beens‏ فرالسعدیی که نغزك مثنوه 
است he)! ese bt?‏ و امپر خسوو رح پیش از خمسه IST‏ 
در while yt‏ نامرلدیی بقرلخان حاکم بنتاله با پسر خود سلطان 
معزآلدین کیقباد پادشاد دهلی تصنبف کرده - و دران ارماف 
دهلی و سجد چامع و wlio‏ ر حوض و فصر و فواکه و نوادر الجا را 
و چذرر تبر و فلم و دیگر چيزهاي شاه CG‏ اخوبنرری وجه 
بار نموده - و داد eps”‏ ازي و صنایع داده میا صنعت اپهام را پایه 
whi J,‏ - و درمیان بیشتر داستان غزلپاي هوشربا گفنه - 
و شنگرفيهاي داستانرا بنظم بریک فافبه و وزن ادا کرده که اگرهمه را 
جمع aiid‏ یک قصیده Sebo‏ شود - و onl‏ از اختراعات ارست 
+ سرخیی اول آن « 
شک pays‏ که بنوفیق خداوندجیان * برسر PA‏ زتوحید نوشنم عنوان 
Kol! tt‏ ولاست فرا pores‏ ۷ کزبلندیش بسعدییسچور! ست‌فران 
sbi *‏ اپ asd‏ « 

om‏ خد‌اوند س ام تخست * ناشود ای نامه بنامش درست 

eel,‏ اول بوجوثر a day 4 * pas‏ که بود از عدم 

lial pe فبر خوپولاه * ی زر‎ A hig 
ار + معترف *جز در ادراک او‎ Ms صاحبخردای‎ en 


vi ) ۱ J! ow]‏ 1 فران السعدییی خسرو 

دل ملسیر که چه داند gy tly‏ دربن گم که چه خراند ور 
کی مکی اررا ست ز نو تام * الچه کند کیست که گوبد مکی 

* es در‎ % 

چون ot pad‏ عرب‌آن‌جم نشست * رب عرب Aa pt‏ عالم نشست 

Se 2 7 a ۳ + 

کرد لیا نصب در lel‏ هو ست. لوا gpl.‏ میی. درنه 

2 رصم I Foss‏ 
موی بمو کیسوی‌ار مشف خشی * فرق نبوده سر موه ز مشک 


ی ble‏ آلجا که چنییس مو بود # مشلک نگوبم aS‏ از آهو dy!‏ 


نافه و خاقت که زد از مشک دم * هردو بهم زاده شد از یک شم 
ot SS‏ فرق نشاید گزید * 5S‏ طرف مشلگ شه آهو dy‏ 
۷ در eRe‏ مناره % 
دیدن آور MG‏ افکند ماه * بلکه as pas‏ دیدن BIS‏ 
* در صفت حوض * 
بسکه زمبی رفت بهمراهیش * کار زمیی شد خورش ماهیش 


در ته آبش ز lao‏ ربگ خوود * کور تواند بدل شب شمرث 


ee ee سس‎ 


چیز که مرو مان bee‏ طالب آن WSL‏ - برهان و مدار ا 


آسمان اول ۱ ( (vr‏ فران السعدیی pred‏ 
#۷ سرحی 
صفت آتش و آن BS * ced Paya’‏ شپ و )3 Jeet Oy!‏ ومپو جان 
آتش t=")‏ که Jay‏ جای کرد * دود برآمد ز نعس‌ای سرد 
گرچه زبردست عداصر نشسست * گشت بسرما همه را زیردست 
بسکه جم‌ازسوزی و گرمی نمود * چوب چنان خوردکه برخاست دود 
#درصعت sts‏ گفنه و در wali‏ 
ساخنه از حکست S16‏ پا + خان کگردنده بگرد we‏ 
ols‏ حعم خدای phe‏ * خانه روان خانگیانش pte‏ 
se‏ رش هم او کشنه آب ‏ آبله در پاش شده از حباب 
bye‏ هند زبانش سیم * حامل چندیی بچه لبکی عقیم 
عکس &S‏ بلمود باب اندرون ۳ کشفیی خصمست کدبینی نگون 
Loy toe pire‏ ازسل خاست « گشست the‏ بده سال راست 
در مدار الفافل آررده که سال معررف پعنی دوازده ماه و نام 
درخنیست معروف در هذد که ازان کشنتي سازند - گویند onl exe‏ 
بیت امیر خسرو دهلوي بمولوي نورالدین eres‏ جامی 
رسید در معفیی سال و ماه تردد بسپار کردند و Klay‏ درا باب 
oe‏ اما بمراد نرسیدزد paver‏ قدر aS‏ فرمودند - با 
phe‏ خواسنه BS‏ بزبان هزد مخصوص داشد - دیگره days‏ # شعر # 
هلا بپر آن مه ساخت از سال # ye‏ کرد زورق دابه فی العال 


howl‏ اول ( yh? ( vr‏ السعدبن خسرو 
الچامی قدس AU)‏ سره و و lad es‏ ? تخود 
و رسیده a=]‏ رسیده است = منقولست که حضرت مل ازو پرسیدند 
alas‏ بیت حضرت میرخسرر چه معنی دارد * شعر * ماه plas‏ 
ee‏ جمالی کفنه سال + حوبیست در هندوستان ites aS‏ 
ازان مپسازند ee)‏ ي در بیان زمان تصنیف وتاریم آن‌میفره ماید # شعرث 
باز pols dels‏ نا gle dw‏ * روز و شمت از نش سعید و slaw‏ 
G‏ زر دل ee‏ و طبع تست ۴ راست Wey‏ این the‏ خط نادرست 
Bical‏ کشت از J #* Kola ee‏ سول بر شش ماه pda‏ نامه 
اجه fe‏ وود > رت کشت # بود سنه ششصد و SUED‏ و هشت 
os f an‏ مه 
سال می امروز اگر برسي * راست بگویم ETE oe‏ 
در خنم کناب #۶ 
3 9 ص 
منکه دربن Bal‏ پر خیل ye poe‏ زا بنمودم Jes‏ 
کس چهشناسکهچه‌خون‌خوردام * کب گپر از BB‏ برآوردهام 
هر pace 3 pee crys‏ درو * هر ورگ ملاع و 24s‏ درو 
mole‏ هعت افلیم گوید که فران السعدبی چپار هزار بینست 


۰ ۰ ی ۰ ’ 
و میرخسر Pog‏ درب باب فرمود 1 * Uw‏ % 


{° 


آسبان اول ( ۷۶ ) فراالسعدیی خسرو دهلوي 
ور ز جمل بازگنايي شمار dade‏ ر چارر چپل و سه هزار 
Gane‏ اندیشهٌ می چندکاه * کز fie‏ دانندة حکمت‌پناه 
چند صفت سازم و آبن ش دهم * eles‏ خطابش دهم 
ees‏ صقبتب ha pd‏ هست * شر Dee aul make‏ چه هست 
زر سس را روش نو دهم dee‏ اي gent Elle‏ دهم 


نو کنم Fail‏ رسم کین * پسرري پیضران تس 


L 


درزگرم تا چه در افشانده‌ام Ua‏ بچه ترتیب" ya‏ راند؛ ام 
در آخر بخطاب خود dis‏ * بت * 
rene‏ خی کی ودمساز Jal a pb‏ باغ " fool‏ باز yh‏ 
Li tLe Py‏ در oer he‏ 8 حل‌کنم این برتوکه بس مشکلست 
در روش کز تو نیاید oe‏ ۱۳ مشنو و نیکو شنو 
ّ نظامي بلطافت pe‏ دره a‏ در او سر بسر Gul‏ پر 
we FeO ce!‏ و ب‌یاراف * درشری be‏ خویش ارگزاف 
چبست درا نکم aS‏ بجوبیش باز # تا چه نگفنست که گوییش بار 
wis?‏ ازور oat‏ چرمعاني ples‏ خام بود خی سودای خام 
رب در SUS‏ که ترا کزمز است * جسلي آن خبال کز است 
aXe‏ رازب خانه که‌چای‌توزیست * ویس و بار cls cS‏ تو نیست 
Cold al‏ وجان اندروست * هرچه توداني بهازان آندروست 
تا dy‏ ای سئه بعالم درست « برتی‌توكي بودایی شقه ۴ 


به که دریی جنبش طبع‌آزماي « سر بنبي او و اناد پاي 


آسمان gerbe ) ۷۰ ( si‏ جال فراهانی 
Kis‏ ار ght‏ و RUBS‏ * گت مر بشفووخاموش‌باش 
سحرور|_4ه که درو دیده اند # خامشیع خویش رسندید: اند 
مثنوي اراست نا بکو* بشئو و از دور gles‏ بگو 
ابر همه زانصاف نگر زور نیست % گر تو ندبینی دگرکورنیست 
کر ۳ bas‏ جان‌نواز # بو aS‏ دم I‏ بئو بود نیاز 
SY‏ چوسرهاهمه زان‌بو خرشست * عود توالجا علف آتشست 
Mp a ee ee‏ کی srt ae EA‏ زاغ 
آنکة چشهدست موع خوشگوار * درد کشد در سر آرد خمار 
ور age‏ “ ی نگدارد lic‏ * میپکشدت دل wba J‏ 
کرشش آن pre‏ دننک * زان PIS‏ بوي WILDS‏ نه‌رنگ 
و شش دروب Sho‏ منایت ز ois‏ #جري 
Soe‏ کون را نه خامي طاسب # «خدگیش هم ز Bs‏ ای لیا 
سوز Lee wile’‏ ۳ چاشنیي ۳1 خدکان Lit] a‏ 
کی wae Us)! wy cater!‏ % مصاع تآنستکه‌مانی خموش 
چل‌شد و دج تآمدنشست * پیش بببی پیش کذ آفئی‌بشست 


مف 


ul ۰۰ 4 ۱ ۲ 2۱ سا گنه‎ as و‎ pes ۱ 


o 


ee ae kaw‏ مسمی ن بخور pl‏ 1 ز دو ie‏ خلف 


* دهلیست نانمام‎ GNSS عبدالعق میرن دهلویي رح در‎ a 


) ۳ ( 2 برس وزدست موی یجلال ؛ sels‏ = فراهان 


آسمان اول .۰ (۷۹) روضة spill‏ حواجوي‌كرماني 
قصبه ایست از اعمال =F‏ در add Sai‏ | مرفومست که BAF‏ الفضلا 
of poll Se‏ مرس نور مرقد؛ oy‏ کریم و san‏ مروت و 
فنوت بوده و همواره از دهقاني وزراعت نعست حاصل کرد و Was‏ 
و شعرا ر( خدست نمود» - شا رخوشگوبست و تتبع os‏ شیم Be‏ 
Eo dam sept‏ شیرازی مبکند - و جواب all‏ اسرار شیخ نظامي دارد 
بمزار بیت زباده زان - بسیار ه‌نظیر Kia’‏ اپ داستان ازانست 
9 گنج داشت L‏ تاره باغ * A‏ درخشنده درو چون چراغ 
* نا فول او * 
نا نشویي برزگ آسا حلال #۶ غم نخوري در طلب ملگ و مال 

این داستان دربن تذکره و آتشعده و هفت‌افليم و #جمع الصنایع 
و هنت‌تازم تمام منقواست - Bia‏ ونات سید جال علیه‌اترحمه 
( ۷۳۷ ) نوشنه اند % 


a 


Ady) ds ots ).۵‏ الالوار او اي که 
ملقبست dish‏ شعرا و معاصر شیر سعدعي شیرازیست - و مربد 


(a 
علاء الذ وله سناني لفظ خواجو مصغر خواجه‎ ee 


۳ oe 


در ببارستان ust:‏ مرقوسست kale as‏ کرمانيی در oer‏ العاظ 
teh]‏ درهعت افاجم نکاشنه که کمالاللابن خواجو خمسه / 


در انناي سفر نظم 4d,$‏ - آزاد باگرامي در خزانهعامره نوشده که 


yout‏ اول ( ۷۷ ( موس البرا ار عماد فقیه کرماني 


خواجو cele‏ معمدمظفر بود آخر )33 Shas?)‏ شاه ks)‏ رالي 
شاد cme‏ فصید؟ٌ isd‏ بعرض ض رسانید بان ید رزیت کر 


روط 


or : 8‏ !۱ ۱ 
eae ) Vor (‏ اودر تل الله‌اکیر شهراز است انثهیی در دولنشاهی 


و Mell ee‏ وفات او در انلیی و اربعجی و سبعمایه (۱۷۴۲) نوشنه " 


dass ae وچپل و در‎ dahin رباض‌الشعرا‎ ka) در‎ ax | و‎ 
۳ 
Jake owall a نی لول # پسم‎ iby, ریت‎ 
* ee خود‎ aia کناب‎ Lt ge * 


گرچه sir all‏ # معلفن نظامی 


درگدر از J) ysl wy”‏ او * برگذر از جدول پرکار او 


ef 


us يپ‎ 


خیز gl‏ پرده نوا بسازه برخط آن Ips‏ بیر شتا 
Eyl‏ دل‌داناي ارست * wy?‏ اسرار خرد رای ارست 
رین yd‏ رکب‌قیقیشن es Ay ghd.‏ پیش خوان 
میی چو شدم صید عبارات ار « کشت مرا کشف اشارات او 
ار نظرش فیض بقا yi Magli‏ شفا Gay‏ 
) 4( و بربن وزندست مونس الابرار ba se‏ ری 


آسمان اول ( (VA‏ موس لبم ار عماد کرماني 


Cf 


خانقاه خواند»است و اسندعاي الاح مپکرد: - و از let‏ میگوبند که 


شعروي شعر همه اهالوع کرمانست انتهین وال دافسناني نوشنه 


a 


شیم عماد( دی نقیه كرماني از دانشمندان کامل و از کاملان و اصل 
ود" در تصوف احب سلسلة است در زمان سمدمظتر و شا 
شجاع Bdge‏ - آیی‌هردو از وت ی بوده ds}‏ - وفاتش در سنه (۷۷۳) 
اتفاق thi‏ در شیراز مدفونست Ege:‏ خوب از a)‏ بسیار ضوط کردهاند 

eh]‏ نار دولتشاهي نوشله که خواجه sue.‏ فشبه کرماني باو جود علم 
ی و یز آذري علیه!ارحمه 


در جواهرااسرار میگوید که Nas‏ برانند as‏ در سح منقد‌مان 3 
متاخران احپانا حشوء ably‏ شده pc I‏ خواجه lec‏ فقیه که 


@ 
a 


اکابر اتعاق کرده اند که on‏ سخی اما فئون نیست نه در لفظ 


و &S‏ در shee‏ زو el‏ ۳ خواجه عماد بوی — ید هتم 


صاحبد(ن و هخروران ass‏ از بوی ee‏ 11 پیاتر مینماید «til‏ > 
۱ 
ust Sons‏ بنار ای 5 یت جون 7 و برری ye‏ 


a 


# در سبب es‏ کناب # 


دل ز JAS‏ درل نوفبق he.‏ سین ار HS ets‏ حست 


ye‏ بصعا ری بهنکاسه کرد * نامش از روی صفانامه 


نام ز دیوان ادب ۰ eal,‏ مونس لابرار شب ait,‏ 
le ob‏ قدمش بر ماه * یانته در مقدم او هر مراد 
us? %‏ موضوع الکداب * 
درش خرد پیر wy?‏ و رهنمای * Si)‏ عزیز است بر اهل رای 
گفت که و AD‏ توچبست ۶ راویی این oe had‏ کیست 
گفتمش اي eo‏ منیر sled‏ ماظلماتيم و تو روش چراغ 
آتش فکرت که دلم برفروخت # عودصوت Kom‏ وجود مبسوخت 
تا رش اسروز Se‏ الجس Astle‏ عنبري انفاس or?‏ 
نظم دهم do‏ گر diy‏ را gone‏ کنم موعظة چند را 
وافعهٌ 9 ee‏ عزپز * موعظه و حکست و gd‏ نیز 
" چمله روایت ز Bp‏ کنم * و اچه از heal‏ شنوم آن BS‏ 
mle‏ آنکه زخود گفت باز * گر a‏ شنوي ور BS‏ 
pall‏ سرگشته نه معقول برس * هرچه بپسي همه منقول پس 
: * فی dolla‏ الکناب * 
از در انصاف درآ اي ادیب * تا ز ۵ فضل بيابي نصیب 
Sole‏ بعر ضمپرم نگر # ;)30 ais)‏ دبپرم نگر 
هرچه ز شمع خردش نیست نور * پا بود از Bcd‏ شرع دور 
و اچه ز 5 si‏ کلکم چکبد # و الچه ز عطر نفسم شد یدید 
گر همه قند است hd Co‏ * ور همه عود ترش باتش سپار 


۰ 2 O27 1 a Z 
ام‎ BA Dy peo اجه‎ Sys حود کعیدام * دار‎ j Bm yd ws کوش‎ 


hea‏ اول ( ۸۶ ( کل ابرار کاتبي 


می زبزرگان چو حلایت کنم # نغز بود هبچه رواییت کنم 
نامه ام از Bald‏ بعنوان رسید * JO Yo‏ خسنه lode‏ رسید 
هفصدرشصت getty‏ سال‌بود « خر uy!‏ نظم SUG‏ بود « 
(VY)‏ و بر وزنست yf‏ ابرار موانا ext‏ بقول والاجذاب 
tea? wg shapely AS).‏ وان اود: aS‏ فاد راز رایع sdy,!‏ % 
نام اتبي محرن و Lent‏ لحاس خط ae rs‏ میکند چذانکه 
bal ae‏ .با بدر شيراني ne ass‏ رافع بوده ار در حق 
لب us‏ دارم اي بدر اما و رسید سم از آسمانم 
مد سو[ نام هست رتوبدري * بانگشت از هم توا بردران 
و نشان = خود pe‏ میذهد * شعر * 
همم عطار ۱ رگلستان نشاپورم وله * خارهعراي نشاپوممیر عطارگل 
رد .» دولتشاهي Sse]‏ مولنا ik‏ طاب دراه ات مئواه 
هدایت nt‏ در ji ah Sikes 5 sit‏ طبح ysl‏ او بوده که 
اریجر a ae‏ چندیر دربساحل و جود از els)‏ کللک گوهربار او 
US‏ پافنه - ey‏ فضل all)‏ پوتبه مس بشاء - معانیي غریبه صید 
دام او گشنه - و توس نند نکنه‌دانی طبع شریف اورا رام گردیده 
Soot‏ لطادت i‏ و سخنوري مداق ار cle‏ از خمتازم رفان 
حشانیده اند ib‏ از وادعي فقرب بسچ پقپخش رسانید: اند - نام 


و شپرت دنیا در نظر faker‏ خس نموم = و شاعر طامح oH‏ او 


? 


howl‏ اول )) CW‏ گلشی ابوار كاتبي 
ناکس بودع - نام او معمد است uly‏ بدرش عبدالله سولد و 
و Like‏ او طرق دراه بوده 8S‏ مس سل ترشیز است - و ابند‌اي 
ol em‏ وارموانا clad gat‏ خط برگرفت تا در 
wis‏ 2 ماهر شد و زپبا نمشد و wae‏ کاتبي بدان Lew‏ بوده 
است - و در علم شعر و شاعري نیز وفرف ie‏ است و انصات 
آنست که کتبی در افسام سخنوری صاحب فضلست و درهنکام 
eels‏ و انزوا gut Zul ic‏ نظامي Ba Vin $I rere‏ 
مش‌ور اجک واز کاب eye‏ ,\ جواب گفذه بر gay‏ که پسندید؟ٌ 
اکابر انست - در وبای ple‏ که دراطراف ممالک در شهور Kaw‏ تسح 
و wl‏ و لمانماپه ( ۸۳۹ ) dy ely‏ آن‌فافل fs‏ ریب مظلوم در 
شهر استرباد Sree‏ یر eh‏ [جابت ی digs Bis‏ 
پراند‌پشه بمرفزار ya‏ رسیل علیه - و هرفن منور م LY,‏ 
Saas?‏ کاتبی در OL) ul Ea‏ است - و بعد ر بعد از غزئیات 5 برع ماد 
و فصاید اورا چند مثنوبست مثل مجمع البعربی و ده باب تجذیسات 
pai ees gee‏ نار للم و شیر دنکب انیت اد 
در بهازستان جامی مسطور است es‏ نبشايوري ردر معانیی 
hy Gold‏ است و در اداي آن معاني نیز اسلوب خاص دارد 


w 
how »* 3 ۲ ۹ 
% ابوار‎ peas اعاز‎ 3 AP) - Lents هموار‎ 3 Wi wd شعر ری‎ Le} 
7 و‎ 3 ۳ 
ن ۰ درادوش - ثن - و رادس - و در بعضم ازان و در مرآةلخیال‎ (1) 


طرف دراویش ۱ (۲) ن - *خزن ] (۳) ی - ناصرومنصور ز * 


| 


آسمان اول ( ۸۲ ) acti gly‏ و تجفهة(احرار 
w f ow d‏ 
بسم all)‏ الرحمن الرحیم ۴ ناج حکومست و کلام قدیم 
Sete‏ داکثر اسپرنگر صاحس - نا ج حکومعت بطبع she]‏ 0 


A )‏ ( و پر بی وزدست ساقی ۷ wee‏ که با رعایت 


a 


نجنیس در فافیه Wienke?‏ گفنه - aly‏ دافستاني Sit‏ سجعی 
نام شاعریست ۵ Edd eis yo‏ - سافی‌نامة Eko‏ است این 
اببات ازالجاست * bi‏ * 
سافیی وحدت Bos‏ از He‏ آر * jb‏ رهان جان مرا از خمار 
باده ز جان ده yt‏ ببخبر « تا کنم از باغ هوس بیغ بر 
tad‏ ۰ طلب چون بغمت درزدم x‏ حلفه we wo‏ ری بر در زدم 
مرزد هن aly Pe‏ که دلبر بکیست * روی ethan py‏ و av sh JD‏ 
۲( ).. وبرین‌وزنست نسفتالاحرار Ie‏ جامي 
السامي که برای ناقص #جیب درجةٌ & دوم است خمسةٌ نظامي را 
جز خسرر و چام کم هرپ fe‏ 
بانجام سانید: علی ی jal ye‏ را که بقول صلحب 
هفت‌افلبم که ys?‏ (اسرار yer?‏ ایست در اشعار - و بقول 
اسر خسرو دهلوي x dae ale‏ شعر x‏ 
سحرورا_4 که درو دیده اند * خامشیی خوبش پبسندید: اند 
کناب (جوابست و ازبنچاست که بیشتر همچوهاتفي رهلالي 
جواب یی GUS‏ ندارند با بعضی گفته اما دلپسند نیفتاده همچر 


oes Jha‏ مس فيافي و An‏ , گلوسو: 


a 


۰ ت م۰ ۰ ۰ 
ددم قددی me as‏ مرا حامدست wile aS KAQS‏ معارف بقی 


a 


نور dal)‏ ی انا عبدالرخمسن جامي ادام ehh‏ براته - امل 


مولل Chie‏ ی مولانا ولایست حاسست مزا دارالسلطنت هرات pa‏ 


a 


ابندای حال | بلعضیل hie‏ و (دب مشعول stele = eet ot‏ 


oc 


i ۳‏ طلب pia sh pas‏ گشت - و دست ارادت 


- 


وان تا ری she py sJ) Byau el) oo‏ که |‘ ان 

oy Lue cS‏ ربج 4 opal 3 Gly‏ نقشیند بوده psn‏ بندگي 
مولانا شوت در قدم صسولانا سبعل الم میا ۱ برد امرازی] 
پسندیده نموده و ریاضات و مجاهدات فقر و سلوكك حاصل ساخته - 
و ببرکت خدمت همایون آن مردخد! بندگی Wye‏ را مقام عالی 
در Spal‏ و فقر پیدا شد - gab} dary‏ خود خلف الضدق و 
جانشیی او شد چنالجه esol‏ عالم از دعا و همت بندگي LI,‏ 
استفاده میگیرند و فضلای افالیم بجلس رفبع او توسل #+جوبند - 
abo‏ المسلبی بطول aly‏ - و sal)‏ از مصنفات بندگی موانا 


- 


Me‏ .از iy‏ بفعل آمده و معبوب و مطلوب اکابرو افافل است 


id 


نفیداتست دربیان حاات اولباء ail‏ العظام در نثرو جواب چند 


w w 
ازلیي ر هدایت‎ eb - معما ر چدد کناب در تصوف‎ 
‌ 


a 


آسمان اول ( ۸۴ ( تعفذالاحرار جامی 
لم slo to! Ree usin‏ 8 از ot! ely‏ = جالع مت 
a‏ بساحل وجود خواهد رتخشت all} sass!‏ العزیز- و ils‏ 
راست ۱ : # شعر *# 
ای yes‏ حفایق ر دیس Usd‏ بتاب 
وی pate‏ کمل و بقین سالها بمان 
انقمیی - We‏ عبد‌الغفور اري شاگرد Wye arty‏ جاميی در Ho‏ 
leds‏ نوشته که es)‏ حضرت جامي ۱ agle‏ الرحمة و الرضوان 


۱۱ 
داررشد خی ۵ جام بود» 19 Needy‏ الما دالسی ‘pt gpa‏ 


eel سنة سبع‌عشر و نمانمایه ( ۸۱۷) لشب‎ Sal ace) 
ایشان عمادالديري و لقب مشپورنورآلدی و اسم مبارك ایشان‎ 
* هس است - دربیان خود فرموده اند # ذظم‎ 
مولدم چام و رشحةٌ فلمم * جرعةٌ جام شیم (اسلامیست‎ 
اشعار # بدومعنی تخلصم جامپست‎ faye زا سبب در‎ 
الدشقی‌ست که از دشت‎ gas? حضرت ایشان احمد بی‎ all 
بک‎ Ree. مولانا‎ Sas ( از وي‎ wy) als ۱ اصع‌انست‎ 
علیه در عقد تکام خ‎ abil فرزندان امام مد شیبانی را رحمة‎ 
- که 2 حضرت بت ایشانست از ویس‎ dos} LY ae بوده‌اند‎ 
ویک که عده حروف کات مق است‎ ate و مرت حیات ایشا ی‎ 
شمان و‎ Ba تم الم‎ PRA ده بو ک ساقیي دور‎ 


Mee 5 ye OE 
| در دولنشاهي قربة خرجرد‎ )۱ ( 


آسمان اول - das! ene.)‏ لاحرار جامی 
تسعیی و ثمانمایه (AGA)‏ از Sed‏ وحدت ذوالجال و اافضال 
ple‏ زلل لقای حضرت برکف گرفت و معاشر عشرتسرلی عشق 
مسبت را frye‏ رستگاري از تنگنای غردت کرامت فروه stl‏ - 
he‏ احول درخنده‌مال ما جامي als] aes‏ ۳ و 
ژالیبات ر تصنیمابت وی از همپی ALG‏ باید جسث -و در س رسلمالسموات 
و ریاض‌الشعرا هم نوشته که اصل مولانا جامي از اصفانست 
و مولدش جام - در سرآة اخیالست - He‏ جامي صفاي ظاهرر 
dejar bb‏ کمال داشت همه تصنیف ار در ابران و تورای و 
هندوستان نزد اهل دانش مقبول افناده *+چکس انگشت اعثراخض 
برای نقوانست نماد انتهوی در شرع srl‏ ذرشتهاکه انیت 
جامي جامع علوم ظاهرو (bby‏ هجو ار yl ye‏ کم خاسنه gg]‏ 


واله دافستانی گوید - - عدد wails‏ ۰ ماجامي Mees Nee‏ اس 


das ۳‏ اسمش ee on‏ ار ) و بسیار دارد 
چپار دبوان 2 مننوبات, 2۲۲ نیز مثنوپ ۳ Aaa SF‏ 
من گفنه:-روعن ی در عذربت کلام و شیرینی a‏ رو صفای تقربر 
و شکستگیی نفس ور St‏ بیان وت ان eee‏ 
walle‏ الفاظ و فصاحت گفت‌وگو و بلاعت طرز Chi] pide‏ است - 
تاریخ وفاتش را اميرعلي‌شیر ale‏ پانته * web‏ 


ae 1‏ 
کاشف سر الپبی بود بیشی زان‌سدب 
@ اب 


هن ۱ ۸٩‏ ( تعفغالاحرار جامی 
a‏ “ © »۰ و 2 ad AE‏ | 
کشت تارب وفاتنش - کاشف سر اله 


انفهین gel‏ اصعپانی در آنشکده آو رد9 مولانا جامی در مانب نظام 
کیان مپارت داشده و در همه ol‏ آسناد است هشت si‏ 


—- سم 


“Bs eld‏ درآ ورد Dyn‏ بسیعغ| = - بعل از 2 ای 


“S 


سس 


3 س‌‎ 7 oe Yo - دظله تا انتهیی‎ tLe با ن‌امنیاز‎ 2s 
w ۲ ماه‎ ۰ af ee 2 
این ماو بات‎ ay aSrs,3 دیباحهٌ منوا یات هعئنکاده خو 5 فرصم‎ 


هفنگانه بمنزلة هعسبرادرانند که از ei‏ پدر خامم و شکم مادر 


o c cr 


دوات shin‏ ذرزاد بسعادت ولادت رسیده ۳ و ; مطمورة عیت ene‏ 
ظهور بمعمور؟ةً شهادت کشیده مپشاید که بهفت‌اورنگ ( که در لغت 
فرس قدبم عبارنست از هفت برادزان که هعت کوکب اند ya yd‏ 
ای هعمت سعينهة در Ys‏ بکرنگند ۴ 
وب هعت BAS‏ در 5 همسنگ 
eye‏ زان ۰ 
نامی Shh‏ در uri‏ بپعت اورنگذد ۱ 


و در Lbs‏ مذئوزکه بر لحفةاحرار نوشنه‌است گفنه که اب Elude‏ 


چنداست بیمقدار از جست‌رجوی pole ls WE‏ گرد کرده‌شد:- 


ِ طلوب ندارد مگر آنکة‎ yas عدن این ششعد و نون و هفت است و‎ (t) 
* ere ۰ ! w 


۳ £ 2 ٍِ ۲ ۰ ۰ 
Adv er‏ جامي بر Kongo‏ خسرو دهاوي peo‏ دار و فده ۳ ور il‏ 


آسمان ladies! ( Av ( ۱ ss)‏ جامی 
, خرف ele sig Hy‏ از رفت‌وررب Suki eg‏ جامي 
فراهم آورده - چه قدر آن دارد که در سلک جرامز شاجوار* ری Jed‏ 
3 
ne‏ ک رامي شک ees‏ اننظامش دهند با یداب ۳ زرنکار 
مطلعا(نوار مورد alas‏ لفظی و معنوي امبر syd‏ دهلوي نامش 
برند - چه ant‏ در تجودات الفاظ و سلاست عبارات بمنزله ایست 
as‏ فصیم زد ohily‏ عجم pier yh shes), hens‏ ان Gilg‏ 
دردثت معانی و لطافت اشارات Ste‏ که نادرهگوبان عالم 
در ممعرض جواب آن معثرف use‏ ۰ اما |میدواري جداندستا 


"۰ Ee ee ee ee Shy eae ae 
iat - BILod رن دج و زبزدسیی‎ La نانمام از‎ as ut! 3 


ai ie ie 2‏ میا خوان کرم اخوان الصفا dss)‏ - و 
نافه‌گشای ai oy? ft‏ ن الوفا 3,8 * kos J‏ (احرار * 


ey رخوان ؟‎ ws SND رحیم * هست‎ ij Lael sin fe 
% در مناحات چم‌ارم‎ x 
دل دهند‎ ce باد؛ راز از‎ * ahs Jas > دل از نطم‎ J) 
یی ازان باده «جامي رسان * رونق نظمش ز نظامي رسان‎ 
ثافیه جامی سزا ست‎ a # , Gia که نظاءی نوا‎ ts!) فافیه‎ 


% در خلم کداب و خاثیت خطاب * 


Z یو‎ 


as gals.‏ وت eles‏ و بیستاد آزس خوش رقم 


se SM ) ۱ (‏ رعایت زر و گوهر داشذه ۱ 


بان او (AN)‏ مثنوی‌کبه ازجامي 


و 
led ae‏ ی ام pe os, => * wid)‏ لاپشآمد خطاب 


(وح tl‏ دست بامیی sas‏ * چرخ ui‏ سب SUS oes?‏ 
گفت aad) lle‏ از تو بسچاده‌نشینار خاك 


a 


تن شوانام عدسیست اپ 53 8 رقم یا مانیست on‏ 


hate‏ از wi‏ ناز [ ملد پا Js‏ از گلشی راز آمد: 


مجح طرب مطاح =o‏ * جیب ادب مخزن‌اسرار ارست 
لوظ | we‏ و معلیی ظاهر د درو # = زلالست ۲ جواهر درو 


9 Fie بسک‎ 


بسلنه SS‏ مشکعام pee‏ مقصورات us?‏ ایام 


ماشطه خامع > آررستش % از ou ws uy‏ خواسدش 


99 bt لب دادمش * تحفه‎ ales 


هیال g why]‏ رامیست اپ % ae‏ حمایت؟ saan‏ این 


شکر ps] BS‏ رشده vy‏ رسید bss? x‏ این خرف بدامان Sim)‏ 
Ql BIL Bye‏ خطاب « شد رف خانم تم التاب 


و ار اول یک دراو ۱ Us Seas‏ رغال از الشبانست ایس Aw Lee‏ 


پسم ali‏ 3 9 الرحیم # “a‏ اسملی ese i‏ 
aad‏ دیگر ای شعر * bi‏ * 
os‏ 
پسم ۳ a‏ رحه a5, bx a a‏ خطابیست 2 eee‏ 
(۱۶) و برس وزدست مثنوی کعبو؟ چامی که در مدح 


۰ % ۰ ۰ aN 3 i NOS 
الله شرفا ورصوث5 - بعص — | مننوي‎ led); کعده سریعهة‎ 
? 


- 


* da] ua us) es=” poe | در بیان فتوح‎ 


۲ 


آسمان اول ( ۸٩‏ ) مثنوی آمفی - منظرلابصار 

)11( دبریی زنست مثنوی" آسفی" هروي بقول آذر 
امفباني - آصفي که دیوان غزلیات ار مطبوع شده از تلامف؟ 
مولانا جامیست - در آتشعده آورده aS‏ آمفی"خواجه نعمت‌الله 
که از اعاظم و اعپان هرات بوده صاحب ده صافي و سلیقه رانيی 
و صاحب دیوانست ور مثنوي 4+ pe:‏ مخز الاسرار گفنه که 
پنظر نرسیده - و بعلت وزارت سلطان 9 آمفي vals!‏ 
مبکرده geil)‏ - و 51062 peas Joa‏ للداکتر saw!‏ 
CRD‏ دبری وزنست منظرالابصار فافي سنچاني نافي 
uals‏ - در رباض‌الشعرا آورده که فاضي سنچاني از اولاد شاه سنچان 
بوده - منظرالابصار از a se‏ اوستت .که ,دا وب متسر 
۱ بناء امیر ءلی‌شیر گفته - ای fe‏ بیت ازالچاست ۱ # شعر * 

خارش اگر ly sty‏ بولمب # پای گل و خار نباشد test‏ 

* قافي بوده اننهی‎ nals! 

Di) ae وبریی‌زنست توح اعرمین‎ (Ir) 
درانی و جامع فضیلت و سخندانیست در سللک‎ Rolle felt 
ait شعرای ساطان پعقوب نتظام داشت و تا زصان شاه‎ 
زبارت حرمیی مکرمبی نت‎ GF - صفوی در قید حبات بوده‎ 
متنویي ۱ بنام‎ ae سفر‎ ‌ِ 5 
er بی و گفنه و صد هزار سکندري جایزه‎ phe ۳ 
* آن اینکة+ بیت‎ clad) - sale dla, کدا فی ربا انعر‎ 

۱ 


آسمان اول ( ٩۶‏ ) فنوحالحرمبی - مظهرآنار 

اي همه کش را بدرت Jo RS * bet)‏ را ز تو نور و صفا 
در تعریس i ae i‏ جامی مي آد ر میگوبد #,بیت * 
is‏ بودت از ga‏ ما ملال * ope‏ | عارف Seo] pla‏ 
اي ز گلت تازا سر DS‏ دل * ماند رح وطنت SLY‏ 
خیز که شد پردکش و پرده‌ساز * مظرب ال dy‏ ,حجار 
در آخر کناب گوید ۱ ; ۱ 1 نظم 4 
ils‏ هرد و طاب کام خویش * eye‏ خونش fab‏ خویش 
و آنکه در فپپرست مطبوعةً SASS‏ ارده فقوحالعرمیی را بمنجامی 
نسبت کرده diw - Pacer‏ وفات )۸۹٩ ( us”‏ ه 

) 1( مر درب وزدست JET bo‏ امپر هاشمیی كرماني 
در هفت‌افلیم و فپرست‌کنا Ble:‏ سوسبلي نام ايي‌سثنوي 
مظهرلاسزر رقم کرده - و در آتشکده و غیره مظبرآثار - وله 
داغستانی گوبد امیر هاشمي المشپور بشاه جهانگیر قدراً 
مونیای kao‏ صفا و سرحلقة Hl‏ اسل وباسشی ۶ چضرنش 
مرجع فضلا و درگیش مب غربا بوده شرج فضاپلش ssh;‏ 
بر کنیا ای تیا ۳ کملاتش افزون ار خوضاق: تقزیر : 
در ۳ ارغون‌شاه tee?‏ فضلا و علما غالب آمد - مننویي 
مظمرالانار از gl‏ آن فاضل payee!‏ است که در جواب Moye?‏ 
و تعفةالاحوار در سلک نظم کشیده وبسیار از مراتب تصوف را 


دراچا درج نموده است که ee ea‏ و Sa a‏ | برهانیست 


آسمان اول roe )٩۱1(‏ آنارهاشیی کرماني 
ساطع - رافم حررف آن‌مثنوي را دیده و a=!)‏ فیضها برده است - 
و تقیي ارحدي نوشده که مولوي جامي را دیده و با ار as‏ 
داشته است - و از مثنوعي مظهرلانار خاف 2h‏ معني استنباط 
میشود - آخر قطاع الطریق دراه hat a gi‏ وبنا؛ جشیادت 
زسانیده در معني ali‏ صراط مستقیم hey‏ وي بحضرت عزت 
شده اند انثهی ی انگريزی Ki‏ وصال هاشمي نمصد و 
چهل‌رهشت ( ۹۴۸ ) نوشته پس دور نیست که او ( با ملً جامي 
ملائات: دست دادء‌باشد + ر في کشفالظذون SAN JUD) be‏ 
می خمسة لامی رهاشم نها ني متابلة المخزی دایز 
لاهن ایح @ نانسهآران PG‏ دی 
در نظم کناب گوبد | + پیت * 
بردرم یی مهد کبی پرده را * در کشم از sy‏ پرد* را 
در نظر آرم ble‏ نبار* ار مدف سینه گرهاي راز 
poeta EAL eae‏ ری ۴ عرقه دهم جوهر et‏ رن 
OMS ot‏ نظامي کنم * Gah‏ خسرو ر جامي کنم 
نقش کنم برورق Bin‏ # رمف هنرمندي liye‏ کر 
lurid‏ دم روج اللمین * نکنه‌سریان — wile”‏ 
خاصه ره بسیر SMa‏ * بست Wy‏ همه ال hes‏ 
چپگشاي صور معنوي « مخنرع SA‏ و خط مثنوي 


9 
ae A‏ 0 ۱ پبا 
شي‌تطامي Be‏ درباي. جود # گوهر شور Pas‏ او" 


آسمان اول (ar)‏ مظیرآنار هاشي‌گماني 
Blah‏ که بحسی کلام Slew‏ بافتزنظمش‌نظام 
- ساخت طلسمی؛پزاران خبال * سربسر از صنعت شعب کمال 
بروه سب FN AS‏ فرش ee phate a‏ 
ماند دران طوفه طلسم رواخ * از es a aa a‏ 
بردر آی مصطبهٌ گني pd‏ » ساخته BAY I‏ تیز 
ere‏ از SS‏ آن بنا + برهمه اصعاب سخی "1 ند 
منک سرايند؟ این 5 گم « درچس فضل میرن بلبلم 
پیکرت از فالب نو ربخنم + fond‏ تاره برالگیختم 
bale‏ درريشي و شاهي درو « مخز اسرار cst!‏ و 
a‏ ز الماس Ye‏ ساخنم * هرکه‌پ سآمد سرش‌انداخنم 
کشت چو آن Toy‏ تمام * کرد uly‏ مخزنالسرر نام 
Yar Le‏ گشت مسلم بر * خواند ثنا ple Ken‏ برو 
خامة او از خط جف القلم * چوی ز پیی ختم ple adhe‏ 
مهر زد از els‏ تم uid‏ # بست Coy‏ همه راه جواب 
SORE‏ ازل‌ست‌نیست ه هید ۳ ”| Eo‏ 
بسنه تن گشاد کمند * هر گره بپرگشادیست بند 
OP Sle ee‏ وک هر کار By‏ گر 
چوی ز فضا Ss‏ نو Cnty ESS x apy‏ خسرو رسبد 
خامه برآورده :62 جواب + ماند فام 56 ورق آفناب 


برسردبباجه زروپکهداشتِ # اپ دوسه بیکه‌نوشتم‌ناشت 


فان ایل ( JUN ae ) ٩۳‏ هاشمي‌گرماني 
ye po‏ بفلکراند UES‏ « پافت Bas‏ نرنیق بخش 
هر نبط را که برآراستم # بیقر ol‏ برد که مي‌خواستم 
66 خسرربم شد بلند * غلغله در گور نظامي فکند 
گرچه‌بروخنم سش ی نقش‌دست % Leribe‏ 
Held‏ خسرو چو گهربار شد # نامه او مطع|لنوار شد 
کرد دران نامه تعلف بس * گفت جوا که چگوبد کم 
a OH‏ سار کرد * برهنه‌کس رس باز کر 
Pires ra a‏ نکند هر کس * زانکه معانیست ged‏ در Bot‏ 
اب‌میع‌صاف ازقدحدبگراست * مسئیی او ر فرح دیگر است 
هست_ دربن alg‏ دلفررز « نوست هراهل دل پني a‏ 
7 
چون‌می خسرر بلمامي سید * yd‏ میی عشق gels?‏ سید 
شمح همه play pol‏ عشق * گرمیي هنکامٌ مستان عشق 
ریا معني ti‏ پیر جام * از ae es‏ شل ۹ ناني ge‏ 


زب اشراف حفایق‌صفغات « Fdec‏ اعیان ues) 9.2 yee‏ 


آسان ال ۱ ۶ ) UT de‏ هاشمیم‌کرمانی 
نادر معمورٌ فضل و کمال * خلوتیی J Pel‏ حال 
athe‏ و نقریر GMS‏ او * عاجزم از شرح ellie‏ او 
لوج طلب کرد و فلم برگرفت * Malu‏ لوح و فلم درگرفنت 
od‏ رنظمش ۳ ed eB‏ * ایس د وسةبپنس ت که تعربربافت 
اي cn ۳-33 of‏ نکر * میم رخ آزارها 
اهل‌دل ازنظم چو*حهلنند * jl) Sole‏ ار dis Jo cad‏ 
,= ازانبا ده بجامي رسان * ررنقی نظش بنظامي بان 
پست چوخاکست بریزازنوش * Bere‏ ار بزمکه خسروش 
فافیه الجاکه نظامي نوا ست * بررگذر فافیه جامي‌سزاست 
بر سر خسووکهبلندادسراست * از Cee‏ درخوراست 
ی نفس اهنت دون سنست» رب هوس ازاخست زبون‌مذست 
ورنه ازالچاکه کرمپای‌نست * کي بودم Kid)‏ ات 
صدچرنظامي رچوخسرهزار ۰ شایدم ازجام نش جرعه‌خوار 
گفت جوا بلسان فصیم * روح‌فزا re‏ بیان مسیم. 
نظم خوش ومعنيرافي‌همه * ye‏ صفا و درماني همة 
رب لوح معانیست این + مه 
emis‏ گشت بنامشد رست* گفت جوا همه شیریی وچست 
ملک بیاذایفصاحتگرفت % خوا سنعری را بمااحمت گرفت 
قلزم طبعش چو گهربار شد * نامه او jada?‏ شد 


) ۱ ( شهمددست در هرو و lo} . KE‏ سدعة = es‏ حوسه اسب ۱ 


آ تیان اولن ۵ be ) ٩۵‏ هاشمي‌کرماني 
کلک بیانش bet‏ صربر« زد رقم مضلگ برري حریر 
خانمه بر Beli‏ دوران کشید # lye put ome ee‏ کشین 
ليككبودنقش Sa‏ % پیش سخری SKY‏ ندارد wpe‏ 
گنچ Sle dan? ue‏ بود * ciara LAs‏ بود 
و رن | ساب بقب ی آگپند a‏ کب همتصورت کلمات sig‏ 
هست dams te‏ [نشای او + مظپر bow)‏ و مسماي ار 
نویت هر اسم ز فسم دگر* گردش هريلك بطلسم دگر 
پسئنه ore‏ اسم بود uae # bohm‏ و سلطنت و فوبثر 
کرد پس ازدورسنین ie anti sen‏ متکلم ظهور 
بعد دوقرن ا زکرم held‏ # عشق ae‏ داد کلید eA‏ 
باهسه»سستاجي idle a ii sey‏ از بسمله مفتام 
as he che‏ بشکافتم * چون کف آزاده cists use‏ 
پیشتر از مرتَبهٌ es ishaw x 6 Jl‏ سخ بود: بکر 
چو۵آن مصطبه مقنوح‌شد * as‏ معانيی هبه مشررح شد 
الچه‌توان گفت نظامي ربود * بافيي wl‏ خسرر رجامي رسد 
از گپر گنج دران ys) pw‏ * ماند همبی جاي‌تمي‌برزمیس 
ets‏ خشک زمب ری wares‏ بسته‌دل خویش بعضل Jad‏ 

تا فول او # شعر * 
خواستم ارو gst‏ مدد * jy‏ تفیش cas‏ و جامي 


درزپابای سنا بش PS pets yl‏ گوید 


آسمان اول ( a ۹٩‏ آذار هاشميي‌کرماني 
هاشمي از لوث غرض پاث‌باش « برترازیر مشت غرض‌ناك باش 
دست بزن بر سخنان duly‏ * نا نرسد بر کاخش کمند 
fal‏ معني زر نظامی طلب * چاشني از خ. خسرر و جامي طلب 
Ya Leics‏ را بدعا باد کی * cy‏ و wy‏ همه رل شاه up‏ 
در موعظةٌ دوازدهم 

Ain‏ .و فایده AY Tae‏ « هرچه پسندیده بو گفنه به 
aS‏ نظامي که ws‏ ملک اوست ۷ گوش‌کن a)‏ نکده که از کلک ارست 
لب مگشا گرچه درو نوشهاست # کز سس دیوار بس گوشهاست 
حعایت رفن سلطانبرامشاه یت عکیم گرامي دم نظامي 
tbat ey‏ خود استد‌عای دالیف we 2 a all‏ 

Se و‎ Wyo ه«مایون‌خصال + عادل و‎ oy 2 Sole 
جمکوکبه . بهرام‌شاه‎ gy * awed) شاه فللک‌مسند و‎ 
بود‎ IY بسکه نکوطیع و خردمند بود * در طلب موعظشت و‎ 
موزون و فضابل‌شعار‎ Blew let بذسب‎ ogy داشت‎ 
شه روش‌ضیر* روي سخی داشت بسوي زیر‎ yl طرفه شب‎ 
uo is گفت چه سازم که درايام می * زند؟ جارید شود‎ 
"رهتماي‎ ate Her گفت دزیر ازره تدبیر اي * كي‎ 
ازو زنده بود نام کس * در در جهان نام نکوبست و بس‎ asi] 
Ky و ۳ ثو بو‎ p از‎ * By تو در‎ ax aa یا‎ 


weed y چوگل بر شکعت % یگ گل از" عذچه برآورد‎ BASS uy! whi 


تا رل (IV)‏ مضبرالاثارهاشي‌کرماني 
اجه توگفتي همه سنچپن :اس * دلکش و مطبوع و پسندیدهاست 
زبس دو سخس الچه مرا آرزرست * iy BigDye‏ بو سگ 
بوي خلف در JS‏ ایام نیست ۶ گر Ble‏ هست ؛جزنام نیست 
در pA‏ این SSIS Ope‏ نبست یک چون پدر از صد پسر 
dom‏ خد! را که ave‏ روزکار * ee‏ نظامپیست ز مردان کار 
به که پاخلاص رم سزي او» دیده منسور کنسم از ربي" او 
)1( 
ere‏ در مج رو ced) * lS‏ :ان را. بسوي at‏ کنم 
ed of‏ در همه عالم ee‏ % نظم خوشت گوهر بعر نزند 
لطف کن و بر دل چون be‏ * ساز کین ار es‏ هذر مخز ه 
تا بود از نظم تو Cold‏ شوم * در هبه uses GUT‏ شوم 
پر سر پا خاست و زیر ار نشاط * گفت بسلظان vj‏ انعساط 
خضرردت هاديي تونبق ob‏ * جلودگیت Geis? el‏ باه 
شاه Yast‏ وسپه نامدار * شد زره صدق و کراست سوار 
رفت سوي el 5 Pan Pl sears ze‏ صاف 
بپر Gy ck: Yer‏ جمیل * زر Bee‏ بر و جواهر Geet‏ 


ساده غلامان که بحس و جمال * AU‏ بود از همه چا خال SS‏ 


at is D‏ و 


ساخت مرصح بطلا جوق جوق * کرد چو خورشبد مزبس بطوق 
مشلک‌سرشتان سواده جمال * مردملک he oly) fogs‏ 


اچه با مد خدا هدیه برد * عقل مم‌ندس ننواند . شمرد 


( ۱) ند - در | ( ۲) ن - سند - و قافیکٌ آن - NOt‏ 


۳ 


آسمان اول ۶۹۹۸ مظهرااثار هاشمرع کرمانی 
oye‏ بحضور del‏ و a dt Use‏ ی Shp‏ راز شسد 

an) (1)‏ 
and‏ ره سف و aes silos}‏ قدیم از هر و شد 
چون pS”‏ از هرطره گفنه شد * گرد | j Gils‏ میان a ad,‏ 
val‏ سعتنان aie‏ آغار کرد 3 * 2 بوشی eee‏ خود بار کرد 
کرد پسن Gee 0 * OR ete)‏ 


تا رفم daw‏ مخزی Seal‏ نهان بر همه روشی کند 


GP) 

Oyo) ww), ae هر از‎ # Som مد خواست ر فیاض‎ on 
بکند من درالچا مقام‎ Sx فیروز دفام‎ race | x سماختتی‎ 
بیشت‎ er as آن منظر میناسرشت % ره وح‌فزا‎ bo, 
حریم # ساده‌رخان خادم ,]= مقیم‎ wl صعا معتکفت‎ >] 
بسله چو زاجبر ؛خوست کمر‎ *# oo y sete Sa why — aj 

eu‏ ن ed‏ > تیا See eerie 2 PF‏ رگوش 
بسعه درو Oy ee es oe or ihe Gob‏ 
ds?‏ مرپسا همه اسباب او % مذحم ور خوشدل همه wlrs}‏ )5 
با همه قدر و عدم احذیاج * بافم از کنر و Ee‏ خراج 
چوی دلش از dss‏ جهان ساده شد * خاطر او از هم4 آزاد" #1 


ee‏ بگرییان تخیل کشید # usty‏ بدامتان A‏ کرد 


( ۱ ) ن - Wo‏ ) ۲ ) ن - مانمس ld‏ اچابت نمود | 


ان اون ) 99( گوهرشوار عبديي‌جنابدي 
a=]‏ پس برد؟ٌ ۳ بود % Blom‏ در ۳ eS‏ رو ded‏ 
By * opr ae BASS 6 eas hap‏ برآمد aS‏ هراز ign!‏ 
a dels‏ برهمه فرخدده ساخت * 73 nes Som‏ (طمة BA);‏ ساخت 
kas‏ او معدن امید شد * ys?‏ جاوید شد 
هاشي آنپا که نظر als‏ « ار نفس اهل هنسر پافتند 
* در خانمه گفنه % 
شکر که on!‏ رظ oer nae, AE ade‏ ی gle‏ 
در ah‏ تنه aM apr te [San‏ عی الاخفال 
فبصدوچل بودکهازفیض پاک ن * نش بفقایافت بربن لوح خالك 
نامک خاصیست مبرا ز عبب fn? y‏ او مظپر Mt‏ غفت 
(جرم us!)‏ نامک det RG, wh‏ ز Lab‏ مظپر UM,‏ نام 
رباض‌الشعرا نوشنه عبدعي گونابادی اما ز تونست شاعر 
خوب‌گوي خوش dy a lake),‏ مداحیع J‏ بیت soll‏ میکرده 
wis‏ گوهرش‌وار از oles‏ اوست | fom‏ * بیت # 
عشق Sh pa‏ قعل Ua‏ ها ia Sl‏ بپرچه باید کشرد 
۳ عشق بئان و چون 4 3 تن i‏ 


و 


آسمان Js)‏ ) ۱۶۶ ) مشهدانوار عزاليي‌مشهدي 
طالع مطالع Coys‏ گوبد a‏ شعر He‏ 
1 1 فلد از سر کلاه dha ae‏ کني موی سفیدت sly‏ 
موی Baw‏ گر بصد og wes]‏ 2 قد که دونا کشت باو wee‏ کني 
وه که مرا بر چپل افزود پنم * وزبي ]| قافن کف مدید gi)‏ 
eye bb‏ زسیسر ya)‏ % پیش حریعان نه جواذم نه oy‏ 
وام. نگردفد ‏ جوانان بمسی ‏ من eS‏ 
Se de ae! asi]‏ داند مرا * ee‏ نداند که چه خواند i‏ 


۷ و برین رزدست مشره اثوار مشهدي -در ۳ 
و مرآذالعالم و خزانعامره مرفومست که موانا غزاليي طوسي 
بفضایل کملات صوري و معنوي محلوی بوده و بغایت زنگین و 
و #چلس افروز و SO Prk‏ یر ee‏ 
as,‏ خیل آهوان در دام او % نظم ¥ 

oe ابر خواهد زبیانش‎ # Ps $b در‎ asi] 

در فعس کرده صربر فلمش * طوطیانرا ز شک Lois‏ 
و صولانا dhe Ante)‏ دک وارد شده چنالعه باید اخثر مرادش صعود 
ننمود لاجرم عایفابتان مشپور بخانزمان که از عمده امراي اكبري 
و حاکم جونپور بوده asd‏ را با چند سراسب و هزار روپیه خر چ راه 
بوی فرستاده مصاحبنش )| الماس نمود چنالچه ازیی فطعه که در 
aos‏ گفته مسنفاد میگردد ¥ قطعه % 


ahaa‏ اول ) Pisa (let‏ غزالوع‌مشپدی 
لی غزالی Get‏ شاد تجف ‏ که سوي بندان #چون آی 
چولکه بیقدر Ki‏ آلجاء سر خود گیر و زود بیرون آی 
سر غزالی که غبی باشد اشاره بهزار ررییه است - غزالی بجانب 
slo td‏ خرامید و در مرفزار آسودگي جا گرفت و سالپا با او بسر 
برد - jae‏ ر آبدار وی او نظام کرد - و بعد از مقئول شدن 
خانزمان رو wy itm‏ اکبري آورده و بعواطف we will‏ 
ملت‌الشعرئي تم مپاعات نموده - در مفقاح‌النوار 2 نوشته 
که در af‏ دو امت b&b‏ تیموربه a‏ اوست که بای خطاب نامور 
شده و پس yl‏ فیضی و طالب آملی و قدسي و کایم BP‏ این 
خطاب AG‏ انلهیی - غزالي )5 ی و0 برگ مفاجات 
از عالم شنم نيخي gs‏ ز معنقدانش بوده pea ar‏ او 
صوري و معنوی گفته x‏ قطعه % 
Bd‏ نظم NE‏ که ya‏ « همه از طبح خداداد نوشت 
نامه fai;‏ او ناه + آسمان بر وق ols‏ نوشت 
عقل ee‏ وفانش بدو طور * das rake‏ وهشتاه - نوشت 
در نفایس الما ثراییی Ode‏ شعر از ار * بیت * 
پاکیی‌دامان‌خود 0S po SST‏ جست * ps‏ ار خاس تست 
آنکه درب لوث نیاورد OS‏ * 4 که بهفت آب tay‏ آب 
ترسم BOGS cai)‏ گرمابه‌گون * از حدث وت جذب آيي برون 
رت غزالی و فام تیز کن * ue eas ) pe Je‏ 


تا نزن ( ۱۰۲ ) مرآالصفات ر نقش بدیع 
۶ ۰ 5 نب 
هس جهپانگبرثر از مپر و ماه # wy vj eso‏ > شمشیر شاه 


ae G‏ سوی لب از جان Sav)‏ # جان بلس مرد yd‏ سك 


بسکه شدند از ثو فیعفان دلیر» Paes iS‏ تجبر شیر 


۱۷ و برس ور دس مرآ3الصفات او eo Tailed sa aS.‏ 
کفنه در نفایس wt! y Las)‏ ابیات اراچا آورده % شعر * 
GT‏ قضا پیشرو تیر ارست « فاف قدر Mila‏ زهگیر 


a 


تام‌ده تس ریش Oy‏ * سرشکس ‏ گبر Re ee‏ 
شاه کته خورشید رخش + ملک ستاننده و افلیمخش 
گر بعشه Es‏ جهلن‌سوز را * فطع کند سالگ شب و روز 
ور اخورد مبر می از جام او + تبیغ شود موي بر اندام او 
سوي SUS‏ گرفکند چشم Gale. as‏ شود Eye‏ و رود در زمبس 
gs)‏ وي از عقل جوان‌پبرنر* بخت ری از صبم جپانگیرتر 
ابر be‏ کان کرم st‏ جود * تازه JS‏ گلشی چرخ کبود 
خسرو عادل‌دل ح<مشهٍ -دراي # اکبر cle‏ شه کینی‌گشای 
باه و مقف. fk gy Veet,‏ ۳ 


کرد US‏ بیخنه بر دشمنش # ade‏ بقا ais)‏ در دامنش 


ad 


lA‏ و بربیوزد‌ست نقش بدیع او igs.‏ و < di} a‏ عاسره 


نوشته که از had} Glos‏ که غزا us!‏ در مدح خانزمان نظم کرده 


نقش‌بدیع است که هزار بیت دارد و برهر بت بک ust]‏ صله 


آسمان اول ( ۱۳۳ ) نقش‌بدبع غزاليی‌مشم‌دي 
aul‏ انثهی - اشعارنقش‌بدیع منقول ازهعت‌افليم و خزانه * بیت # 
Ns‏ دل آنروز ist * MSY ih 4s‏ از عشق بر OE!)‏ 
دل bx, labs‏ غم آذد‌ود شد * بو gS‏ که نمکسود شد 
دید ga pile‏ دهد خون ناب * هست همان خری 0S‏ چکد از کباب 
ha rye os 2s‏ آب و be‏ گل * ۱ Se‏ 

چند زني قلب سیه پر تک 2 oy‏ دل oe‏ ندارد نیک 
۳ رز دیوانه پس « لذت سوز ار دل پررانه پس 
acl‏ شرر نم نجاتش بود * شعله ay‏ از آب حباتش بود 
مه yf ota‏ فرباگسل fps‏ گل را نشساند دل 


las‏ دل تبرگیی جوهر است * خاث بران لعل که بد‌گوهر است 


x نظم‎ #۷ it, i ¢ چند شعر ه‎ ۷ wan 


زین این fay‏ سیماب‌گون el‏ نبایست نیسامد برون 
rng‏ موه که درس پم رشده است % ار سریک رشده حد| کشت اس 
تا نشوی خوار مشو خودپرست H‏ هست بصد خوبیی ما «رکه هست 
پای عزبزان ز سرمابه است * عیب کسان از هذر مابه است 
2 - 2 

سو‌هنري. زان Symes fae)‏ # وهنر ni]‏ برد عوات‌گوفن 
3 خوده و yee a‏ زنده ۳ ® 33,0 خود Ny‏ بهنر زذده a‏ 
Joe‏ و مگو هر زمان * rs‏ ده سگ ي دم or‏ از wha‏ 


i re 


خوش Frese‏ سمی غیغب اند * نا ee‏ نیست تنک‌مشریند 


سای ال ( ۱-۴  )‏ تدرت‌آثار فلي‌مشهدي 
ش خط آرند رو oy‏ * نا دل مسا دساززد خون 


بارس اگر نوخط sl‏ ساد؟ اذل * هس ۶ 


fg‏ مار[ Saree‏ داده اند 


راد دل آنها که نشان داده اند # روی نکو دیده و جان داده اند 
روی نکوگرچه سراسرخوش است * بندة آنیم که ۱ ۱ 2 
(4عذارب که جفاجوی نیست * همچوگل دان که درر بوي نیست 
دل a‏ بپر چشم سیه مبدلاست * نیز wey aS‏ خوبان بلاست 
درشهی زلف‌چه سودا که نیست * درخم گیسو چه بلاها که نیست 
فوله وله نام خود دم ee‏ درس am Bro‏ و aS.‏ دهلوي 
علیه الرحمة که در Mee‏ دوم مطلعلنوار gil,‏ شده Ad‏ 
خوبتراست مپعرماید # شعر % 
ing‏ شون کشا سینه را * مابه مکن نسیت دیویفه ر 
ay‏ شا مشو ای ناتمام * زنده تو کی رده خود را ps‏ 
از ail‏ ملاف ای جوان x‏ گرنه رنه she‏ چون خوشي از استخوان 

a ٩‏ برس رزدست قدرت آثار عزاليي مشم‌دی بقول داکثر 
اسر aie‏ ای ls &cysh0‏ اوده وغیرت He‏ 

عزاليي Ls whe‏ سر دیوان مسميي بآناراشباب فصید؟ 
دارد ic Sak‏ بسمله - مطلعش ایذکه * بت %* 


AE eet Oe رحس الرحیم »همست‎ a gg 


نت بدارني نوشده usr BS‏ در ax”‏ گفنه نظم * 
ne‏ » » ۱ 
بسم الله الرحسی الرحیم * Shee),‏ است psoas”‏ 


آسمان اول ) ۱۰۵ ) منظورانظار رهايي‌مرري 

۰ و بربی وزنست منظور انظار رهابي مرری- درمرآفالعالم 
yt eget ee SO‏ تب زین الفیری Comal‏ مفظوضاتا 
رنگیی و اشعار متبن دارد و در al abl‏ سلطنت عرشآشبانی 
که در برابر مرن اسرار pe‏ کنچه پرداخنه بنام نامي و التاب 
گرامیع آتحضرت موم ساخنه گدرانید و از انعام واحسان yl‏ بادشاه 
فضلایناه بم. رفسف گردید - و تارب بخ تمامیع آن és‏ سامي Mais‏ 
و هشتاد و دو ( ۹۸۲ ) مرفوم نموده و پس ازبی‌تاریز باندک مدا 
مرع TD‏ آن طوطعي هید شکرخایی از Urs‏ نس رهایی باننه بشاخسار 
برد این he‏ بیت که در ستایش "عش‌آشياني 
ازان be:‏ دلاعتابابست منظور ee Bail bin)‏ روز رکار با #۷ شعر ۷ 


ye = 3 ust) 3 ۹‏ نس * هاله 9 ee ce oS‏ تست 


fn هس بو رت‎ aa ww) 


e 


۳1 


مس بقبول لو چو زر میشوك * عیسسا el‏ بو هدر مپشوث 
e‏ 


eee 


% 5 : ot AY ۰ ۱۰ 
ee oe ee Use وزاسست‎ wy 2 ۲۲ - ۲ ۱ 


خواجه a‏ لعابدین cae ste‏ نویدعي شيرازي مت دو 
win .‏ 
خمسته است بدصانیف Ge‏ عبدی Us) yaw ۰ Kiko Vols‏ حمسة 


چام چمشید هم دارد - در اردبیل (GAA) Sew‏ هجری رفات 


۱۴ 


آسمان اول ۱ ( 194 ) مننويي‌نویدی‌ومشاهدداعي 
پات Wg]‏ ی میرزاءاء(لذوله Wh‏ ۶ ی فزربنيی در نفایس الما ثر نوشنه که 
عبديي Codd‏ خمسه گفته است با آنده تمامی روز PSE)‏ 
sare‏ استیفا و نوبسندگی ميشود و در شبها بکرم برد ازد 
ازر |شعار بسیار است we)‏ و در "در رباض|لشعرا مرفومست خواجهة 
عبدي‌بیگ مفرده‌نوبس شیرازيی در سلک Gye‏ دفترخانة 
whi Je‏ بو در سباق و حساب نظیر نداشنه - در چواب خمسة 
مثنوبات جواب داره نوبدي تعاطا میکرد» - سام میرزای مبرور JS‏ 
4 هعت افلیم از مننوعي مخز ار ۳ dha‏ شعر آورده % شعر % 

اي د لم آزرد ؟ اندپشه ات * غارت خواب‌وخورص‌پیشه ات 

7 

حرف توا نیش شبگرد مس # رتف خیالت دل‌پردرد ugh‏ 

ete 5‏ * کشته بدور cal “ae‏ حلال 

۳ وبری زنست مفاهن داعی شيرازي cil‏ 
نوشنه که شاه نظام‌الدین محمود داعیع شيرازي با سلطان ابوسعید 
شاهرخ معاصر بوده - از آثار او مثنوعی موسوم پیشاهد ups‏ عبارت 
و لطف (شارت موصوفست و ازانجاست * شعر* 


در طلبند اهل yee‏ دیر شد * هیچ ندیدم 45 یک سپر شد 


آسمان اول Catv)‏ متنویي‌فاسم کاهي 
در ik‏ هرچه بسر ميببري * آن طلب اوست اگر بنگري 
طالب. ياري و Kailas‏ * بر سر CoS‏ و ندانستة 
نيستي 3 که با شوق یار * دست در آغوشی و سربرکنار 
۴ وبرسن وزدسمتا مثنوي" فاسم کاهي - ابوالعضل در 

coll‏ گفته که اهي عرف lye‏ الي dS!‏ رسي 

اندوخنه بود و بسا از SS wd]‏ - - بدارني گوید که میان EJS‏ ابلي 


Ua Sogo" *خدرمي‎ yy منقدمیی و زما‎ es "عبت‎ am S| 


pd‏ سره و غیر اپشانرل دریانته اما همه عمر بالعاه و ده 
رس کرده و باب همه صعت | راسنگيي و[ fel)‏ و بدل و اپثار ار 
بر Bey‏ تم است انثهیی مد( من راز گوید در بانزده‌سالگي 
خدمت مولانا علفالیمن جامي را دریانت و پس ازان در بکر 
عبت هاشمیی کرماني XS‏ شاه حهمانگیر نام داشنه رسیده منفعمت 
بسپار پافنه عمرش الچه شهرت دارده صد و ده ساله بود چنالچه 
از روی طرنگی Bakke‏ که yo‏ از خدا ده Sw‏ خوردنرم - a‏ فوت 
اورا شیع فيضي چنیی بافنه ats‏ 
eli, pl‏ سال و ماهش جستم a‏ گفتا - دوم از ماه sitll ety‏ 
در آتشعده نوشته که اصلش از سادات گلسناذه و در ترکسنان منولد شده 
و درکابل نشو و نما پافنه و مشهور بکبلي گشته اي چند شعراوراست 
چشمه که میزاید ازین خاکدان * شلک مقیمان Sts J?‏ دان 


نرگس شملا نبود هر بپار« AGT‏ بررید بلسبت جویبار 


آسمان اول ( ۱۰۸ ) 5 وفا- مظهرا 
چشم بنادست که WHS‏ درن « برسر چوب آورد از گل wat‏ 
درسلمالسموات دوشعرپسبی cedars‏ جاوبدي منسوبکرده وال اعل ره 
۵ بر وزنست pyr‏ و وفای phe‏ کامي در نفایس‌المآثر 
آورده - سالم - محمدبیگ ولد ke till)‏ ترکمانست - در یا 
جواني کرکبراق ess‏ جپان بود - از ملازست ایشان بشهراز رفت 
و تحصیل نمود Mey‏ در تبریز است - شاعر gale‏ است و سايفةٌ 
موافق alo‏ ر منظومات ار بسیار است مپرو Gy‏ - تنبع پوسف LS‏ 
و شاهذامن از کناب مرو وفاي اوست BS‏ در صفت x AO‏ شعر * 
چوی غم پيري oh‏ رو نهد * روي بر Bel‏ زانو نهد 
هردم cori) Ball‏ خوبش * رب اجل رانگرد‌سوي yd‏ 
چشمک |گرچه‌کذدت‌چارچشم * یکدر فدم جا Aiki‏ کار چشم 


Lac رفنی‎ es; تشه شود از‎ -¥ Las در افنه ز ضعیعی‎ %°S 


وت 


خلعت شیب چو دهد Ag‏ ۴ رگ شود آجید» رش از دی عببان 


۲ و درس وزدست hye Mybo‏ حکیم gly‏ 


درابی ۹ 


خلف حکیم دراییست و طبیب هوشمندیست بکمالات آراسته 

ee‏ و شکسنه را خوب Se‏ توص > د در pow‏ تال از 
aba)‏ تست ریاشع یار گفته چناچه مثنوه ede Ss‏ 
re‏ بمظهرااسرر گفنه - hack bye!‏ دران درجسث - چون 


فقبر te eh‏ آن Lgl‏ دار م اکثر نم‌میده ماند خدا تونیق 


kewl‏ اول ( ۱۰٩‏ ) خلدبرشص ماارحشي کرماني 


0 انتهیي‎ - BSS کراست‎ Li] skys 


gine ak sw) رمزمهٌ سوزی نجود:‎ ai 
که که _ٍ زمزمةً درد و سوزی نبوده است و پیوسنه عشق‎ 


oye i 


۰ 


برمزاجش غالب بوده کذا 3 هفت‌اقليم - آذر Lael‏ 
hel‏ آنجناب از بافق oye‏ اعمال کرمانست - اما چوی اکثر اوفات 
مولناي مزبور در دازلعباده یزد بسرمي برده مشپور بيزدي شده . 
ga)‏ سخنانش ملاح تمام و حلاوژ ما ا کلم دارد- از مراب GRE‏ 
و عاشثی 367 و whys‏ رنگیخش بای معني گواهست = وسه مثنوي 
دار & در عر *خزین(اسرار مسبي oy on‏ نگفنه ( و دري 
دیگر بجاي خود مي‌آید ) گویند در مجلس wh‏ پا بعالم بقا نهاده 
انتبی صاحست فپرست انگريزي گفنه که Kia‏ وفات او بقول 
تقيي کاشی des‏ و نود و دو )٩9۲(‏ - با Sa‏ و نود و يكك - 
و در مرآتالعالم نوشته که a igs‏ 28 فوتش گفته ae‏ 


بلبل گلزار معني دسته لب ۰ (99۱) 


و as}‏ در مرآث|خبال نوشنه که وحشیی درلنابادي در Kau‏ هزار 


و ceca‏ 9 سه مرغ روحش از فعس بدن پرواز نموده آنلهی اکرابن 

دبگریست ns an‏ 2 هر سة غزل مذدرچآن ندکره as‏ در دبوان وحشوع 

کرانییم-وجود است باو درست ندود و اگرهمان پکیست زمان و مکان 
۰ ِ« 

pe "‏ معتبر- خلدبرسی مرتسب بپشت روضه است - آعاز آن 


old‏ بر آورد صدای صریر * بلبل از MS‏ برس زد صعبر 


آسمان Oi 2. Ugh‏ خادبرس ملا وحشی 
Ux‏ فول )#3 
طج نو در GS‏ انداخنم * o>‏ گرم نوع 9 ساخنم 
بربرآی‌کويي جزایی‌خانه‌نیمته هدر pte‏ ۳ 
yee‏ مر بنمناي خویش * Glo‏ در Fs‏ کلای خوپش 
eb‏ کسم نیست بهمسايگي * تا زندم ۳ +( بیداپیکق 
با نیع خر clas‏ ابی‌اساس * ماية ار بود برین از فپاس 
خانه پرارگنم خداداد داشت * alle‏ از JS‏ خود آباه داشت 
از مدد ghd eb‏ خویش * *خزذ آراست‌پي‌گام خویش 
برد دران گم فراوان بکار + yk?‏ صد Soha es‏ صدهزار 
گوهر اسوار ای درو * آنقدر اسرار, AS‏ خواهي درو 
ice‏ سا او شنافت * غیرت شاهی و RS‏ 
شرطادب نیست‌که بپلوی‌شاه + غیر شانرا بود آرامگاه 
es ae oa‏ طلسنا میزنم #۷ کام درس را بادب مجزنم 
۱ * در توحید گوید = 

آنکة بما قوتٍ گفتار ده * as‏ گپر داد و be‏ بسیار داد 

exe گنیر‎ bay a wo * whee Vass لطف ز‎ toy کرد‎ 

Ma اند که‎ Ibm قیمت یگ‎ # ae hits es ot aS] 

WIS se مطلق صعذش‎ ۳۹1 # lad هزاران‎ wld Ld) 

da‏ لبزال * میا توانا dae‏ ذوالجلل 


4 35; 


gla;‏ دل داخسنکان * قفل‌گشای در دربستکان" 


آسمان اول ( ۱۱۱ ) Veo‏ عرفیع شيرازي 
gs‏ اس 3 او از همه گمرادثر ۳ 
ره Git‏ نجرد عقل‌کس * معرفة & له همیخست وبس 
ایس مثفوي as‏ جزوء بیش کون معط لپسی ی بطبع آمد: * 
۸ و بربی‌وزنست میم ار sialon‏ شيرازي-بعض 
جاءجمعافکار بعا دیدش و برخم متز اضرا ض عزنی خوانند- بداوني 
گوبد عرفیی نا شيرازي جوا 4 eas Sgt‏ تج یور اوه درست و 
افسام شعر نیکو SAS‏ اما اربس ینس ود lox‏ کرد از د 
افتاد و به Copy‏ نرسید - J)‏ که از لت yg‏ رسید پیشتر ازهمه 
بشیر فيضي آشنا شد Gel‏ شیم هم با ار خوب پیش آمده و او 
دی مفزن = us‏ بود و مااعناج ol‏ از از وي wet‏ میرسید و در 
آخر دره میانه شعرآبپا افناد و او 2 ely) pssst‏ ربظ پیدا کرد 
ازاجا RO eee a‏ حکیم بخالخانار مرتبط شد و روز بروز هم 
در شعر و هم در اعنبار اور ترفوع abe‏ روي داد دیوان اشعار و 
مثنوي دارد "در بعر مخزناسرار که مشپور آفافست انثهیی - 
داغستانی گوید ie sige‏ پختگی و شستگیی الفاظ و عذوت 
کلام و نازكيي مضمونول باهم gam‏ نموده است الصنی از شعرا کم gs‏ 
بای ite‏ شان کدشنه (eh‏ - در خزانهعامره آورف» که عرفنی 
iy oa‏ سال" غمر یات .و درلهور شنة تسع و تسعیی 2 
تسعمایة ( ۹۹٩‏ ) در آغوش زمبی خوابید فتم - شب ابوالفضل 


C 


cl! how!‏ ) ۱۱۲ ) *جمعالبکار ءرفمي‌شيراري 
نگریست و در باستانیان Gh;‏ طنز گشود SHE‏ استعداك او نشکفته 
پزمرد yall‏ - در تدکة ترش حکابت نقل نعش او باجف 
CSS‏ ماقوسبع Lake‏ له انسواها در ‘wid ae" eis‏ 
که BE‏ معانیی بلندش ۱ و 6 2 ناخوشیها در اشعارش 
اتفاق می افتاه - آذر اصفياني در آنشعده گفتنه که سید سرد 


مسندع از معلیي مقصود غادل مشود ازالجمله as a phi‏ در برابر 


2 Lo bad oe + 5 we Z 
ملدر‎ Siw) |لاسرار کعده شاید بر بیوفوف مشلیه شود اما‎ ys? 
ad 
yah x ارانچا نوشنه شد‎ 
A A ee ۳ ۲ eae 
a بازار شمه یر‎ cS ah a 
oe ? e ad 
“C7 BIN & ae Ty) Se prea Tp" . es 
شهباز نو‎ es) دلش‎ ae tas کدی ی حرم‎ ۳ 
BS چند‎ Mey فقیر نیز از ارابل ايي‌منخوي جز ابر دو شعر‎ agi) 
% شعر‎ # ery? بعصاحت نزدبک بوث کي‎ 
لد نعست اسمی اب ز‎ ot 
ولد‎ thaw) حدم # مور فص‎ oe aA) 
" St? ۱۳ er ( 
CAE تسیل‎ ah) is تابرم اپ نامه بتکمیل عرش زو‎ 
و عفوان‌طراز‎ pal نامه‌نواز‎ * jn صمد‎ ply به که‎ 
4 2 1 a 1 4 
وسیح‎ eda) ار‎ ae از اثر او صمدیت رفیح * وز‎ 


رنگرز ols) bela‏ شید * دامنه dale‏ گم کردهصبین 


Cd 


7 هر whe‏ مر ۵ لبران # wre‏ فزایزنة AOE‏ ۶ ران 


آسمان اول (۱۱۳) #جم لبکار عرفي 
شیرگشاینن؟ obs’ AAS et? otha‏ عمجم 
زطروباوولع فانول,: دل BS‏ دروز دم as‏ تقل 
زبور 1" Racine * ere‏ آزیش طاوسیان 
iw]‏ ي‌افشانر نسیم lwo‏ * آشتي‌انگیز اثر با وعا 
big Pe‏ حوري‌وشان * dope‏ پیمانة معفی‌کشان 
اتج سآرای حردم سماع * yg‏ سب گرم eles‏ 
بر نفس گرم ترحم‌فشان * وز ثر گربه ‏ تبسم‌چکان 
بال‌گشای فلک اندر صعود # ناميه‌ساي ملک اندر Sys‏ 
Bie * cos i ree ieee‏ ابرري فوس فزح 
foul,‏ آپندکن + ماه هستیده: پابندکان 
a‏ تیان Cod‏ » شیر دوش ز gh‏ شب 
لوج عمل‌ساز من * ناسهبرانداز perenne‏ 
و اس eR aR ia ad‏ 


ی 83,8 the‏ رد‌شمسار # بر ay‏ د یل تمساشانار 


در و 


J 
عمر‎ oh کش‎ aba aly رشن کت عمر # تا‎ ere 
شعار‎ Ashe » نقش‌کشي گرد‎ # Je Boke و داده‎ 
گوهردل شسته بدرپای‌خون * نور اثر داده بدود رون‎ 
“ و‎ ۳ 
اورست * عم نواله مگس خوان ارست‎ we ele حلاله‎ a 
رباست‌ابن‎ Ma برد هد ل ازدست جهیغماست اب # گوهر خودراده‎ 
بیماریي او زندگي‎ iy 0 ¥ او بندگی‎ By خاث‌نشبی در‎ 


۱ 


آسمان اول ( ۱۱۴ ) Milling;‏ نيکي 
بندگي از داغ قبولش 2365 گردن آزادي ازو NG?‏ 
بسکه بود تشن he‏ و wthe‏ دست نیارد برد سپوما 
نغمهٌناقوس خروشان ازوست * سین هر زمزمه جوشان در 
لغزش مستانه دهد سپورا * چشمةٌ افسوس کند لهو را 
عرفي‌اگر بلبل اگرزاغ ارست * Aad‏ توحیدزن باغ ارست 
آزاه بلگرامي گوید که عرفي در قصیده‌گربی صاحب یدطولیست 
غزل و منفوی او صرتبةٌ مساوري دارد ۳۹۹9 Gals 7۹ Match‏ 
پسر حعبم همام بوادر ابوالفتم گياني aie: Bly‏ او کم است - 
درین باب میگوید * بیت * 
عرفيي ما در غزل dp Sw]‏ + خانه خراب و ده dy SUT‏ 
مننویش‌طرز: فصاحت‌نداشت * کان نمک ود و ملاحت‌نداشت 
اشاره است بای عفی که در همچی وزن گفنه مطلعش اپ است 
پس al‏ ارحص الرحیم * موچ نست‌است ز ah pst‏ 
موف گوپد بچای لفظ موج لفظ مد مریم 
میگویم اگرچه deo ea)‏ با EL)‏ و بر هردو نسبتر دار اما 
بزبای lat‏ پا تعررمی_چندان بان و ii tl‏ ۵ 
(۳۰) وبری زنست زبدة الافکار نيكيي اصفهاني - در 
آنشکده آورده که نیک ۶ ی اصفباني س نیک و Jor Baym‏ نزديک - 
Negi we‏ پم ciel gle ea‏ اصفمانیست ر 


روز وزکار میگدرانید - و ps)‏ نات بسیاحت مشغول Weg?‏ 


آسمان اول ) ۱۱۵ ) مرکزادرار نيضي 
و طبع خوش داشته. اما بسیار باشعار خود معتقد بوده و خالی 
از وقوف نیست - گوپند مثفوی در برابر یزار شیر نظامي 
گفته بنظر نرسیده اننهی والهداغستاني نوشته-مولنا نيعي امفهاني 
از دانشمندان زمان و هنرمندان دور(نست در تصوف BES»‏ 
Gulia‏ بان GUT‏ بوده نهایت ورع و صلاح و تقوي داشته - تقر 
ارحد‌ی نوشته که در نه sl‏ بخدمت وي در اصعپان مبرسبدم 
و با مولانا لساني نیز وبرل صحبنها رافع dats - a‏ سال عمر یافته 
en‏ (۶*ج۵).۱رمالیت sae‏ نا مضه از لش 
درگذشته ‏ ایس رباعي ey‏ ارحد‌ي در ee‏ 98 او گفته است 
و الحق خوب گفنه # ust‏ 
us?‏ که dy‏ از جملهٌ نیکان زمان * مرکز شده در دایر؟ٌ کون و مکا 

pl‏ شدش ز بعد رفتن زمیان # نيکي ز oles‏ برفت و نيعي زجهان 


* eh) مازد»‎ Joy بسیا ر‎ us ر خوب در روزکار از‎ pei 


(س) و برین وزدست مرکز ادوار gt‏ ۶ بصيي فيافي - 
aed ee‏ مر oS COG et‏ ر مهین:برادر شیم 
Jail!‏ عامي - بانواع فضایل و اتسار کمالات اتصاف داشت- 
زان اک رپادشه دار درات و جاه رتقانموده از ندما ومصاحبان 
EM wae ty .‏ بوده - سالا فيفي شا ois‏ 
yale‏ بواسط موافقمت dels oy‏ علامي که خطاب شیم ابوالفضل 


برادرش بود فيافي ین کرد د و صد و یک کناب تصنیف کرد؛ - 


آسبان اول )114( مرکزادوار فيضي 
كذاني مرآذالمالم - شیم ane‏ التادر بدارني ‏ معامر او گوید شیم 
نيفي ملک atl‏ | در نوی AS‏ از شعر و lane‏ و عروض وفافیه و 
EW, pl‏ و طب و خط و انشا Jude‏ در By‏ نداشت - در 
راخربتقریب خطاب برلدر- خود که او عامي مي نویسند بجبت 
‘le‏ و شای درا ززن تخلس فياف‌ي ی LISI‏ نمود و سازکار dels‏ و 
کی ie‏ حیات از عالم دربسته SIGS‏ حسرت با خود 
برد - تا فول او - مدت چپل سال درست شعر گفت و دیوان a‏ 
مثنوي ار از بیست هزار بیت زیاده است انتهيي ماب 
po) Ul bie‏ نوشته - آررده اند که در اوایل روز پادشاه فيضي Y‏ 
که بملازمتش aly‏ بود بیرون FOS‏ نقره اسناده کرد usin‏ 
في البدیهه ای فطعه خواند x‏ قطیه # 
پادشاها HY yyy?‏ ام * از سر لطف خود مرا جا ده 
زانکه ule 0 last ae of?‏ درون By ht‏ 
lial‏ پسندبد و مراتب او افزود = در bab‏ سلاطبی تیور هند la‏ 
کسر aS‏ بخطایب Bhai 3 eee‏ نمود غزالیع 
مشهدي بود ۳ از اکیر پادشاه ond‏ حون ناسور گردیده - و تن 
فوت او git‏ فيضي ott‏ لقسب باند‌آوازه گشت گشت - و در عوف جهانگیر 
پادشاه طالب آملي - و در زمان شااچهان اول das‏ جان فدسي 
۱ پس ابوطالب کلیم بای خطاب تا شده - وادفیضی ۳ days‏ 


و بلچاه » چپار *جري اتعاق افاد» - و OW‏ ار در دهم صمعر سنهٌ 


mre |‏ اول ) | ۱ ( مگ رکزادوار فبضي 
nh‏ و he‏ هچري wt‏ بجاسالگي بوفوع آمده wei‏ واه 
دافستاني در رباض‌الشعرا نوشنه که as ۳ oe‏ از 


a aOR‏ نيضي در *خنوری re‏ 3 بوده - 25 رهم و در 
ترجمةٌ ثنائیی مشهدي که ذکر او در howl‏ شنم مي آبد گوبد که - 
| چاشفي و عذوبق که در کلم شیر فيضي بانت میضود از 
فیض J)‏ *عبت خواجه حسیس نائیست ee)‏ شاقن 
هفت‌افلبم که هم yee‏ ر ارست as sins‏ نبضي بموجب فرصود؟ 
حضرت شاهنشاه ي تنبع خمسه نموده در ln‏ > هر کناب Leh‏ 
چذدب گفنه sat Ve)‏ نرسانیده - باوجود AGT‏ از همه علوم rer‏ 
8 یت Ee)‏ ) بیشتر تب" pla) oy 2 abe‏ 
مکارم اخلتی و انبساط طبع خود ببهمناست انتهی ابوالفضل cere‏ 
بعد از فوت بيفي as‏ بسال che‏ اکدري واقع شده بدر سال (بیات 
aS rbas‏ پراگند: are‏ بود ناسننظم و it‏ بوده فراهم 
آورده و Kila‏ مخثور دران فوشته که بت سل gale ch‏ 
منقولست - و هم و هم ابوا cell ose‏ در سیم اکبرنامة easly‏ 
سال‌سي و نم ازجلوس شاهنشاهی مرفوم ۳ 2-48 f‏ دي‌ملک الشعرا 
شییابوالفیض فيضي نلدمی به‌پیشگه لا برد رفراوان آفربی برگرفت- 
سال a‏ ۱ ۱ کون day’‏ ونود رسه csp?‏ آن oe‏ عرصهٌ Usps‏ را 
eee‏ آن شدکه زمین Synod‏ را arb Kin‏ آسمانگرای سازك و ۵ 


آسمان اول ( ۱۱۸ ( مرکزادوار uses‏ 
برا ختزی اسرار مب رمرکزا کزادواربسه هزار بیت‌گوهرافزای بیذش گرد - و مقابل 
خسروشوریی سلیمان وباقبس نوباوٌ ار بستانسرای دانش سرب رزند- 
وجای ws? sll‏ نلدمن که از داستانپای باسنانیع هندوستانیست 
بسعته آید و هریک بچپار هزاربیت Sly‏ بلندنامي گیرد - 
yy ۴ 2‏ هفت‌پیکر هفت‌کشوربه بأجزار بیت پذیرای آبادي 
شود - و a‏ بعر Beli ddan)‏ اکبرنامة فرار گرفدت که در همان قدر 
ابیات 7 ‘ ey = j‏ تکو شاهی نکاشنه آید - در همان ات 
ی نامه شل = ols‏ ی بیشینیان در بوموزر حرفیی deans‏ بید 
جند سامعه‌افروز گشت- و همان در dirs’‏ نعس ور fe wy‏ 
و آفرینش و دل ر عام و نظرو تمبز داسنان داسنان از ۵ pate Jy‏ 
رپزش بافت - و بدید:وري آن GUI SK‏ مذنظم شد - کشورخدای 
clita yl‏ حقیقت را بگراميی خطاب مرآتالقلوب ررشناس مالک 
و ملکوت گرد‌انید - و از(نجا که bl oss.‏ پپشطاق aes‏ خاطر 
شمل ۷ go) phe ene‏ برد اخت- 5 os‏ سرگرمي وداوبزي هر زمان 
نقشديگربرروي کارم يآررد هر db) pho‏ عنوان هر پني‌نامه با برخ 
داستان هوش‌افزا نشاطآرای سوامع ii are Wg os]‏ چون 
oly‏ شعر و شاعري بر تخییل و ناراستي vals‏ اند گیهان‌پیرا بدان 
کمت رپردازد-و بااییی حال آن یکتای بزم شناسايي را بنظر شاعري 


Eile gets jt ) ۱ (‏ اچام نرسیده - انم مرکزا دوار | 


آسمان اول J‏ 6۳۷ مرکزادرار نيضي 
سعادت‌ياري خوبشتی را از گروه leat‏ فافیه‌پیما بر کناره دارد 
و وی خاموازل shel Ae selenite‏ بانقافی ژرشنه دررنگرد - و 
پاس گرامی انفاس داشته در ايز‌ي آفرینش دور بینش بکار برد - 
هرچند دمسازان در Shi):‏ آن i ey‏ واا(ساس برکوشند درنگیرد - 
از معنوی گشاپشاي روزافزون هي آهنگث خاطر voi‏ نقش 
هستياست نه gM‏ ساختی پیشطاق بلندنامي - تا آنکه ies‏ 
سل ( ای :ال مس ار ۳ !50( اورنگ نشج فرهنگآرایی 
yl‏ دانای رموز انفسي و آفافي را طلبداشنه اهنمام بپایان بردن 
oY al‏ نامه oan‏ - و ارت همایون برای رفت که تست Stuns‏ 
yr‏ بفراروي ge a‏ برسخنه آید - در چپار ماه چهارهزار 
۱ انجام پیررسته گشت انتهیی و در خانمة مرکزادرار 
بعد opi)‏ میگوید - شتا زام پیست‌ویکم ie‏ ملا! ae‏ یز 
یکشخیه نمی صفر هزار و چپار شجري ) ۰ ) yl‏ آزاد خاطر WT‏ 
از آهنگ بازپسیی بشهرستار تقدس خرامش فرمود ‏ تاقوا باخاطر 
پزمان Mey‏ نزند بخپال همزبانیع آن دمساز دل jy)‏ و انز بقاي 
ذکر جمیل در گرد آورعي تصانیف yl‏ فسطاس دانش فراوان 
کوشش پیش dS‏ ررشی شد که از دشوارپسندي ربالاري 
ار شعر پیشیی نقش بنجاه هزار بیت از Ast?‏ هستي سنرده 
آمد و آن لعبقان all‏ ار پیشطاق شناسايي انداخته - 


uses ااول [ ۱۶۰ ۳ مرکزادواز‎ fool 
حقیقت و تمامي نورسان آن بوستانس(ي آّبی‎ anit yy 


فراهم آمده اتجم‌افروز نشاط گردند - درب درادو Bie Ete‏ 


شورپدهخط که در ایام بيماري خامه‌نکار yl‏ سفرگزین ملک 


تون بود"بنظردرآمد : بوزیی مرا لقلوب تیاس aie Bayt‏ 
شد - بهمزبانان Jas?‏ آن SES‏ روزگار برارگرئی نشست " چوی ترانة 
نومیدیي oil‏ گرو سامعءکوب ave]‏ پلی ات افشرده ips‏ 
و نبروي دل برخوانده آخت لخت گردانبد - و هر طایفه مار 


poe’ ساخت. و بزسطم‎ lds بیت. بت آنرا بکارف موز‎ ALEKS 


SS yw 3 ons Be PY سامان داستان داستان نموف و‎ fh) FS) بیوذد‎ 


تاره آراپش یانت - از بدایع برکات هر گوهربی داستاذ که 
(ندیشید ازان مسود ا نامننظم Be yl oe‏ نمایش افروخت - 
۲ هر در شاهوار که قر تالک (تنظام باس aad! ia! Jjlwsle‏ 
نون آمد - و ازالجا که فطرت فافله‌سلار بود و بخت پاور آن 
منظوم ومنئو که «خی‌شناسان بزم فيافي انفظام آنرا نمی اندپشیدند 


والانژاد خود را play‏ زندکانیی dala‏ آورد - مرا شادم‌اني 


a Ae Z ۲ & Z A 
کوش من‎ Ful ot 2S بیعزود ازان گوهر هوش هي * چو‎ 


آسمان ار (  )۱۲۱‏ مزادرار فیضیي فیافی 


olde aye‏ آسوده را سرمایهٌ تنومندي آبد و Lila‏ تقدس 


‌‌ 


از ناصیهٌ سس oe;‏ برخواندد 3 حسس Beha‏ را که | ur? ee j‏ 


a 


دلپا یدید آید 7 درو نیک‌سکالی و خیرسدعی برگیرزد exes‏ 


4 


بدیرابیی ۳ دل - و diy!‏ ید در کاخ صماخج 


te اند ازد # شعر‎ Us bh خرش‎ gc: 


e 


o 


w 
ols ۱ A ۰ | ۰ ۱ ۰ ay ime ; ۰ oe ۰ 
WS dS dy مرج رس‌ازد‎ # joo ae 7 نشاط اندر‎ 


ge‏ ده 
ee ۳‏ ب‌دو لور ol‏ 3 زرد طعده دشمیتسان درر ol‏ 


اس زار es‏ ال (amy‏ # کُذ ج ازل راست طلسم ii‏ 
ewan Jil es‏ کلام خداي * مر ابد کرده بنام خدای 


بسده در ۳ ae‏ خعي # اد و کلپدش Ae‏ مصطقی 


مت 


نقل دوکونست crak. er‏ کت lett ay‏ ۵ رس آده درج 


a 


# در توحیل # 

oF oe ۰ ۱‏ با ۳ ۷ . aa a‏ 
cre aaa‏ اد ۳ خلتءسای دل آتش‌نشین 
ده خندء گسل‌باسخان 
eo pre Say‏ ۷ پذجهگشاي دل ۰ بيضاي 


4 


۰ 


سمان اول 8 Corn’)‏ مرکزادوار فيضي 
wos?‏ | ب مناجانیان # ed‏ صرجسای خرابانیان 
پرده‌کش dale‏ نيلي ale‏ منط_:بند کل زربی قبا 
بتک یهآرای لتق زر بهار # ناب‌ده معکد؟ Ne}‏ 


2 Ne : ; ae 
او * ریگ روان قفا راز او‎ i درس دشست‎ 89 


I 


2 کرد hit gts‏ ی dU‏ 
عقل, ls!‏ فکرت بت بزدا a lf‏ بر در ولجب ¥ iol‏ کییا 
دید رمع وتان پرشعاع % pas‏ نمبجد‌سمت و Ke‏ پرمداع 
نطق $3 واله کیب از او # درک & معاسس بازار او 
عقل ot yh‏ سلسلهد پوانه|اپیست # ple‏ در GE alls‏ ایست 
می‌که راب کلک نبایش‌سر # چند گشابم سر ای Vee‏ 
بت 7 ِ 7 

کل ba ase‏ پپش‌الیم * aly Wb‏ دم روحانیم 
هرکه دربس tr‏ قدح درکشین + باده laity‏ 5 ساغر کشید 
شیشهکش کزپس رکزپیش بود * نیم نی 4 کم وه بیش‌بود 
منعه درب WGA‏ فیاضیم * ازمي و خون هرچه رس راضبم 

Bae! bls 
we ; 
فلاطون بگداز آورم‎ yy # از برد بساز آورم‎ eats) 


je as‏ و 
& 


aren Se Pe برس رآنم رای‎ 


آسمان ول ) ۱۲۳ ( مرکزدرارفیضی 
وه انه Baily‏ بای مس اسث 4 گررزماز دست‌سزای ره 
pad‏ دربی بادیه گم کرده راه # نوج فرو رفنه دربن موجه 
وی برش داي 239 ۳ Bieler By ntl il) Ar‏ 
وا- <ه \y ess‏ رهگ رای * بادنهٌ آتش ر جوبینه بای 
+ تا فول ار * 
نادره طعلی Ld‏ نامزد * عسمر طبیعپش ازل تا ابد 
جوش صلمتانم بااست‌اپی * غلغل ناقوس»+حاست این 


و 


Li teh hee از‎ east) * ts, لخست از )12 کد‎ 


OF aD 


)5635 هنتامه کشیدم زججب # بعنی از برده‌نشینان غیب 
ye‏ زنان yee‏ شود ابرونما # گوهر ]2._ Lady) se Wt‏ 
از رخ این شاهد شیدائیان * تا da‏ ببینند تماشائیسان 
* نا فول او * 
تيقي از نیضداستاربان « مغر ز جرش SMES‏ با 
# در coe‏ و تسمیهٌ کناب خود گودد * 

shane‏ طبح است دربن بوسنان * فیل شود مست بهندرستان 
از JS‏ ر ust‏ ملس Pk)‏ * بوي کل aisha ae‏ 
خضنر & سیر ae‏ او * لوح بگ pot‏ 9 او 
v=”‏ اسر ) ون ببیی * si Seca‏ یی 
ود on!‏ جنگ | فسونکارببین ۷ ey‏ نوا Kay dang‏ تار بچن 


پي eth eh lone Slits‏ سقن میسله این ge‏ که 


آسمان اول ر 6۰۳۳۴ مرکزادرا رفيعي 
ue‏ شود اب oy‏ گپر SLU‏ * غوطه خورد بنج فلزم بخاك 
نقش ال بین که بسطم بسیط « مرکز می دایره را شد »یط 
ین مشیم پرار کرد * SS he dy li‏ 
* در سناپش "= * 
با رن ple‏ بااست ایس am,‏ سخی ,253 ولاست ابی 
* نا فول 

شعر باندازة som‏ ظریف * Corts‏ فافبه هست و ردیف 

رفنه و خود را بعبارت رده * فکرتشان Kita‏ غارت زد؛ 

تا زتو آررسنه گرده سخی a‏ معنیی نو بای و وین 

در ره دل پیش‌رو وپس مگرد * گرد بگرد pe‏ کس مکرد 

SE Tose باطی مرتاض کی * رر بسوي‎ babe 

دزدٍ ستی راد dts‏ برد * کز کف ار بار Sys? gles‏ 

ep los] دگر‎ ay بزم‎ * upate Y= ریا رح‎ ha 

چنه خیال دگر اندوخشی * کبسه بیع نقد دگر دوختس 
گر بنوگوبم که خیال تونیست * وب‌همه‌اندپشهچال‌تونیست 
بانگ برآري که ۳ بسته‌ام a‏ معفیي اورا به ازو بسته ام 
گرچه تو ای حرفکزر Kins‏ * خود بگرفتم که نکو بسن 
ماشطه با غالیه و سندروس * دعو شوبي نکند بر عررس 
فطع نظرکی زخبال دگره زانه» پسرخونده نگرده پسر 


هزچه خدا داد با آی‌شادباش + طالب ممازن خداداه بادش 


آسان اول (yA)‏ مرکزادرار Ls ees‏ 
CLS das‏ دگران تا use‏ + جود بمسال دگران تا کي 
da) sbi a‏ واه بنضمیری سپ اندلخضی 
ایذبمه از کودکی راه تست * Rs‏ همه از فکرت کوناه ست 
فیض Sil‏ را opi‏ #9 # ماس ابد را نبود انفزاع 
۱ * در سنا eo‏ 
کرث دوات از بیع خلوت ots‏ ۳ و فلاطون که wed a dk‏ 
راز سفيدي و سياهي درو # حرف لت و میتالهین درو 
طرح سليمي 2 TST, es jae‏ بومی 2 ee‏ 7 
9 خسروی # 
on‏ نجل ae ea‏ زد * Die pe Bastin‏ 2 حور 3 
os‏ مب اسرار کرد % جوهرجای مر (دوار کرث 
بزم قدح = انوار شد * عقل بصد مشعله بیدار شد 
me ۰‏ بکعف wey!‏ باوج rae‏ ونیا # 
whee are‏ رن Oy * oy‏ لوزن پساحن: رید 
گاماخستازقدم جست رجوست» منزل اول yj‏ آزرست 
شه چوزفیض ازل pls!)‏ او prey Fae a‏ نام او 
We‏ عبدانقادر بداونی ss Gy as‏ ر حقیفت‌نگاری ماخ 
اکبر باد شاه هم کم داشنه paps‏ فیضی حای که ts}‏ از دپوان 
3 متنویات او مبکند Mikro‏ - از مثنوی مرکزادوار as‏ در زمجبی 


*خزن خبال کرده بود و مبارلك نیامد؛ 


تا dat‏ درربزه بربی در شدم « تا بدل y‏ دست G13‏ شدم 


کم طلجید م tris‏ بیش رفت * پس بذشستم قدصم پیش رفت 
a‏ : = ; 


(۳۲) وبربی رزنست مثنوی زاهد - ملا عبدالقادر بداونی 
مرنضیی از سادات درغلباد و از امرای معنبر خانزمانست 
چند wh‏ بداون در Bye‏ تصرف او بود - بسمست فضیلت و حیثیات . 
اتصاف داشت - و از as‏ گدار dppb fd‏ - چوی جه‌جازخان نام 
سود ~ 1 
یک از اکابر بداون زاهد Vale’‏ اي بیت از مننوي خویش که در 
تعریف بسملهٌ وافع شده خوانده + شعر به 
LS‏ 5 سپ چو خذدان شد» * خند؛ ار ازبی دندان شده 


ITN oe 2 a, 7 £ ¢ sé 
بر شعر شما درو دبوار خدد‌انست-‎ Saal ar road 5 SS as میر کعت‎ 


وس w‏ 
انلهیی: - el‏ نوی CAE‏ نیز خدده‌انگیز * 


0 
(IT)‏ و est‏ رزنست مثدویٌ نامی در رباض‌الشعرا 
مدکور است که ion‏ مد معصوم uh‏ نامی از ust ye]‏ نامیی 
اکبر بادشاهست در #9 ) ey Crete‏ بعنوان ابلچی‌گری نمتب 
شاه عباس صفوی فرستاده dy‏ - در ns Ly lyre]‏ شفادی و 
v0 38 eee ;‏ 
در Leeds‏ شا مخعور BAS)‏ است - ری (شعار بسیار sing‏ 23۳ 


بر Siw‏ دش یکره اندهی 4 داکذر اسپرنگر صاحب از تدکر؟ £2 


آسمان اول ( ۱۲۷ ) مننويي موانا نشاني 

ey sys) از امرای‎ eer ETS ie آورده که امیر‎ ists 
حسی وناز‎ Aes wy” a i? خميني ده هزاربیت‎ ole ماخوی‎ 
و بک ؛ تایب‎ whe یوسف زلیضا ویک پ پري‌صورت ؛جواب لیلي‎ wir 
% ase هقت‌پبیکر و بک != پر سکند رنامه‎ 


) ۳۶ ( 3 برس وزدست مثنوی he - Bj‏ او i,‏ 


علیاحمد نشاني تدش - mr 2b»‏ مسطوراست UI ve‏ 
علی or dea‏ رلدٍ مولادا ne‏ نقشیع دهلوي Sri‏ است 
که فاضل ولی‌مشرب > آستاد شاهزاد؟ بزگ ( ای able‏ شاه ) 
بود و پدر و پسر هردو اب فری را بک سي نشانیده و در گذ رانیده اذل 
بفضایل علمي و کملات انساني oe‏ است- کاه 2B‏ طبح ررشی 
و ده باريلكگ‌ببی ار بشعر مي‌پردازد و بمناسبرت شب خود 
= اخنیار می‌نماید ree)‏ ی داغستاني گودد - WI,‏ علی deo‏ 
og‏ مشهور بمبرکی از Bs‏ ارلبا ر Bs‏ اصفیا بوده معپشتش 
از اجرت ssi‏ مي‌گذشنه - و .= we, secs‏ مشغول 
بوده بسپاس از ge‏ 1 حق از خدمت فیض‌موهبنش 
Set‏ *قصود رسیده هدایت Ai,‏ اند - روز pe ee? <j)‏ ۱ 
پادشاه 8S‏ 0 ,£5 سرگرم ge,‏ و تواجد بود زنل yee‏ 2 ۱ این بیت را 
مبخواند + wat‏ 
‌ هفوم راست )2 dee‏ و فبله 6‏ 


مین A‏ راست کردم بر سمت BMS‏ 


bl ghia‏ ( ۱۳۸ ( مثنوی مولانا نشانی 


جهانگیر پادشاه از Iya!‏ و حضار جلس معنيي این بیت می‌پرسد - 
shor‏ خاموش میشوند - صولانا که در سماع بوده از سوال Wash‏ 
طلاع یافقه در عبن ذرق و کمال شوق که درانوقت Wye yp‏ غااب 
بوده رقص‌کنان و دست‌فشانار نزدبلک لت آمده میگوید که در 
& از ایام اعباد هنود که آن جماعه از ذکور و اناث با کمال آرایش و 
تقطیع بعنار درپاي جوی تجپت سل فوج فوج و جوق > 


۳ 
آن جماعه میفرمود: اند اي مصراع SY rt‏ مبارک مچگل رد که + we‏ 


میرفته اند حضرت شیر نظام اولیا از خانقاه برآمده تفرج 
* هر قوم راست را ش دی و فبله‌کا ۵ # 

و درانوفت طافيهٌ شیم بر هرس ریش é‏ شده بود - pte)‏ خسرر 
دهلوی as‏ از م ردان تم است pole‏ بود عرض میکزد که #ع 1 
face wt *‏ راست کردم ب x DMS ae‏ 
و صولانا دست سرمي + رد که Syste‏ خود را اک ais‏ تا بیادشاه 
بنماید که باب لصو S‏ شد؛ ey‏ کم esas‏ همان بود و Ak?‏ 
زدن و قالب oF‏ کردن همان بوده - حضار مجلس بر سرش جوم 
آورده گمان کردند که غش نمود: - و Soe‏ را مظذه آنکه بزرق و تزوبر 
خود rds )y‏ کرد است - B63) Sho‏ تدابیر WIS‏ سود Mio‏ تال w=?‏ 
Lab‏ | را گمان رفت که سکدة شده باشن - ?3 S shave‏ ش داع کردند 
و sists‏ از تست فرود tao]‏ سرش I‏ | بدامس گرفنه هر سعي که 


se اول ( ۱۲۹ ) متلوتي‎ ghoul 
گذاشته با هزاران ناله وآه خاش سپردند- وقع هذاللمرسناً عشری‎ 
مولنا را با شیر فيضي‎ (fore) التبریه‎ Bee) بعد (الف می‎ 
- مباحثات و مشاعرات بسیار بوده و معرر کنایات بوي فرمود: اند‎ 
ad dk بویت وجمان‎ 275) GE ازانجمله دربی مثنوي - و‎ 
ی‎ eae نفس موانا میئوان بانت‎ pled و‎ 
* مرخ شناسد که بدامست‎ yl زمزمه‎ ۱ 
اشعار که درباب یک‎ Koa انتهیی - ب‌اوني نیز نوشته - و از‎ 
#۴ bon از محنشمان ستمظرد بف ابذای‌جنس گننه اپنست که‎ 
رو‎ at tlw لف که درساحري ۰ یریس‎ cst 
نوز #جرا موسروصت‎ Ee » جوا‎ 
Seip تج ی راهم‎ °F) Ape ae 
مابک‌فریت‎ yx هرنفسم برده ز جادر شکیب + هر سخنم‎ 
نم‎ gin a خسرو ملک هدهدانی منم # حاکم‎ 
آتش بسزبان آوري‎ dad * دربن داوري‎ jared اپی‌منم‎ 
چرب‌زباني مکسن‎ & gat * معاني مر‎ ole! دعر‎ 
نیست چودرکیسهخالت‎ syed) * شعله‌سرشنا ز ی پاک‎ 
تو هرچند در هوش زد * یک سخ ناره نشد گوش‌زد‎ arb 
ری دگرای سفته‌اند‎ 1S 59 * slates توگنني دگران‎ a=] 
خانه که از نظم بياراسني * آب رگلش از دگرلی خراستي‎ 


۱۷ 


howd‏ اول ( ۱۳ )) مثنوي مولانا نفاني 
سقفت»شکهدران خانهاست + رنگ‌ري ازضامگبیانهاست 
eve‏ و داد برش باغبان * ile‏ بان Ke j‏ کسان 
yl Few‏ باغ ز راغ #89 هر us‏ رعناش از ah‏ دگز ۱ 
yl‏ گرچه روان پررراست * لیک زر خون جگر دیگراست 
بید BS‏ یصبوه سرٍ‌برکشید * برگش ازان دانه suis et‏ 
نارگيي dh esl‏ دست * از خوعي پیشافیع wht‏ نست 
es! ave‏ زقد کسان سوخشی * چشم بمال دگران دوخنن 
com‏ مین نله ase‏ + کیسه مک پر ز زز دیگسرای 
شریت بیکانه فراموش کن * آب ز سرچشمة خود نوش‌کن 
ns‏ خضریآب حیات تر 9S‏ # ور شكري شاج نبات توکو 


۰ 


۱ ال Metro‏ وفلک»يبري * مپود بجز Bhan‏ نمي آوريي 
سرر as‏ برچرخ بساید سره wu‏ * چاشنیع میود نباشد برش 
ee gaa oe‏ برض د خخستهضرچراست 
Sle‏ از شرم وم روک Sem * oy‏ و و من مکن 
ee‏ _ هم رصدف ب ۳ و لب بسله‌ام 
مي اگر از بند گشایم زبان * لب alloy SRLS‏ 
sha) ga diab‏ س بآدم yy‏ * الیرم call‏ ۶۶۱ دم مزن 
سامریم ye‏ که Ap‏ فسون * bo al a Bal‏ برآرم بسسرون 
فلغله در زهره ر ماد افکنم Bade‏ هاروت بچاه psi)‏ 


آسمان Jy!‏ (۱۳۱) تعفةّمیمونه حس‌دهلوي 

منکه بجادرسخنی Beh‏ ام * هم فللگ و هم Be‏ وهم زهره ام 
سامریان در گرد موي or?‏ * بابلیان در چم جادوي مس 
درلت این کار بکام منست ۸ Khan‏ این ملک بنام منست 
از عنم طرز oF‏ باد گیر* عار مکی ald‏ آستان gules‏ 

" هر as‏ اه ارات برد * در در > es‏ سعادث برد 
یک yor‏ ازنظ تونبود درست # مضه اهل سس نظم نس 
گرچه برري تو نگوبه aS‏ * عیب تو پیش ت و اجوید ans‏ 
Shu‏ بغیب توملامت‌گران # ۱ wan shige‏ 
شعر ترا گر بمبان ese * apt‏ نو یکیلک بزبان آورند 
شعر ترا پیش 93 AS rues‏ * وز aoe‏ تولعنت و نفری ی DAS‏ 
_فتوبکس‌بارونه‌کس بانوبار* عیب تو بر تونشود آشکار 
وه که یک یار نداري Eye‏ * مونس sha‏ نداري دربغ 
تابئرعیب نونمای ده حیبست *و اجه مجیب‌توگشاید که چیست 


Cd 


(MF )‏ و دربن وزنست hs?‏ میموزه - S519‏ اسپرنگر صاحب 


w ۱ « :‏ 
w te wow oat ۱‏ ۱ 
دهلوی در نعت سرور کاپنات bo‏ ال aple‏ و A)‏ و elo‏ بروزن 
glee - yee‏ آن * بت # 
we lw we‏ ۰ 
al) en‏ الرحمن الرحجم * کرد lS‏ رحمث خود را عمجم 
او gee‏ وفات پکم از tan yd‏ خود نظم 30,5 # ددمت # 


hike)‏ ( ۱۳۲ ) تعفمیمونه حس‌دهلوي 


( ۳۵) و برس وزدست مثنویٌ شانی تکلو - دافستاني 
گوید - صولانا شانیع تعلو - نامش نشف آفاست - اگرچه مولاناي 
مزبور در سخنوري چندار ale‏ نداشته GS‏ بعکم سلبقه اشعار 
خوب دارث انبهیی در آتشکده آورد* as‏ صولانا شاني املشن ار Gy)‏ 
Id‏ بوده و .2 در ري و کش در همدان روزگار میگد انید: 3 در 
اشعار خود اعتقاد pls‏ داشته انتهیی در عفقا‌الواریز نوشنه 
که شاني شاعر dye jo‏ شاه عباس dle‏ بوده و درسنةٌ هزار 
و بیست و سا ) ۳ ) or?‏ در ابران فوت نموه ۶ ژادشاه 
سخ - تاریع فوت ارست - اک راسپرنگر صاحب گفته که شاني 
مثنوي دارد بروزن *خزن ۵ر مدح شاه عباس + مطلح yl‏ * 
بسم all)‏ ی الرحیم + ماهچةٌ رایت امید و بیسم 
at:‏ از بسمله اول بشوي * پس Ga”‏ از حمد خداوند گوي 

درمناجاتث 

اي کرست فاضیع حاجات Le‏ % مب غمت شام مخ 

hig,‏ ما لخم گنه کشنی + Ayah‏ تو ناشده اناشنی 

عبازژن یه گنه foi‏ « عذر پذیرم که پذبرنضدا 

تاچو bs‏ کنم ار آگبي oped Ku‏ خود دهدهی 

با sof Jil‏ معفيري + پیت از eee‏ 

۳ شده شايستة پايندگي * از توخدايي چو زما بندگي 


آسمان اول tt)‏ + منع الانبار ملک فمي 

حکم درسنگآمده ارض وسما + دانه توي در ده pl‏ 

تا fe‏ ازگردشاب کوزیشت * نرم‌شود طبذت نفس درشت 
در کناب خانة Brey‏ سوسپنوع BLS‏ اپ مثنوي هست * 

)۳٩ (‏ دبری رنست منبعلانهار ملک قی - رالد 
داغستانی گوبد - موانا ملک قمی ملگ ملک سخنوري و شهر بار 
کشور بلاغث‌گستري بدکی آمده hes‏ ملک سکونث SS)‏ 
کرد 1 wide‏ چپل سال درالجا گذارنید - سلاطبی دکس شفقت 
لخواتشصن داشتنه - daly‏ بسیار Cop‏ میفرمودند - موانا 
ee:‏ فرزند خواند" و داساد ار بوده و ترببث از وی AU‏ است - 
موانا ملک ردو Lelio tw‏ خوبست لیکی بنظر رم حررف 
نرسیده است ges]‏ در pill line‏ مسطور است = ما مللگ 
قمی در سنهٌ day‏ و هشناه و هفت از فزوبی بر آمده سرء بدپار 
دکی کشید و از مرتضیی نظام شاه والیي احمدنگر و بعد او 3 
برهانشاه کرام و انعام فراوان پافت - و در +جاپور دای دولت 
ابراهیم عادلشاه والیع b=)‏ گرفته از مقربان بساط wie‏ او گردیده : 
و چون چوهر قابلیت He‏ ظهوری درانجا مشاهده کرد فریفته 
گردیده دختر خود ر[ درحبالةٌ ناج او در آرد - شیر فيفي وف 
که از Cop's We‏ بسفارت برهانشاه والي احمدنگر مامور شد در 
KA, yo‏ خود از دای باکبرشاه نوشنه بود که در احمدنگر 


در شاعر dH SA‏ صافیمشرب اند و در شعر رئبةٌ عالی دارند 


آسمان اول ( ۱۳۴ ) faye‏ بیدار شفائی 


& مس نمي و دبگر Lorelle‏ - وناظم تبربزي میگوید که 
Khe Ie‏ قمي در Kaw‏ یکپزار و بیست چپار ( ۱۰۲۴ ) فوث شد - 
3 ما ظهوري بلک‌سال بعد ji‏ وی - و ابوطالسب ra ees els‏ 
نظم کرده - ceil‏ بداونی گوبه - او رز ملک کلام میگیرند - 
در tele KIS‏ مرفومست - که خان آرزو مینونسد مولانا ماک 
قمی و ظهوري در برابر مشزی US‏ 2 تصنیف کردند و یک شنربار 
زر از stole‏ گرفنند - ذهنیم داش درس باب گوید x‏ رباعي % 
dons‏ ح ولذایت Babi sto)‏ دکی * Aida‏ دار گر نگفتم yy‏ 
"مپسند که بهر پلك شنر زر گیرم * eas‏ در هزار daw‏ در گردن ‏ 
مطلع منبع (انپار ۱ 

بسسم al‏ الرحمن الرحیم # bal Gaal‏ الیستقیم 
اگ fas‏ دال و slo‏ اهدنا bial‏ ر[ باشباع خواننه مصرع انی 
بو J) aaa ww‏ مستقجم و راسث بود * 

( ۳۷ ) و oye‏ زنست دید *بیدار حکیم walt‏ اصفباني - 
دافستانی گوید آسمش شرف‌الدیی حسی - ab‏ حاذق 
اما Ghee‏ دشس جان بیمار- و شامر عاشق yg‏ از کبرش 
ale‏ در آراز - در مجلس شاه عباس صفوی )£3 منادست بافته 
طبع خوشم داشته صاحب دیوانست Ce]‏ اشعارش بالفسدة بهم تفارت 


بسپار دارد eo)‏ و هکدافی آتشکده = میرزا طاهر نصرابادي 


گوید - حعیم شفایی که طبعش در کمال استغنا بوده در سنة 


آسمان اول ) ۱۳۵ ) ۱ دی بپدار شفاني 
( ۱۶۲۷ ) فوت شد ie‏ شاه عرشي 2 فوت او گفنه # ع * 
بشار دبس شهايي lle ale‏ # گوپند ee‏ خمسه است 
bas‏ مننو او در تدکرها مدکور و در کناب‌خانة سوسپنیی ob‏ کته 
موجوذ - یک ایس و مطلعش BG)‏ 
سم ess a]‏ الرحیم % نیغ eh‏ بدست حکیم 
a‏ کناب گوید 
agile‏ از جانسس er HS‏ و رن کیسیب که اي خونیی طرز Las‏ 
&L‏ معني ز نو 0 ارو eta‏ 
زیی‌همه|فغان که ete‏ جید:است * نغمه‌شناس نیسندیده است 
در نسظر جوهریان یی © re‏ خود را Set‏ عرض کن 
بلبل ترنغمه نظامي کزر » یانته گلزار سضر رنگ و بو 
نغمه ۲ شیسون gist] ee‏ # برد Bln a‏ دل اربخنه 
هرکه gl‏ نخس نظیر آورد * زردش ازان پابه بزیسرآررد 
حلشفه زده ws ey‏ هنر+* هریک ازان دک رزوی ود 
کرده برر KAS‏ دعويپ رفسم * unk‏ عمل ۱ فطرت جادوقلسم 
ا فول او 
gilt whe‏ که ز روز us! Wee core‏ کار حوالت بنست 
a jl Bas,‏ نظامي بخواه # معذرت از خسرو و جامي بخواه 
یک بیک ایس ies hy‏ بشست + wale‏ بعش گرببرانی Weta‏ 


31 متنوي دو دسر در Us)‏ سوسپنیع BAS‏ هسب « 


آسمان اول ( ۱۳۹ ) .زبدفااشعارفاسي‌جنابدي 

(۳۸) و بریی زنست زبو:الاشعار فاسمي گونابادي 
بقول خودش - در رباض‌الشعرا نوشته - میرزا فاسم. گونابادي 
pals‏ طور کلام بوده - جامح کماات صوری و معنوبست - در ربافي 
رپاشت نام کشبده و دربن علم سرآمد سروران گردید: + ان 
میرزا الغذبیگ با مولانا de‏ فوشجی مباحئات نموده است - 
ِ تب خمسةٌ شیم نظامي کرده است انتهیی در آنشکده نوشته که 
قاسی اسش میرزا das?‏ فاسم از سادات جنابه است شاعر 
معررف و ببلندي موصوف - و el) lings‏ در مننوي‌گوبی 
یز خسرورثبرین و لبلی‌مجنون و شهنامه که 
باسم شاه طهماسب صفوي گفنه تونیق بافته انتهیی مبرزا Braille‏ 
فزويني امي‌تخلس که یک از امراي اكبري y‏ معاصرناسي 
بوده در نفایس‌المآثر ait)‏ که فاسمیی جنابدی در خراسان و 
عراق بمزید ays‏ و اسنعداد ممناز ور معروفست و در girs‏ شعر 
عررض و lave‏ سرآمد_امثال و اکفاست - راز افسام شعر بمثنوي 
بیشتر مي پردازد ۰ دران وادی داد *"خنوری و WII‏ - 
و در ادای تشبیپات و bin ILS‏ نتاد: - و فضایل و کمالات 
بسیار داره - و در رپافیات _پبدل los‏ خود است - استفاد؟ة 
pyle‏ در خدمت Kelle‏ دهر استاذالبشر po‏ غیاث‌الدبی منصور 
شبرازي نموه - ۵ر فرصتة A‏ جامع اب کلات متوجه دیار هند 


اسان وله .۰ ) ۱۳۷ ( زبدالاشعار قاسي 
Baie‏ بهبندگی حضر اي تین ert‏ شرم. grees,‏ 
gli) alas! gf‏ معلوم میگرده Huw)»‏ هذه « 

بندةً کمثرین تسم جذابدي بدررة by‏ عرض belie‏ درگاه عرشاشنباه 
پادشاد iy gute‏ خلّد all‏ تعالی ظال alle‏ و, معدلتم ade‏ 
مفارق العالمین - میرساند که فاني در گذرک ش که متوجه سفرهند 
بودند wal‏ کمیذه #خدمت ایشان رسیدم - و فرمت بغایت تنگ - 
زین تخل (ستدعای بعضي why)‏ کردند - Met‏ الوفمت خود را 

بوسپلة یفرب معراج من we Saat inte ort‏ اندس 

ساخت - Gs its ali) a‏ شاهنامةٌ مافي که چپار هزارو 
و پانصد بیت است و شاهتامة نواب tel‏ که آن نیز اینقدر است 
و شاهرخنامه as‏ بخ .هزار بیت 11 3 wis"‏ که bu‏ هزار 
نیت است و خشرووشیربی که آن نیز dw‏ هزار بیت است - 
Jal) Bay,‏ رکه چهار هزار ر پانصد بیت است oar Fe‏ لاسرار - 
و گوی‌وچوگان که در J‏ و پانصد بیت است تمامي بخعدست 
فرستاده میشود - و لامر Es? yl ell - ude]‏ تب و jes)‏ 
مذکور بدرگاه معلی حضرت اعلیي فرستادند و در مقابل بأحف و 
هدایلی پاد‌شامانه سفرار شدند انتهی از متفوبات او بک شهنامه 


)۱( ور ba)‏ نفایس الما ثر که پیش نظر است ایلجا بدین وژیره سرقومست 


۱۸ 


آسمان اول ِ ) ۱۳۸ ) درلت‌بهدار علاشپد! 


سب 


چهارم شبربی‌وخسرر SY‏ م شاهرخنامه شم Gale‏ و معشوق هفتم 
زبداالشعار و جز سبومین و هفنه‌یی بافي iy‏ مثنويي ار بیک جله 
بخط ولایت در CNS) GLENS‏ سوسینیع BLS‏ هست * 

(FF (‏ و برس رزندست دولت‌بیدار No‏ شیدا- در خزانهعامرد 
آورده - شیدا دیوانة MES‏ زنجیر سیی - Says‏ رنگ و بوی 
ی چمنست = Bile‏ تلو بوه - پدرش از مشهد مقدس بپند 
Ss]‏ - مود و Like‏ شید| Ips‏ وت اکبرآباد است - ابتد‌ای 
حال در سللک احدیان جهانگیر پاد‌شاه انتظام داشت و Sigler‏ و 
ath‏ کامیاب Opp‏ - و در See‏ صاحبقران ثاني HEME‏ در ذیل 


- آخرمستعفی شده در کشمهر گوشه‌گیر گشت‎ i شاه ی درآمد‎ bain 


و بمواجی از سرار صاحبقرلن موف گردید - و در wt fe‏ 
de‏ الف )+ ۸ (I‏ ی نع ریت ممات ees 49 ges] reat‏ ۱ 
نوشنه‌که موانا dad‏ بسپار بلندطبعیت وافع شده لپکی پست‌فطرت 
بوده زیراکه اکثر اشعارش ماخوذ از مضامپس دیگرانست BEANS‏ 
wiht‏ توارد واقع شده باشد بلعه درب dole wo)‏ و مصر بوده - 
مسموع شد که پنجاه هزار بیت گفته آما ازبيدماغي تمام بپاروکاغد‌ها 
نوشئه در اشعارش بخد رت شعر ev a Ody‏ میرسد بسیار تذد‌خو بوده 


کم الفت بمردم میگرفت - وضعش هم کثبف ty‏ چنالچه 


آسمان اول )49( مننوييبابي 
ما رشدي باو شباهت داشت - پیوسته Last!‏ توهم از افران و امثال 
as‏ حاجي معمد چان ندسي و طالب کلیم است رهربلت بصفات 
حمیده يکانهٌ آفاق زد مپرلجید: Ue]‏ در سروآزاد آورده که از 
منظوصات اوست متذوه مسهیی بدولث‌بیدار در برابر *خزن اسرار - 
بسم ۳ eee‏ الرحیم * آمله سرچشمةٌ فیض pase‏ 
ce)‏ مپرزا طاه این در بیت ازان مننوي آورد: # شعر # 
خامهٌ yd po‏ شد از us‏ * دور ز ننگ جي ور sil‏ 
تپسر چوه پر نشود کارگر * گشت سه انگشت برو چوی سدپر 
(۲۶) و برس وزندست مثنوی" as cathe‏ هلب 
عاملي بای تخلص معامرشاه عبأّش صمفوي بود در lie‏ اللواریز " 
و تدکرژٌ نصرآبادي نوشنه که او phan gst ae‏ است write ie‏ 
باحصیل ple‏ مشغول گردیده- در aura‏ فضاپل و کمالات بانداث روز 
سرآمد افاضل (عصار گردپذ - بروز ASS daw‏ دوازدهم wal Khaw Ned‏ 
و الف ( ۱۰۳۰ ) در اصفهان در گدشت - نعش اور[ بموجسبا 
phe,‏ در مشهد برده مدفوی ساخنند انثهیی در [تشکده و 
ریاض‌الشعرا alt;‏ که املش از چبل عامل که از مضانات 
شاسست واصفم‌انر! by‏ ساخنه اشعار عربي رنارسي داره - ist]‏ 
نان وحلوا - شبررشر - خلاصةالعساب - کشکول - جامع عبأي 


در aid‏ اهل تشیع ازو - و بعقی که اور آملی بالف نوشته اند 


(te) i. Micheal‏ مثنويي»بباني 
سپو است چه آمل بالف شمربست از مازندران وعامل 
hes‏ در شام - xt‏ مصاع الذبن سعدي شرايي رحمة اللّه aslo‏ 
فرمود! * متنوي # 
گوش تواند که همه عمر وی * نشنود آواردف و چنگ و ني ۰ 
دید» شکببد ز تساشای Bou eee ey‏ بسر آرد glee‏ 
گرنبسود بالش آگنسده‌پره خواب توان کرد حجرزبرسر 
ور نبود دلبر هراب ns ae‏ دستتواکردد رآ فوش خویش 
ور تاره py; oe‏ # پای تواند که رود ند کام 
ان شکسم yee # oe ey ee‏ ندارد aS‏ بسازد Ete‏ 
باه anol‏ عاملی در anid‏ او گفنه # متنوی # 
۱ رد خنگ ما # زد بنوان با قدم خویش کام 
ور نبود منم ار زر ناب * با در کف دست‌توان خور آب 
ور نجود برسرخوان آن وین * هم بنوان ساخت بفان جوبن 
ور نبود چام اطاس. ترا « دلق کبس ساترتی بس ترا 
شانةٌ عاج ار نبود بهر رش * wilt‏ نوانکرد ei‏ خویش 
جمله‌که‌بينی همم‌دارد عوض * وز عوضش گشنه مهس‌قرض 
a=]‏ ندارد عوض Us)‏ شمریار * عم عزیز است غنیمت شمار. 
(۴۱) و بر وزنست 7 Ej jy‏ «قوانساري - 
در مرآتالخیال مرفومست. ~ بلندپرواز ۳ shay ee‏ ۱ 


us Wo Lindy‏ شاکرة ge layer‏ اسر است * 5 sal‏ ۰ "خنوران 


آسمان او ) ۱۴۱ ) حسس‌گلوسوز زالي 
امش تگریر - خیلا صشای شام استعداه بایه تا بوي از hs‏ 
معانعي رنگینش تواند: شنید - و فراوان دنت نظر شاید تا بشرف 
ایران Jas‏ ز بلندش تواند es - dgwy‏ صهبای خیالش بر 
Bate‏ مصطبهٌ هشيارمغزي bats. pide‏ وتو عم اند و 
سرجوش سبوي فکرتش گرمرران Baty‏ طلب hte)‏ عشق و 
معبت . رهبري . نماید - انتهیی و در هفت‌اقليم نوشته زالیي 
خوانساري - شاعریست که OT‏ سخنش خاک کدورت la bla‏ 
قرو نشانیده و آتش فکرش ole‏ را در تکایوی غیرت BIAS]‏ - والة 
دافستاني گوید مولنا الیش خوانساری زال افکارش اکثر دردآمیزاست 


اما انچه ماف افتاده کوثر را درخوی خجلت نشانیده - در زمان 


w 
& 


شرا عیانن مافي بوك؟ مداحیع ye‏ محمدبافر dled‏ بسیار 
نموده نوازشها ازوي dha - AU,‏ مننوي در سلک نظم کشیل» 
ات و رهز شک clade‏ اصفهاني گفته که - 23 خوانساري 
و میا جلل ae‏ را در بعضی اشعار راه edly‏ ممملات افتاده 
باعتفاه خود ایس روش را نزاکت‌گوبی دانسته اند و حال asi]‏ 
از فرط توجه دربن وادي ble.‏ کرده از منزل مقصود: دور 
نتاده اند - از fae‏ برش نزاکت‌بندي ماظهوریي ترشيزي بترت 
طبح و زور ماه برآمده - و و هرکس AS‏ او کند xi‏ کارش بممل‌گويي 

as ut - dele'|,‏ اي نیز ect‏ که زالی از ارباب نظم 


bow‏ اول ( ۱۴۲ ) حس‌گلوسوز زلالی 
کبال سلاست - ease Lal‏ وستم شعر مربوط Wy‏ بهرحال بیشتر 
oH‏ مرف مثنوي کرده ر هفت مثنوي دارد ‏ مار 
pct ae‏ - شعله‌دیدار - dilate‏ - ذردوخورشید - حسس گلوسوز : 
سلیمان‌نامه - و فصاید نیز دارد د we‏ آزاد اه بلگرزمي گفنه که es);‏ 
خوانساري زال طبعش در GL Coyle‏ میکند - و نیسان کلاش 

درس بعر (لیع ¢ شاهوار مي افکند - انلهیي هفت مثنوي زالي ر 
سبعاسپاره و هف تآشوب لقسب است - واو در بهمرسانیدن 
مصاره خیل طبع آزمائیپا کرده چذانعه در دیباجةٌ مذثور fe‏ 
سیاره گوید ۳ بسملهٌ ists‏ چنین پرداخنم * بت * 


بسم ad a‏ الرحیم « نس یم است و کم حکیم 
بسم آرحسی jst) dott» ssi)‏ و عصای کلی-م 
بسسم ترس الرحیم # سر سیه‌پوش رپاض نعیسم 
بسم aly‏ مج الرحیم + ee eae‏ یدیم 

آغار متنوي ao vs‏ نظم + 
پسم 7 “I casa‏ رحیم * تیر شرسابست بدیو رجیم 

eer ey!‏ غزالی مشبدی که گذشت اقریست - و میرز( 

ep pus joo' Sawn رباع‎ ae 
م * اش تاو دی رجیم‎ sad ‘ass لها‎ 4 


Hye بعضی این ۱ نز ار ي نوشده ازد‎ war 


ae Balye ad 1! Ste بحم رل‎ 


آسمان اول Ct)‏ مثنوي بافرکاشی 


j> سا دران‎ td BAL سوسپنيی‎ Gi) در کنابخان‎ as سباره‎ bat 


te 


jlbapaee‏ از هر شش بافی ode Jy‏ مرفوه‌ست چنالچه 


میگوبد - رحس تلوسوز زايي ۱ * بیتا # 
ای ۳ دیدن سرلع دسا سبکب‌اریی ‘aes bom‏ 


ی 
تا فلسم ما رگ گردن بسود * طوق برابلیس نوشتسی بود 


(۴۲) وبری وزنست مثنوی بافر شي PIS - boyd‏ 


اسپرنگر ai od as,‏ کنابخانة اوده نوشنه که wre‏ کاش ۶ وع Ord‏ 
گوبند برادر ر خرد Set Le‏ کاشیست. و ام را Cae‏ 

دافستانی گوید بافر ee Sa,‏ بذسیت در خرده‌فرورش 
که از شعرای مقر کاشان و برادر ار بود بایی لقب علم شده - وي 
صاحت اخلاق حمیده و عاشق‌بيشه بود از اپران بدکی آمده در 
بیجاپور مدتها افامت داشنه ce)‏ هم عاحب فهرست میگوید که او 
deprive‏ دارد Jd‏ بیان خلوت و غربت و خوف و رجا و وحدانیت 


— و به eben‏ # تنزیل jn o) ne‏ 
وفات بافر اشي oe‏ ) ۱۶۳۸ ) - اسپرن؟ 


Cd 


۳ abe 
معمدطاهر‎ Los رس وز حدم متا منذوه ی‎ 2 ( ۴۳ ) 


We i ۱ ~ wiZ ۰ 


آسمان cote . ) ۱۴۶ ( Us)‏ فدسي و سلجم 
و ia‏ 5 فدسی خلت مردم‌طینت بود - بسعادت Kho‏ معظمه 
مشرف شده- ya fyb J‏ او کمال شاعري ظاهراست = آزین 
we Lady‏ شده Skye‏ رفت کمال عزت و قرب منزلت داشست 
در خدمت پادشاه و امرا و Jab‏ بعدء که طالباي آملی که 
بسنصب ملک الشعرائي مینار بوده جهت مرعات او در دربار 
پادشاهی Cals‏ دست ار می ایسناد درانولایت ae? a‏ 
ble‏ بسشهد مقدس آوردند - این بیت از مثنوک ارست 
a Sy‏ دامان زنکوبان نیوست * BRT‏ را زخم ففا روبروست 
دار yyw‏ آزاد di‏ وفات معمدجان ندسي ۷۷ ) مرقومست % 
( ۱۴ ) و بریی وزنست مثدوي" سلیم - ات مجمدفلي 3 
میرزا طاهر نصرآبادي گفته که سلیم از طبرانست می اعمال ري - 
طبعش اطیف و سلیقه‌اش در غاییت انگیز است - اگرچه Syd‏ 
در Jd)‏ معنیی مردم glo‏ اما معائیی غریب لطیف هم fo);‏ 
ee‏ خود دارد - چنیی مسموع att‏ که بد‌خو بوده و لطیفهای بج+جا 
ازز بیشتر سرزده انتهی Kian‏ وفات سلیم درسررآزاد ( ۱۳۵۷ ) نوشنه. 
۳ لیات ار که dowd‏ ازلی خوشخط در GLE‏ (شیانک سوسيتي 
aru an Bho ee‏ ۱ بوزن بوزن oF‏ مثنوٍ ey‏ ورقه اونش اینکه 
teal y ie mae‏ * هست عصاي ره طبح سلیم 
حکایت دوم * 


آسمان اول ( ۱۴۵ ) منذويي حادق - ونازونباز 
در آتشعده نوشنه که pil‏ مثنوٍ دز مطایبه ais‏ ای div‏ بیت که 
در وضف خ رگفنه ازو نوشته شد ni‏ نف شعزوب 

از فرس عمنر سبعازثر* از خر طنبسور خو شآزازتر 

بانگ‌زر راکب زشنید«استسخت* جوب ندبد»(ست مگرنردرخت 

7 

کار نه با نیلک‌وبد مردمش * به‌بود از ریش‌منافق دمش 

) ۵ع ( و برس وزدستا مثدوی خاذق - در سروآزاه 
مرفومست که حکبم GUIS‏ بن حکبم همم كباني واقفت فزن است - 
و نض‌شناس ye‏ - مولد حاذق فاعپور سبکربست - در عند 
امام glee?‏ والیع توران رخصت phe - dyed‏ حاذق بعد ادای 
سفارت مرلچخت نمود و از دراه GIS‏ بدنضت سه هزارپ و 
خدسخه حرض. مکرد بمعرض امتباز درآمد - و پابل عمر yd‏ 
مستقرالخلانه ass)‏ گوشةٌ انزرا گرفت و Billig‏ پانزدة هزارروپیه 
از سرکار موف گردیذ و تا ey) Bi‏ و خمسینن ز الف سالیانة او 
بافافنهای ys? ddate‏ هزار رین 2 eas‏ در شوال ee bbw‏ و 
ae‏ و الف ( ۱۰۷۷) دز اکبرآباد شربت فنا چشید انتمنی شعراین 
مننوي در ذکر عرژی گدشت # 

 )۴( ©‏ وبرین رزنست از و نباز ele’‏ گبانی وله 

داغستاني گویذ موانا gle?‏ گيافي از شغری زان شاه عبلس 


? e 
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آسمان اول | ۱۴۷ ( نار ونپاز جاتي 
صفوي برد - شاحب مثنوي نازونبار است چوی اس مثنوي 
مشهور pad‏ و از مولانا use‏ شعر Gd‏ بدست نیام اب Babs‏ از 
آن مثنوی که بعنوان Jie‏ رفوع dp A‏ بضرورت تعربر 
نمود و آن ابنست ی 
گت رس هوا (eee (SEO‏ 
| آتش‌نمب یات عذارش گزند + خال رخش ety‏ بآتش سپند 
گشت شفق‌گونه عذارش ز تب * پر در MES‏ شش درج لب 
de!‏ (عجاروي آمد بجرش + معدس ey‏ شدش. درنررش 
برطبق th gt‏ کرد Jo‏ * گشت بزر BaP?‏ سیمش بدل 
داشت عبسارزر او بیم شلت * صبرفیی حال زدش بر معک 
دست pe‏ آورد i‏ یسض x pie‏ کرد اشارت سوی فصدش حکدم 
دید چو فصاد ترازیش کرد gle Sty‏ بسنسة بازرش کرد 
ao‏ آردش آستاد. ره برسر BY‏ چو مان یار 
we‏ سرنشتر گ او برگشود + شعله نمایان شد و برخاست دود 
aes met‏ وداد # هست میان دل و جان Ree)‏ 
بسود ule‏ وافعسة ey‏ # برطرف بادیه مجنسون بتب 
در تب غم صبر و تسلیش ف * nT‏ ازتب لیلیسش . 
ناگه از اشباه دربي گشت 5,3 * نشتر مشقش سررگ jy‏ کرد 


شد چونویسند؟ لوح آن فلسم * صورت gl‏ هبه چا شد رفم 


۰ ۱ ‌ ۷ 
(FV)‏ ربرین زنست مثفويٌ البی بقول et‏ 


آسمان Js)‏ ) ,۴۶]/) منخويي البی و ادهم 
۱ 5 : 
داکنر اسپرنگر میگوبد میر usd)‏ اب حجر upd]‏ سعدآبادي - 
(سعدباه فرب همد‌انست) او بوئت نقعی Codey)‏ بوده و نیز De‏ 
ole dase‏ فدسی - Kin‏ وفات ( ۱۶۷۶ ) یا ( ۱۰۹۴ ) - غفیع 
I ۰۰ ۰ ۰ i ۰‏ 
كشميري a‏ ار چخبر پافنه # ع * برد البي ز We‏ گوی سر * 
ید دارث hers ea 3 wr‏ = اوش اینکه * شعر * 
Pet al pom‏ الرحیم % i Bes‏ حیسم 

در تدکرة سرخوش مدکور است aS‏ ميرالبي یگ جهپانگبر 
تلوب همدان بپند آمده شیر نارک‌مزاج و خوشخیال Wy?‏ ۳ 
اي vals‏ خود 8,5 ust‏ #۷ 

(۳۴۸) وبری زنست مثنوی ادهم - سرخوش نوشته 


(براهیم (دهم سید tensile‏ صفوی‌نزاد است در زمان EPs‏ 
پادشاه ays‏ آمده دیرنه‌مشرب tye‏ طبعش بطور ایبام میل تما 
داشست laste | gi}‏ - کیفیت دیوانه‌مشرییع دهم در £535 
سرخوش و رباضالشعرا مفصلا مرقوسست - در فبپرست Slats‏ 
suds)‏ نوشته که میرزا ابراهیم ادهم 2 ( ۱۶۷۰ ) مرد پا کشنه شد- 
منئوٍ a wir le‏ که مطلعش اینست * شعر * 
سیم ی ee‏ الرحیم * Edo yy‏ است بسوي قدیم 
ذانمام dowd‏ که در ates BENS‏ سوسينيي کلکنه هست 


اوده نام اپ مثنوي فیقلسالکیی نوشته سپو است - و در آنتمان 


آسمان اول. (۱۴۸)؛  rye‏ فافل وندايي 
سیم Je‏ رنیق(لسالکین ار us?‏ 
)۶٩(‏ و برپر JG il diy‏ . #مدطاهر ۳ 
گفنه که غافا! tides‏ نام داشتب کوب ار طالقاننست ۵ر معني‌سنجي 
تراروي انصاف در کف داشت درد سعنش ده بود که از 
استماع معنيي لطیف Ma‏ ار voip‏ میاه a,‏ 2 
موزونای. ‏ یانعوز بو زگ ار کم دیدیم SAP‏ 2 سوزر Bese‏ نبود - 
در leo;‏ شاه عباس اني فوت شه = شعرش اینست از مثنوي 
پسکة ee‏ تبرگی اندود شد + آب در sin)‏ کل‌آلود ob‏ 
a?‏ دربن glide DE‏ دلیر # دانه بدهقای کشد از خوشه i‏ 
)2%( وبریی وزنست مثنوي فدایی yo‏ $33 3 نصرابادي 
مرقومست که مجمودبیگ فداییتخلص Jil)‏ تکلو رسای طهرانست 
مدق قبل oa)‏ از فبد Galle‏ فجات ably‏ در pl‏ فقر درآمده - 
خوبننان: و ysl‏ که عدارت طبیعیع ایشبادست دنس ust‏ 
whet gl‏ را ok, call belo)‏ ساخنند و باصفهان. سل اد رخدست 
اغورلوخان بود + درب سبال_ فوت شد شعرش اپنست * متنوي r‏ 
بسکه شده خالك بسندیده اش * ie Tea‏ شوه هردید:. اش " 
در i‏ از Hapa.‏ گل شور بود * هردر لبش چ eck oF wife‏ گور.بود 
آینه. اش کیت چوخشت لحد * دیده درو Sapa oe‏ و یف 
)!2( وبرنیی وزدستب مثدوی وی" مولانا ole wale‏ # 


(۱) گاوبا. اچايگوپا دربن تذ کره سب رمستعمل است . ۱ 9(r)‏ رنسخه_تکلتو )1 


youl‏ اول ( ۱۴۹ ( مظهرلانوارومننویی‌غیاث‌وصها 
درباض الشعرا آورده که موانافیاث سبزراري فاضل و طبیب بود؛ 
او یهت 
(or)‏ وبربی وزدست مر الانوار هاشیی خاري - 
در آتشکده آمده که هاشمی از سادات عالیمقدار 5 شیع‌(اسام 
Ile‏ ست آخر yell‏ سفر حجاز کرده در Kise‏ مطبن جنشت 
خرامیده - گوبند مثنوي مظرللنوار در bye‏ مخزنللسرار get‏ 
نظامي گفته Ul‏ بنظر نرسید؛ انئهیی * 1 
unt (OM)‏ وزنست مثنوی صفا - مبرزا طاهر نصرآبادي 
days‏ - مولانا محردباثر ناييني در سپس oe”‏ ی علوم 
Bry‏ برده و رز Si;‏ تعلتقات 1۳ ey‏ شاف رده صفات )5 بياني 
ندست - در رال جراني بکسال قبل ازیی فوت dat‏ و دل pas‏ را 
فرین هزاز ede‏ ساخته - مفا تخل داشت شعرش wd]‏ 
با دلب ین الرحیم # هست عصتای و آمید و بیم 
این چهعصانیست ord‏ دست‌ما + آید gi)‏ اردل و چشم وبا 
اي had‏ ممدن و aly‏ وجود * وی همه*عناجد نوبي ut‏ 
جون قلمت مد زان مي کشید * نقطه خورشید و مه آمد یدید 
ور ey ies e‏ و چپبار + گرم‌عنان ae‏ لییل و Ds‏ 
)2%( و بریی وزنست مثنوی 7 Mo‏ <= یی در gilt j IS‏ 
اس ديع وا 


۳ 1 ۳ سم‎ se wat, oe 
آن وابنست و در کمال مردمی و اذمبت بود.-‎ pre کدخد پان‎ 


آسمان اول ) ۱۵۰ ( مذنوي gate‏ رشریف رفایز 
دلیلش آنکه گوهر صدف فضیلت و آخوند کمالا ست - 
مدق در rel‏ از la Si‏ خلف ءمی UT‏ حسبی بود - توفبق 
زپارت کعبه پاننه- الحال مسموع شد که ازه‌جلسیان عالجاه es‏ 
stave‏ حاکم کرمانشاهانست - wae We Ress?‏ خوش‌طبعیت 
بوده و اطبفسخی شعرش اپنست # مننوی * 
ای که چو نی از نفس ;$5 « اینیمه آوازه چه افکندا] 
تا نفس میعشی اي سست‌پي * جاي توخالیست‌چوآوار نی 
)22( وب زنست مثنوی ملاغریفا طاهرزص رآ بادي 
alas‏ که Le‏ معمد‌شریف از Sy3‏ درنوسفادران می اعمال 
امفانست از افربا و شاگردان glare He‏ ست - gaye‏ 
oe ave Ria eye? ys? 3‏ ازو نوشنه شد ۳ شعر # 
کرد زراندوه چراهرنشان x‏ طوق مه WKS bic‏ 
شیشءّدل es I)‏ خونابة داد * بیرق اسلام koh tas‏ داد 
کوه بدل دست BS‏ رازد پست‌ابری x‏ شعله yes?‏ راخ تکهنازیس pple‏ 


بارغمش دردل ودر دیده (شک * کوه Bilas) yo‏ و Lyd‏ برشضلتک 
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)24( وبربی وزنست Legato‏ فایژ- نصرآبادي نوشنه که 
میرزاعلاءالدبی das?‏ ازجانپ والده صبیهزاه؟ شاه عباس مافی 
ر از جانب پدر خلف میرزارفیع صدر مالک خاصه aS‏ از اعاظم 
سادات شهپرستان مس اعمال اصف‌انست - میرزاصایسب تخلص pS‏ 


بایشان Wald‏ - در ترتیسب نظم نمابت فابلیت داشت - مثنوه 


آسمان اول ( ۲۵۱ متنویي‌طاهر وحید 
گفنه و ای چند بیت ازانست ۱ # شعر * 
ری از pe‏ حیبست شکود * مورچسة زلزله. ذر مخز کون 
Oe ee‏ ۸ #8 هو جهای eve‏ مره برهم زند 
ven‏ بنام تو زند آسشتنان * برزر خورشید که گردف oly‏ 
دوش بان سپر پرشکوه # مپر درخشان زبر پشت کوه 

(OV)‏ و unt‏ وزنست مثنويي" طاهر وحبن مر (lb‏ علي آزاد 
بلگرامي در سررآزاد نوشته که مبرزا محمدطاهر anny‏ فزوبني ین 
عصر بود- و در فنون علوم و نظم و نثر گرر ازهمعصران مي‌برد- Ba‏ 
در ابجاد مضامپی تازه و ابداع مذعا sbi ie‏ افناده و آنقدر 
درشیزکل معاني که از صلب طبیعنش زاده دیگر حرف آفرینانرز 
5 دست at‏ داده- py cold}‏ دفثر از SUS‏ رتوجهء‌نوبسی 
شاه عباس انی صفوي که در ul) Kin‏ و خمسیس و الف 
eee ae‏ کنو تخت درمانرراني برآمد مامور Spt‏ - رفنه AG,‏ 
بمچلس‌نویسیع شاه که عبارت از وفابع‌نمي کل باشد سربلند 
گردید - و در dye‏ شاه سلیمان که در Ku‏ سبح و سبعبی و الف 
( ۱۰۷۷) برمسند دارائی نشست نبز چندکاه دران کار مستقل 
dy‏ و JUG‏ تقرب اختصاص داشت - آخرالامر بوالا Sty‏ وزارت 
متصاعد گشت - و در dye HET‏ سلطان حسبی میرزا که در ian‏ 
خمس ماه و الف ( ۱۱۰۵) جلوس نمود مورد عتاب گردید - 


تا آنکه ار کدررت هستی رارست و رخت سفر زین عبرنکده بعالم دیگ 


? 


آسمان (ior) Bl‏ مثنوي و البی‌تسي 


بستا- نا oe‏ دارد a‏ مقابل وی — 
در صفت te‏ % شعر » 


بسکه بود تبزي تبخش سا + Bal‏ توان “a‏ ز معني جذا 


(ON)‏ وبری وزدست مثذوی a ne‏ در ریاض الشعرا 


نوشنه میروالبیي تس از آستادار J‏ صیع‌زبان و شعراي شیر بیانست 
اشعار نمکیی و افکار رنگیی دارد- موسيقي زا خوب ورزیده بود دران‌فن 
تصانیف درست کرده - در سنة ( ۹ ) در Lore‏ حبات بوده انقهین 
ونبز در آتشکده ذکر او آمده- دریکتا بباش کابخازةاشباتلت‌سوستین 
aids‏ دو متنوک ار دیل» شد - یک بوزن op oe‏ |شعار ازانجاست 
بلبل خوش‌نغنه بسنان جود * دفترگلسزار سارت گشود 
iis ۱‏ که ame‏ زدیارپسس * بار نا بع‌زم o>‏ 
حمله j‏ شه راز alae ago est‏ % در ge‏ ف‌رود we‏ 
عارضشتان مطلع‌انوار بود * قلب همسه *خزن‌اسرار بود 
مر چوشب رو بعسدم باز کرد * فسافله هسم Be‏ .ره آغاز کرد 
رفت بهر سوي دران دشت تاز * مردم abu wl‏ اجان چو ماز 
مشعلی از دور بران کاروان « مرصستا در دل شب da‏ عیان 
براثر روشنینش تافشند # ره AGL 3 em‏ 
مرقو ی آمد بنظ آشکار+ بام و درش yA‏ زبرجد‌نگار 
Joa}‏ بسود درس yly‏ * > جم‌اندیف؟ شیسسریی‌زنیان 


آسان اول ) ۱۵۳ ( oy nal),‏ وسلج ركاشي 
رفت aed], ade yl‏ + داده باآداب کریمان pw‏ 
گت کهابی مقبره خوش با صفاست* راسني las We wt!‏ وتات 
Ss‏ از دور درلن انجمس ۶ گفت yo‏ طوطی شکرشمن 

مرقد سلطان 


Lew‏ حائمست # پای چراغ Zam‏ عالیست 
9٩ (‏ ) و opt‏ وزنست مثنویٌ ally‏ هروي - نام ار درریش 
حسیی تخلص all‏ - اما داغستانی و البی هروي بیا نوشته و گفته 
که او در aye‏ سلطان حسیی مرزا RL‏ بوده - اننهی چنه مثنوي 
Ae a Ie‏ کم درف 
باري تعالی وافعست آورده # بیت * 
خنده‌طراز لب گلهاي باغ * ديده‌گشاي Jd‏ عاشق زداغ 
neta (4°)‏ رزدست مثذو ی" سنجرکاشی- در lush‏ بشعر 
و آتشعده نام ار میر she piledas*‏ را yo‏ معناتي 
کاشی نوشته - غام‌علي آزاد بلگرامی در سروآزاد آورده که ai‏ 
هموار است وگپرش آبدار - دپوانش بنظر امعان درآمد غزل و فصید: 
و مثنوي Sh‏ رتبه دارد - در bly‏ مازمان اکبر پادشاه اننظام 
داشت - در اواخرعید اكبري جانب splat‏ حرکت کرد و در 
Jb‏ عذایت ابراهیم عادلشاه فرار گفت - در ایام اقامت بججاپور 
فرما طلپ شاه عباس ماضی ae BSS etd‏ او صدور یافت - 
اما پیش از رصول فرمان ای اجل کرد ین ر اب صورت 
( ۱ ) جاي daly‏ چنااچه نظام‌الدین اولیا ‏ و عبیهالل)حوار ۱ 


P| 


youd‏ اول ( ۱۵۴ ) میرزانکعی ومیربافرداماد 
در سنه احدي و cape‏ و الف ( ۱۶۲۱ ) رو داد # مصرع * 
sic)‏ پادشاه (St‏ چتر سنجري 
he‏ است - مور خ در عدد زاید را بحسیی تعميه افکند تم 225 - در 
ole‏ اپ شعر yl‏ مرفومسست # بویت * 
شمح چو در جلوة aS‏ بیند SPAS * pos‏ 3 تقدیم ADS‏ بر خودش 
‘veal oh oo ۱۰‏ 3 9 

٩۱ (‏ ) و بر وزنست مثنوی" مبرزا “Lest?‏ هروی - 
در SLUT‏ نوشته که میرزا gst‏ هرري انصاري در زمان 
شاه عباس مافی خطاب ملک الشعرائي داشت و شاه a yup‏ 
در احثرام و اعزاز آن فصبع j) bars‏ بغایت میکوشید انتهيي - میرزا 
آنانکهمست فیضبهاراند pull ype‏ * ته جرعةٌ زجام۶+عی کشید:اند 
دیوان وي که در SEAS‏ اشیانلک سوسيتيي BES‏ است دران دو 
مثنوي ازو دیده شد بک بوزن مخزن که درسناپش سید ola‏ 
گفثه آغاز آن * بیت * 

بدر شرف مهپر صعاهان سیر + ks‏ نقش قدم ماد و مر 

بوسه بهاي کف پایش جهان * فاشیهبردرش درش آسمان 


پک؛دشچی 


صف és * wah we‏ اسلام ust? ۷۹ ieee‏ 
( ۷۲ ) وبربن رزدست مطلع الانوار ye‏ بافرداماه اشراق 


تخلس - در sly,‏ الشعرا آورده که مپر Aven‏ بافر داماد اشراق 


Bing]‏ رل ) ۱۵۰ ) میرزاجلل سیر 
امعآمبی گویند - تصانیف عالبه اش مدار علبه نضلاي نامدار و 
حکماي والامقدار - از فرط clin en‏ بنعصیل نیست - »جرا 
جناب مبر best fad‏ و جود مسعود میر شمس‌الدبن الشهبر 
۳9 ات یعنی رش at dis‏ علي عبدالعال است - 
جناب میر مدتها gots 22h SF 9 ela‏ دا تیان Cetin‏ 
pyle ۳۹‏ شد - در تصفبةٌ باط و تویو نعس رپاضات عظبمه 
کشیی: = مشپور است که Sm‏ سال پهلو بر phony‏ نگداشنه - در عهد 
شاه مفي GY‏ بزیارت عتبات عالبات aly‏ در نجف اشرف 
لباس عاربت را aida‏ در چوار آن امامالبشر آسود - مرا عبدالله 
ماني نازیم رت آن LAME AS‏ را چنبی بانته ses‏ 
ye‏ علم و دبس رآ مر و(ماد ( ۱۶۶۷ ( 

۳ میر در اذشاي شعر طبی بقوت و فدرت داشنه اشراق Cas‏ 
میعرمایه اننمی:- درریبارتجم ابی 22 شعر ازان مثنوي "آرزد: - 
در توحید گوبد * بیت #*# 

درشرف در صمدف دل نپاد * درر افق برکمر Js‏ نپاد 

bu ya‏ و چم ox‏ از وجود * تور جیپ چرخ از سجود 

٩۳ (‏ ) و برین وزنست مثغوی " مبرزاجلال اسیر ش‌رستانی 
ihe‏ - در سرورآزاد نوشنه که میرزا جال اسیرابی مرزا موی شاعر 


(د(یدن fa i Litnav}‏ اندارهاي د لیسدن - al‏ اکرچه dso‏ 
Es fis‏ فرردست Co}‏ با مد زا صایب افتقات gle‏ دارد 3 ye‏ 


آسمان اول ) ۱۵۰ ) مثنوي !عبیکاشی 
oad‏ ستاپش می‌سنچن و جله میگودل * شعر * 
* 
بارجود آنکه‌استادمفج+عی بودهاست‌مصوعصالب: واندیکس کناب ی شود 
مچرز ۳ از ابا ساد ات ea’‏ ن آقهانست ۲ yee!‏ شاه ui‏ 
c=‏ ی بر بسلر ۳ و در سنه Gus‏ 
و ار ott‏ 3 الف ) ۶۶9 | ( مسا بباد le‏ داد Sly - gel‏ 
as ۳ wine‏ جون poe‏ بادءٌ ارغوانی بوث و دران 
(ما (شعار ety ۳ on va Lemay ae cee‏ او که 
در ENE‏ فقیر است ave‏ موز مننوي بنظر wr x two]‏ 
AKA) , ps wr"‏ | * بت * 
خسرو Jaye‏ ععراریپناه * مرشن جم BAS ye‏ خاد|ذنداه 

eat ) ۷۴ (‏ وزنست مثنوی ye‏ 3 ان 
گوید که مير cist‏ بعض ویرا کاشی و بعضع cies‏ دانستهانه Egg]‏ = 
مبرزا طاهر نصراباد‌ي قافی Ch‏ اشي chest phe y‏ فمی در LOS‏ 
نوشنه - est hed ele‏ بیشنر حیی کشی و بعضی le‏ میرحیی 
شيرازي ثبت toyed‏ - و آزاد بلگرامي در خزانةعامره ete‏ 
puis?‏ کرده stmt aS‏ کلشی شیراری الاصل بود ide‏ در کاشان 

w, y * 

طرح توطی انداخت Ly‏ کشیان بسیار بد‌بود مدست Ll‏ 


بسیار کرد؟ ۵ مثنوٍ aS‏ در ذام اکوي که میگوید ۴ شعر % 


plow!‏ اول ) (Nev‏ متنويعبي اشي 
در ae‏ شاهجهان از ولابت بپند آمد و در سالگ ثناگستران پادشاهی 
مفخرط گردید و چوی Aad‏ اک SULLY SAU‏ با سایر عمارات بصرف 
مبلغ شصت لک رویبه در سنه hed‏ و hired‏ و الف (۸ ۱۶۵ ( 
انجام گرفت Light? pho‏ شاعر نار ۰ بر آورد * 6 + 
شد شاهج‌اناباد از oly! yer‏ 
و بلجهزار روپبه از پادشاه alo‏ پافنمت -میر روزکار بکام میگدرانید تا آنکه 
در شاشج‌اناباد Shaw‏ ارب و ok‏ و الف ) }4 1° ( طومار عمر را 
بالچام رسانپد - اس مصرع lds e‏ اوست * ع * 
shel‏ سخری چو کرد "عبی gle‏ داد 
مخفي wiles‏ که pam‏ که بعد الف مي dal‏ مورخان فرس US!‏ 
جر اکثر او را «جاي (لف eye‏ حساب مپکنند و 2s‏ حساب 
نمیکنند زیراکه شکل از ال oles uss? Sy‏ - و در gS‏ 
od‏ مورخ Syed‏ احیاء ر| سوب نساخنة ۳ ?9 سرخوش 
نوشنه که ای b&b ew‏ آن cry ey‏ مزارش نوشنه اند * شعر % 
اي که از دشواري راد فنا تیسی متسرس 
بسکه آسانست os!‏ )% مینوان خوابی ده رفةت 
در بهپارعجم اپری چند شعر ازو مدقولست در صفعت باغ * +A‏ 
بلبل خوشخوان جو Sirk,‏ زد * بردل o> we‏ جنگ o;‏ 


شعله صفت لاله زجا چست تیز + کست Ib jos‏ فمسواریز 
e‏ ۰ ۰ ی 
ی 


آسمان اول ) ۱۵۸ ( مثذوعي اشرف مازندراني 
درصعت تاربکیع شمبا * بیت * 
re % Gm . 9‏ 

lig‏ از تبرکعی شب QS‏ * پرزسیاهی شد:چو‌حبردان 

* Wn #* Vas در صعت زن‎ 
4 I ۳۳ % 
۵ fein? « Ay دل‎ ity pst 

داشت دران بلده © خانه‌خواه * بردرش افکند ز خود گرد را 

( ۹۵ ) و بر وزنست مثنوی" اشرف ماژزدرانی - در 
سروآزاد آورده aig AS‏ ۵ اشرف i@ pany‏ صالم مازندرانیست 
و صبیهرادة Le‏ محمدتقیی مجلسی - LSU‏ صاحب‌جودت بود و 
شاعر و J]‏ فورت - طبح Ute‏ معانیی ثازه ee‏ میرساند و #جایست 
گلپا در دامی سامعه می افشاند - در آغارجلوس خلدمکاني بپند 
رسید و بملارست سلطانی استسعاد یافت و بتعلیم زیبالذسابیگم 

a 7 7 

es 7 a aS alte 
عنوان بسر بر۵ - | خرحبالوطضسی‎ unt باد‌شاه مقرر گردید مد‎ ae 
y د سدح زیسب|لذسا بیگم مشئمل‎ very) کسی و‎ ae مسئوا‎ 
او را‎ pls; روزگار‎ db Gs باصعپان معاردت نمود - و کرت‎ ) ۱۶۸۳ ( 
- بسر می‌برد‎ littl جانب هند کشید و در عظی آباد با شاهزاده عظیم‎ 
شاهزاد: خی طرف مراعات ار نگاه میداشت و بنابر کبر سی در‎ 
درپایل عمر اراد بپت‌الله‎ Bee نشستی کرده بود‎ pho خود‎ ple 


کرد و خواست که از ون در چهاز نشسده عازم ue‏ مشصود 


آسمان اول ) ۹ sles‏ - شعیس - صادق 
شود در شب رمونگیراز توح پثنه سزارل اجل دررسید و ار[ plas‏ 
دیگر capt‏ قبر ما ور الجا مشپور است - اولاه او در بنگاله 
می‌باشند - da” in cgi‏ سعرف اشرف بمطالعه در ao]‏ انواع 
شعر فصید: و غزل ۹ مثنوي و abs‏ و غیرها دارك و همه جا حرف 
بقدرت میزند اننیی - oye] eee‏ شعر ازو منشولست * بیت * 
گشته یلی زن همه بربانگ نی « همچسو زنان یله از ببسرمی 
erty (44)‏ وزنست مثنوی ؟ Sis‏ - حال ار معلوم 
نشده - در نوادرالمصادر al‏ بیت ازو آورده + شعر * 
تا بلی از عجسب گرازیدنت * در نظر خویش برازبدنت 
cops (4)‏ زنست مثنوي ابوشعیب - حال او نیز 
معلوم نشده - غالبا ابی tetas SE‏ هرري باشد که معاصر 
رردکی ,وله - 1 سر ور توادزابمصای رو آوردل ee‏ 


)44( = وبرسی Sole Leite andy‏ - در رپاص(لشعرا 
نوشنه که آفا Gale‏ تفرشی | ز شاگردالی pike‏ رباني مولانا معمدصادق 
اردستانیست بسپار بشعور و لطافت طبعست و در شعرصاحب fre‏ 
خوشیست - باشعار مولوي جامي بسیار مانوسست و خود مننویا 
گفته بیشتر be‏ مثنوي شیم use‏ - و نیز شعر کمثر 
میگوبد- شفیده شد که الحال در حیات و در تفرش میگذراند انقهیی- 


آذر امغپانی در ذکر معاصریی خودش نوشته که معمد Golo‏ 


low‏ اول ( ۱۹۶ ) epic‏ لابق جونپوري 
مق اانژاه و ale‏ پاك اعتنقاد قطع نظر ارکماات در مرلتب نظم 
و JUS ii‏ مپارت داشنه *ع* از کوزه همان بررن نرارد که دروست 5 
و 26 شعار ءاشقانه datas‏ خاطر مي‌ناشت وبگفتن مثنوي 
بیشتر ube‏ بوده و باسم تخلص میکرده و غزل و رباعي نیز میگفته - 
صعبتش eo‏ اتفاق انتاده ر es‏ شفقت ازر دیده- این چند بیت 
از مثنوي اوست * شعر * 
نه fais‏ این نه سپپسره نه بفروززد؟ ای ماه و مپسر 
کاربدنیا و بعقبسام نیست + غیر خدا هیچ تمفام نیست 
گرچه زبون = قوسیم * yo‏ نه ابوالقاسم فردوسبم 
شاطري ر شعرنه کار اجه رای Ra‏ 
ای ۵ وستبینی که تفاضای‌حال * پرده بر افکنده ز روي Se‏ 
شعرنه شعرای بمانیست‌ایی * ثانیي نرکیب مثانیست ای 
Ly‏ طور تجلیست ايي * شعشعةٌ BU‏ لیلیست cf‏ 


٩ (‏ ) و برین وزنست Cogito‏ لابق - غلام‌علی آزاد a‏ 
در NT, yw‏ بدکر میر ust Ay dalellase‏ آورده S| odes? phe aS‏ 
متخلص‌بلایقن جونهوری Pe SUS‏ جوانی line eae‏ صایب 
پباده از din‏ بصعاهان sy‏ ر روزکار iil‏ میرزا بسر برده 
بهذد بارگشست 4% ازیو هه مدا بسوانم نار دارالساطنه 
لاهور سرافرانی داشت با dole‏ »رحوم ( بعني میر عبدالجلیل ) 


بسیار مرتبط بود و Babs‏ ایشا خمسه ih‏ نظم کشیه - چهار 


آسمان bl‏ ( ۱۷۱ ) مطمی اانظارحزبی 
کداب از خه‌سه او بنظر el‏ اعررف رسیده - در خانمة مننوعي 
Wie‏ مخز ن(سرار ere‏ بتعلیف Kelle‏ مرحوم میکند whys‏ 
بسنایش ولا میکشاید که # شعر < 
رافم ایس نامع معنی‌سواد * ys?‏ خی BAY‏ من راك 
بود oe‏ (اج سآرای فکر * داشت سره گرم زسودای‌فکر 
Al;‏ از فید تعلق خلاص # خام»بف مننظرفیض ONS‏ 


ی 


از درم القصه درآمد درون « اهل سخي را بخ رهنمون 
fyb‏ خمستان‌هوش Gt ex i"‏ چشم رگوش 
صورت‌ازو گشدنه بمعنيدلبل la ta‏ ماو Siti plats a!‏ 
Se‏ یسم tee‏ خریشم Se‏ کلم کلیم 
میدهد ار لفظ بمعني ply‏ * زودترا نیت گل با مشام 
مي‌برد ار طبر بمطلب سراغ » گرمتراز نش مي با دماغ 
دید pL ee‏ بیشه‌است * دل » es‏ نویه است 
هرن اور ترا به # PSOE‏ یه زنار به 
بس بود از بپر سخنور کرا ؟ * معذوع bal sites‏ آشنا 
گقتی Ol‏ موم 9S SE‏ )99 خی را بنضن غازه کرد 
at‏ ز Ste Jo Siler,‏ 4 خیل, معاني ز oh ist‏ 
خامه yap!‏ گرو ساختم als‏ دلاویز بپرداخستم 
از مده باطنسیی گنچوي # AM gb‏ بات زفکرم نوي 
ita (VO)‏ وزدست مطمیالانظار im‏ - احوال او 
۲۱ 


آسمان اول ( ۱۷۲ ( ele gt‏ حزبن 
در ریاض‌الشعر و خزانة wre‏ و تدکرژالمعاصریی که خودش نوشته 
مفصلا مرفرمست - خلاصه gat ac)‏ محمدعليي حزس اصفهاني 
کم بخلم عفلي epee‏ و در eo Ley‏ 
Rl‏ نسبش ser!‏ واسطه بشیع زاهد گياني مرشد شیج صفی‌آلدین 
اردبيلي که جد ساطینٍ صفوبه است مننهی میشود - gt aly‏ 
در ماه ربب خر fiw‏ بعهزار و یکصد و سه ( ۱۱۰۳) در اصفپان 
Gl‏ شده - و ار شاگرد des‏ مسیم فسايي و او شاگرد آفاحسیی 
خوانساریسث در slaty)‏ حال پا سیاحت ایران دیار گذاشته 
اکثریاد aye‏ و دارالمرز و Se‏ و فارس و آذربابجان را سپر کرد - 
و از فضلای دهر اکلساب علوم نمود - و با شعرای معاصرن عبت 
داشت - و در Sw‏ یزار و یعصد وچپل وسه (۱۴۳ ۱) سفر حجار اخنیار 
کرد - و هنگام معاودت گدارش بر بلد لار افتاه - دران 7۹ از آشوب 
زمانه که ی نادرشاه بوده توفف ننوانست کود بالضررره خودرا 
بساحل عمای رسانید و artes)‏ بنادر فارس آمد = و اانجا آبخورش 
بکرمان کشین - ee ee Fe‏ وازه هندوستان all a - BLES‏ دافتنتاني 
گوید که تا نالف تسیز در شاهج‌اناباد تشریف دارد - پاکشا: و 
Jel‏ و سایرناس کمال حبت ومراعات نسبت بوي مرفي میدارند 
es =i ot‏ جبلي و انصاف ald‏ حضرت شبعست 
عموم اهل Lo al‏ رز ار بادشاه و ار وغیره هچوهای رکبک که 


(یق شان ee‏ نیو مود - شرچند اورا wp)‏ ادای زشمت نع کردم 


آسمان اول Cnr)‏ . شیم Esl‏ حزبن 
فاید8 نبخ‌شید - و تا حال Bo‏ است - de)‏ پاس نملگ پادشاه وحق 
محیت امرا و آشنایان Sa‏ گرپبانگیر شده : ترت آشنايي و 
ملاقات آن بزرگوار نموده ای دیده را نادیده انگشتم - آفرین gis‏ کربم 
en‏ عم ان بزرکي که با کم تقد خر هباد CSR‏ پر whale‏ 
he F, site‏ در Leute‏ احوالش خود را معاف نمیدارند - 
اينمعني sol;‏ موچسب خجلت عقلای ایرای که درب دیار ببلای 
si i Hy?‏ میشوب شجر9 

Veta پا کي میگدابه ادلی‎ ahem 

شش ناموس عالم در Jar‏ داریم‌ما 
القصه dns‏ از غیوران ای مملعت کمر (LBB)‏ بسقه تیغ چا برو 
کشینه در نظر ارباب خرد خفیفهش OS‏ - از جمله سرا we!‏ لي 
gl ys‏ که از ol cel pm‏ :شب اسیت و در فضیلبت..و cae‏ 
گوي ol ila, lowe jl.‏ میرباید اشعار فلط بسیار از دیران .شیم برآورده 


ذکر کرده و تعریضات نموده انتهیی آزاد cel fly‏ هم که از همصحبنان 


به تنبیه‌الغافلین نوشنه و ابیات مدکور را یک i.‏ 


سپرحاصل برای‌شیخ از فردوس آرامکاه tides”‏ گرفنه داد - و ای 
ماد توئل Just‏ آسوده حال در دهلي میگذرانید = فضا را شیم 
اهل هت را هجو کرد ازاچمله است ای بیت # بیت * 


آسمان اول , ( ۱۷۴۶ ) مذنوي حکبم فاآني‌شيرازي 
از دیواج هند که انسان نداشنه است 
شعرلي شاهچهاناباد بشور آمده متصديي جواب شدند - شیم اقامست 
دهلي لطف دیده باکبرآباد فدمرلجه کرد و ازانجا باراد؟ بنکاله 
نان پسن بعظیم Bl‏ پننه ماد کاد وف ۳۱ 3 
ببنارس عود کرده آن شهررا دلذیاد توطّی ساخت - العال درژنجا 
عافیت Sila‏ ترتیب داده چشم بر راه داععي حق است انثهیی - 
اننظار اجل موعود میکشید و اکثر بر زبانش میگدشت که اپنقدر 
دپ چراست ننهی تاآنکه درسنة یک‌زار و بکصد و هشتاه ( ۱۱۸۰ ) 
تاریخ revere‏ گفنه # oni‏ * 
er‏ گشت هیپات SY)‏ زمبی * ر ett‏ »جر دعلی Bam‏ 
در bora?‏ متنویات شیم as‏ در کنابخاز دهلی و re SLs}‏ 
aids‏ بنظر فقیر رسیده از هربک ورقه چند بیش نیست چنالسه 
ارس (por ae)‏ دیباجه در ورق است در حمد و نعت - ظاهرا بعضی 
iat - ea ples) eee‏ مطمع لانظار # بیت * 
Se‏ 


اي دل ssp‏ خررشت eee‏ + خامشي از زمزمه‌جوشت 
(V1)‏ وبربی وزنست مثنوي حکیمقأآنی- ار ابوالعضایل 

میرزا | حبیب ال شیرنی منخلس بقاآني خلف میا ابوا تس 

گلشی تخلص 1 7 فآني که در پسینان Bip) Krys)‏ اسمت و بعد 


آسمان اول .۰ )140( مننوييحهي فاآني‌شيرازي 
ارعلیی حزیی شاعربت ual‏ جلالت شان از oll‏ برژخاسته بناي 
وسی| یی heyy] tree‏ زبانباي BOLE‏ فارسي و عربي و 
ثرکی وفراز از وت ی اسنوار نموده و Sarit‏ اززباناي دبگ رهم dls?‏ رسیده 
که pth‏ مرت و لباس ت شبهه و pla]‏ نمیشه کس راتف 
آزان زمیگشت BS‏ گویند» پارسی ی‌است یا پاربسي عربیست پا “us‏ 

Lei‏ که او بنیان ats yt Silas‏ خوش وررش تازه نهاده از پیشاه 
بوالتصر فتحعلی شاه مجنمدالشعرا لقب یافته - و چور در قصاید 
خافانيي ناني بود؟ رگ جمیای مافي us Laces”‏ اور 


2 ب‎ cae: 


gaa‏ ام ر‌ فرام شاه و آنافآنا نسبت 
بار مي انزرد تا آنکه در سال ۲۷۰ پدرود hee‏ فاني نمود bale,‏ 
حزیی و حسر تآگبن فرمود - اپنست نبد از احوال pase‏ که در 
رل کلیات او ( که در guar‏ در Kin‏ ۱۲۷۷ بطبع آمده) مفصا 
مرقومست - موجز hai Jey) doyle‏ یت بانوسه و سراو 
a‏ ار بوزن مخز گفنه - اوابل آن )863 + شیر * 
بانوي شه فبلغ Dah‏ حرم * گلیی رضوان SS‏ باغ ازم 
مه نلک Liat‏ چهراده هو و مه مشتريي get‏ او 
وافزن زهد وه در sey‏ او # لعل چگرخون ز در یافوت او 
در آخر گوبد # شعر * 
اي دل ارمعني هر فص a‏ کوش که باب ببري Bam‏ 
فصدم ازس قضه نبد syndy‏ « *عیت بانوی و سرا و برد 


آسان اول ( ۱۷۹ ) مثذويي درد و داغ غالبا 
بانو روحست و سر روزکار ه بره هسان سیسوت ناسازکار 
چا چوکند سیرتبد در بدن * رح گریزد بضبنوری PS‏ 
کوش aS‏ از سیرشید دارهي نا بسراي ابدي پا نی 
هرکه بجان سپرت‌به ترک‌کرد * Meiers?‏ جهان درک کرد 
otra )۷۲ (‏ رزدست Lege‏ درد وداغ " غالب - 
ار Galatta Dau‏ غالب -ار خودش گفته Le‏ : 
غالب نام‌آرم نام و نشانم مپرس * هم rill‏ و هم داليم 
مرف line‏ نوشه - اكبرآبادي المولد دهلوي المسکن - شاگرد میرز 
deals‏ اصعپانی که Lin,‏ هرمرد نام داشنه - فوت ظبع وفدرت 
سخنگذاري نظما bis‏ سرار ,| مسلمست بلعه بیشتر نثراو دلرباتر- 
لبکی حال سخنداني نت کیفیت فاطع‌برهان ار که پستر 
Sunt ise‏ خطابش کرده و همچفیی جوهر تبغ‌تیز او از Zane‏ 
جوابهای آن خصوصا موّیدبرهان و شمشیرتهزذر بر تماشانیان سخن 
حالیست = در ارنس‌گزیت مپرئیه مطبوعهة ۲۷ فبروری 
Xiu‏ ۱۸۹۷ ع نوشته عمراو تخمینا هشناه و در سال بوده است - 
مولوي عددا re‏ جوش vals}‏ مدرس اسکول میرلهة ee‏ وفنات او 
که در din‏ * ع * NG‏ و دوصد رهشنادوپنم * وافع شده چنپی پافنه 
ی # مرد هبپات میرزا نوشاه* 
اما SLI peat‏ مظفرالدبی حیدرخان بهادر مظفر Sia‏ فرماید 


# شعر * سال مبلاد ارست لعظ - غریپ* سال فوتش -بمرد غالب ]#8 


آسمان اول ) ۱۹۷ ) زنگ ربووتاچسخس 
پس عبر هفتاد و سه باشد - آغار ای مثفوي ( که gly‏ ور بیش 
ailing‏ اه all‏ ابیت آمده )یناه # بیت ® 
هلر بررگزي پیشه داشت * در دل #حراي جنون ربشه‌داشت 
asl‏ از اعقراض و اصلاح بربی شعر* خوکت شد آه وافع شده 
در موی برهان ade‏ ( ۴۴۲ ) مرفوم گشته فلانکررن » 

(i)‏ و هم oat‏ زنست Leyte‏ رلگوبوي او ۰ که 
همین چار ورفنست - اولش AS)‏ # بیت » 
Doyle oy‏ از خسروان # ASYLE‏ عارض هذدوسان 

( ۷۴) و هم برس وزنست Leo‏ بت Sy‏ او - که در 
تهنیت عیدالفطر بابوظفر بهادر ad‏ نوشته - ابتدايش wack)‏ بیت * 

پاربرآنم ک‌بدیبای رازه از اثر ناطتهبندم pb‏ 

( ۷۵ ) و هم بریبن رزنست دیگر مثنوی يكت‌ورقه او - که در 
تهفیت عید بولیمد فتح مالك رقم کرد -سرآغاز اینست * بیت » 

منکه درب دایر؟ لجورد * کرده ام از حکم ازل آبخورد 

BU) - Lead sel ants‏ و تراکیب متقد‌مان و لامش بسیار 
یات ميشود - هرچه دلش خوش میکند میذریس قبیم بود یا 
ead‏ - در gly‏ ای مثفوي گفته cee‏ 
گرچه به از نظم نظامپست اپ # Lz wl? coe‏ علامیست اس 

(V4)‏ وبری وزدست iy‏ اج سس از وحیدالعصر 


دزی ولا lin‏ مولوي هید عبدالرژف متخلص بوحید 


آسمان ارل ( ۱۹۸ ) مثنوي‌مشرق JN‏ 
دام افافته که امروز دریی شهر بزم سخنوري ازو منور است - 
و در نثر و نظم کم Kor‏ - اب مثنوي تقریبا چار صد ابیانست در 
موعظت - اما هنوز Sly‏ اتمام نبافته dig diay‏ از اوابل oF‏ اینست 
بسم له الیممسی الرحیم « تاج oS‏ راست چودریتسيم 
تاج سخر چیست لنای خداي * کوست بجا 4 بگه ر 4 بجاي 
چان بتی‌آمای حکیسم و کربم # پتن‌رجان‌پاي روف و رحبم 
آنکهة بود معنسیع لفظ قدم * آنکه برآورد وجود از عدم 
ass‏ بو واجب ی ه مظیر او iT‏ & ممعنات 
els‏ مطلسق ها یشان * wel‏ برسق میم مپسسربان 
هفعت زمیس هفمت pili‏ ۷ نز و بشر حور و iets‏ 
ارست که ppl‏ بزم جپان آفرید ه تاه فر و بچه شان آفرید 
از پی ای بزمکه  sayy‏ درد مق وج ول نور 
کرد دریی, بزم ز حکمت باه مرج amet‏ تیا 
وهم او فرماید بر عنوان رسالة عفن عاچ 
al) —‏ رهم الرتهیب م * ule AS‏ دل اهل pss‏ 
(WV)‏ و بریی وزنست Lege‏ مشرق‌الانوار - مولوي 
وج کرگيبوري US‏ تخلس عرف ple‏ دهري صاحب 
فرهنگي‌دبستان که بعد از تحصیل pyle‏ رسیه و فنون حکمیه نزیل 
Fatal‏ شده درسنه ( ۱۲۷۳) رحلث کرده- بعارسي نیکومارن داشنه - 


بزبان انگريزي els‏ دظم در پند ر jos)‏ ز +حدوي بر شصت Ney‏ 


آسمان اول ) ۱۹٩‏ ( مشق الانوار و چارابیمار 
w‏ 0۳ 

حکاینست که بنام گیز فیبل شهرت دارد حکایست اولبنش را تمذا 

بعارسي wy wis?‏ نظم 4S‏ 3 شاگرد رشید او واحذاب مولوي 


Blase‏ عبيدي تخلص که ازبزگ شاعران میدنی‌پور و مدرس 


bu ve‏ معسنیه مي باشد درپی اتمام oT‏ گشته ۰ ونام او 
مشرق(نوار کرده - سه بیت eho 1 or‏ عبيد‌ي * بیت * 
بسم ee ۹ aU‏ لد هست علاج | اي ext ak‏ 
دلت را نبود ای لبیب * a phy‏ از اسم ey‏ ان ۲ 
زار خو| ط ,185 بزشکیست‌هان # Sits Bom $y‏ کوسعای چان 
dhe Ay‏ ار حکایت ال up‏ کلام تمنا 
طرفة حدیئیست شنوپیش Bis wt)‏ = سرا عرانشین 
خاطرش آسوده ز سود و زیان * aes ee‏ و wo‏ 
دیدهور Joab‏ و تیزهوش * وزبه و نیک همه عالم خمرش 
پاس گله شام و "سر tle‏ * شب بگله چرخ نظر Bale‏ 
آمدن و oy‏ لبیل و نار« کرده بش پرخرد و هوشیتار 
گردش گردندةٌ میف و شتا + معرفش کرد فزون و Lod‏ 
اسر ey‏ زسی * مشکش کافوز و BaD‏ سم 
carts (vA)‏ رژست مثنوي چاراپیمار از 
ابوالعاصم عبدالعلييم Cals! ole‏ که یک از تلامن؛ فقیرو از نومشقان 
ای شهر است - و طبیعته و Eagle‏ نیکو دارد - بیمار بوده که 


طبعش ایس مننوي ) آغاز نموده - اونشض اینکه ۳ شعر * 
th‏ ۱ 


آسمان اول ۱ ) ۱۷۶) Dla‏ بیمار 


pies PBF j ارس الرحیم © حرف نخست است‎ alll pats 
: ase das در حمد‎ 
es نظم دو با‎ baie ۷ Bs خداوند تعالیی‎ et 
a oa am 9 += “Me تا تاره‎ ave 
دکر* حمد خدا مطلع‌انوار فکر‎ | pi 1 a 
ee % ve sy نوگل‎ 
| ۳9. ی‎ ws 
برقع گس آورم‎ sive * yy) معانيی بسخی‎ es 
یوار تمس‎ 39۸ get Genus * اسر قدس‎ pe چیستسض‎ 
نا ول او‎ 
بت نظامي بسرپر سخی # پادشه طرز جدید و من‎ 
خسرووجامی ب‎ gfe : fyi Ste pet Le 
3 aes , 
آلیحس الیحیم « خل رخ‌آراي عووس ندیم‎ all بسم‎ 
الرحیم # گيسوي مشکین نگر قدبم‎ yon ahh سم‎ 
eo رت گرهگیر عریس‎ % aa SG et ad] pan 
درج قدیم‎ S136, 9 1 پسم الله رس الرحیم‎ 
مرفاي رباض نعیم‎ boas ¥ الرحیم‎ alc a) سم‎ 
شمیم‎ gl له التحس الرحیم * هست زگلزار‎ pms 


w 1 w 


آسمان اول (( ۷۱۸۷۲ ) ذکر die‏ بسمله‌گویان 
بسم si‏ الرحیم #_ درعم و آندوه و مصببت ندیم 
* بسم “iy‏ ام الرحیم + Kanye dt‏ راز حکیم 
ys‏ چنه صرع Thane ws‏ 
مبرز( عاء الدرله فزريني کامي تحص که یی از شعراي اكبري 
Sido‏ درارابل نفایس اما ثر as‏ زک عليي نیز گوپند نوشنه * شعر * 
بايشيم لاس ps‏ « مطلع انوار کلم قدیم 
ey;‏ دیب اجه ام الکناب * ne Lali eg;‏ لطاب 
Prat‏ در eS‏ عبت اب ال سغی اندر ده 
سردیوان dalle‏ وجدت‌تخلض نبیر حضرت ید شترم 


ff 


الف ثني رح 


er 


% شعر‎ ۷ 
es Com وسمکٌ ابرري‎ #۷ (ate اس ال‎ “i en 

eld‏ - بسم wl al)‏ 1 دم pg os) vies‏ © فده سم 

( ادري- بسمالله la‏ الرحیم ۰ مصرع برجسنهٌ نظم eds‏ 

استاذي خدابیامرز خواجهاس اه کوکب بک از بزرگ شاعران جهانگیرنگر 

۶ é w ۲۰ بن‎ 1 

والحخاب مولوي sd‏ لعقا علوع معنی مرشد آبادي as‏ ناظم 

مناظم وی و برگ aan‏ مد‌رسکٌ asthe‏ انگلوپرشسی SAK‏ # 
نی w ] w‏ ; 

mo شاه ذذاسسم‎ ba, خال‎ * pay] اه الرحمی‎ rand 
id Cd ۱ ee, ۳ 


aw w 
sho تعامیببل حساب‎ ho * ترحیسم‎ ۱ 


>( 
ee 4‏ 2 ? و 
Rab) aa‏ الرحس الرحیم * جتاصی‌سل هر چار کناب os‏ 


آسمان اول ( ۱۷۲۲ ( بسمله گویان 
بسم NT‏ الر خن الرحیسم فیسه شفتاء کف اد سقیسم 
بسمله با درست عصاي ee os! an * en's‏ ما تا گر 
شد و a‏ خطیهٌ شاعیست اپ * خر an‏ لپیست on!‏ 
ere ib‏ فصل لطاب * هم خط پيشانيي i‏ الاب 
fools‏ افوار: wel Ghee‏ # تخرد eee‏ طور sie] Sta‏ 
نقش مراد Jd‏ معنی‌گرای © هبل طفل ۳ رهنساي 
ates tot‏ رو نیافت * چسم نیافت 
برادر عزیزم سید محمود آزاد که پیشتر شیدا تلص داشت و امرز 
در gai‏ و نثر دسئمایةٌ دارد و شايستگي و فیض پديري و بپررزي 
از ناصیهٌکلامش برتابد # شعر % 
بسم alll‏ آلرحس الرحیم * زینت‌عنوان کتاب قدیم 
بسم AL)‏ رح ey‏ » لو طلسم gym‏ حکیم 
بسم med all)‏ الرحیم * آیت الطاف خداي کردم 
پم ال Ste Al cil‏ هی کنیع نیض pee‏ 
Shes dl al end‏ الرحیم # ردهگشای رخ aie‏ قدبم 
بسم اه الیحمی الزحیم « نوگل گلزار ریاض نعیم 
بسم all‏ ترا الرحیم *# هست دایل ey‏ کردم 
بسم اه رحس الرحیم * خال رم‌انروز جمال قدیم 
وت معراج الدین تا از نلا مد فقیر 
۱ 


eo tw a‏ ۶ با 
پوسسم ety aly)‏ الرحچم زد معناح ess 9 it‏ 


آسمان اول ( ۱۷۳ ۲ به گزيني و امنیاز 
w 6-۳ ~‏ ; 
aly] peed‏ الرحمیی الرحجم # هستا نمک برسرخوانکربم 
wee w 1 w ow‏ ۷ 3 
سم الله wey‏ الرحیم #۷ در گنه ie as‏ 
مولوي des‏ شرف خان‌ملخلص باشرف از شاگردان نقبر 
ie ‘ f w ۱ w‏ 
po? ro ۳ gic * ghey! uray! el] ea‏ 
w 1 w‏ 1 
al] —‏ الرحس اارحیم % هت دسدم ز eo Aly,‏ 
حسان الپند مبر علام علي wih‏ بلگرامي در خزانة Bole‏ بترجمگٌ 
۲ 
عرفیع شهرازي گوید hs as‏ هم مصراعع راي — aly)‏ 
pare w Tw ۱‏ 3 


ae Le}‏ نظامي se‏ الرحبه در ار slyly‏ قصب a‏ از 


مصرعگونبان یسم ربوده LollS get‏ * 
به گز Xm‏ و امتیاز در pro‏ یبای ادن = 

ماحب فرهنگی دبستان Spb‏ پز Lets‏ تعقیق کرده که - اول 
nS‏ که سفینهٌ مننوي دربن sag‏ شیرین pro‏ روا ساخت - و 
باب و che‏ دل افروز طبائع سیا حتگران آن دربابار را بنواخت - 
شایه نظامی ی بود که د.: سنیی نامه از پنی؟ خود yop”‏ اس ر 
شرا منظوم کرد - SY‏ و تذکاادامي الفاظ و بلندي و ناركيي 
معانیی این نامه پسآی 6 رل ge Whe‏ جمال Sy‏ خ 
گرد‌انید aS‏ مدتها سوداي eet‏ رسانجدن ee‏ شایسنه آن پختند - 


sen) 9‏ © به‌گزینست gh‏ تخیر شیر انلین T‏ 
ow‏ ن حسرر > به erty S‏ هد ge) One‏ = سب 


آسمان اول ( ۱۷۴ ) به گزینی و Hada‏ 


خن ااسوار بقول جمپور خود ممجزه ایست در اشعار- اما در جوابها 

اول مطلع!انوار خسور بعد yh}‏ تعفة(احرار جامي پس pe‏ 
هاشميي كرماني - در نفالس المآثر ae‏ العق rm) das?‏ 
را aw‏ به از هاشموع کرماني psi‏ ننموده تم کامه - و در موجزات 
or are‏ رحشیي کرماني # 


1۳ 


In 1872, he published his Risdlah i رهم7906‎ an excellent 
elementary Persian Grammar. ۱ ۱ 

The Haft Asmdén is the last work of Agh4 Ahmad ’Ali. 
It was originally written as an Introduction to Niz4mi’s works, 
to accompany the Society’s edition of the Sikandarnémah i 
Bahri. It contains a valuable history of the Persian Masnawi. 
As Masnawis are written in seven metres, the work was 
entitled Haft Asman, or the ‘Seven Heavens.’ Although only 
the first Asmén has been completed, the book forms a whole, 
and will be found to contain invaluable hints on Persian poets 
and their works. 

Agha Ahmad ’Ali died of fever on the 6th Rabi’ II, 1290, 
(June, 1873), at Dhaka, deeply regretted by his numerous friends 
and pupils. His genuine enthusiasm for Persian literature, his 
profound knowledge of the language, his self-sacrificing kind- 
ness and singleness of mind, made him a general favourite. 
His pupils have lost in him a most excellent teacher, and the 
Asiatic Society a painstaking and conscientious editor, whom 
it will be difficult to replace. 


H,. ال‎ 


Calcutta, Madrasah, 1 
1st December, 1873. 


BIOGRAPHICAL NOTICE OF THE AUTHOR. 


The late Maulawi Aghé Ahmad ’Ali was the son of Agha 
Shujé’at *Ali, whose family came with Nadir Shah to India, 
and was born at Dhaka on the 10th ShawwaAl, 1255, as indicated 
by his ¢érékhé name of Mazhar ’Ali. He distinguished himself 
at an early age by his extensive knowledge of Persian litera- 
ture. In 1862, he founded at Calcutta the Madrasah 1 
Ahmadiyah, over which he presided till his death. In 1864, 
at the recommendation of Prof. Cowell, he was appointed a 
Persian teacher in the Government Madrasah at Calcutta, and 
in the folfowing year he published his Muayyid ۶ Burhan 
(Royal 8vo, 475 pp., printed at the Mazharul-’Ajaib Press, 
Calcutta). This work is a critical review of the well known 
Persian Dictionary entitled Burhan i Qatv’, and its object is to 
defend the author of the lexicon against the hostile criticisms 
of the Dihli poet Ghalib. A reply by the latter drew forth 
Ahmad ’Ali’s rejoinder, entitled Shamsher i Teztar (lithogra- 
phed at Calcutta, 8vo. 1868, pp. 106). Both works, the 
Muayyidi Burhan and the Shamsher i Teztar, are of the 
greatest importance to Persian lexicographists. In 1866, he 
wrote the Risalah + Tardnah, a work on the Ruba’i of the 
Persians, which the writer of this notice printed as the tribute 
of a pupilin 1867 (Royal 8vo,, pp. 28). 

For the Asiatic Society of Bengal, Agh4 Ahmad ’Ali edited 
the Masnawi entitled Wis و‎ Ramin, the Sikandarnémah i Bahri 
(or Iqbalnamah i Sikandari) by Nizimf, the Iqbalndmah i 
Jahangiri, the Muntakhab uttawdrikh by Baddoni, the 
Madasir i ’Alamgiri, and the first two fasciculi of Abul Fazl’s 
Akbarnamah. 
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